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قیمت : ۰ تومان" 


سایه آسیا 


در تدار ک جنگ 


باز هم میمهمانخانه ا پولون 

حوادث و گذشت زمان باز هم ما را به اکباتان می کشاند. 

هگمتانه. ها گامتنه. همدان. و بالاخره شهر صد دروازه. 

اکباتان که رو زگاری پایتخت بزر گترین امپراطوری‌های دنیای 
آنروز یعنی امپراطوری پهناور عظیم (ماد) بود. 

اکبانان. که تا حدود پنج قرن قبل از میلاد مسیح زیباترین شهرهای 
جهان و نمودار یکی از قدیمی‌ترین نمدنهای بشریت بشمار میرفت. 

عجب اینکه باز هم گذشت زمان و پیشآمد وقایع مارا به 
میهمانخانه‌ای میکشاند که نامش در گوشمان آشناست. 

مهمانخانه «آبولون» 

درون مهمانخانه چهارپایه‌هائی را که از چوب ساخته شده» اطراف 


۳ 


۴ شاپور آ رین نزاد 


میزهای سنگی کوچک و بز رگ چیده‌اند ومشتریان آن که اغلب افراد 
سپاهی وافسران جز ء سپاه ماد هستند» چهار نفر پنج نفر اطراف هر میزی 
نشسته» به غداخوردن و خنده و تفریج مشغولند. 

همانطور که میز و صندلی مهمانخانه آنروز در نظر ما عجیب بنظر 
میرسد» ظروف غذاخوری» کاسه‌های سفالین از آن استفاده میشود نیز 
بنوبه خود جالب بنظر میرسد. 

معلوم است که برای تهیه هر چیز! چند نفر سنگتراش روزها و بلکه 
و که و ESE‏ 
متر ساخته و در نقاط مختلف سالن (آپولن) نصب نموده‌اند. 

سبوهاءشبیه کدوهای بز رگ از چوب ساخته شده و معجون‌های 
معروف و پر نشثه با نوجه به تاریخ تهیه در آن‌ها نگاهداری میشود. 

ا اینکه چند ساعتی از روز بالا آمده و مهمانخانه‌ها قاعدتاً بايد در این 
وقت از روز خلوت باشند.معدالک آنروز (آپولن) چهار دسته پنج نفری 
که دسته دسته اطراف میزها نشسته بودند» مشتری داشت که بی در بی 
سبوها را خالی میکردند و صدای خنده و شوخی آنها قطم نمیشد. 

برای اینکه بتوانیم روحیه ساکنین همدان را در آن زمان نقاشی کنیم» 
لازمست که در چهره مشتری‌های (آپولن) دقیق شده و سپس به مدا کر ات 
یکی دو دسته از آنها گوش بدهیم. 

معروف بود مهمانخانه مزبور محل تجمع پارسی‌ها است و صاحب آن 
(کهبار) که خود یکفرد اصیل پارسی است» هموطنانش را بدور خود جمع 


سای آسیا ۵ 
بر خلاف نشاط و شادی عمومی مشتریان آپولن دو دسته دیگر از 
سپاهیان مادی چهره‌هایشان درهم رفته» ناراحتی و رنج در سیمایشان 
مو ج میزند. 
در عین حال نه تنها از شوخی و خنده آنها خبری نیست بلکه سرها را 
بحث قبلی خود را ادامه داده میگوید : 
- با این حال.. دوستان عزیز! 
عبور از ارتفاعات صعب و خطرناک بین راه نیست و بجای سیصد هزار نفر 
۳ و 
اگر یک میلیون نفر هم حر کت میداد» نمی‌توانست کاری از پیش ببرد. 
دیگری کلام ناطق را قطع کرده» گفت : 
- دوست عزیز!.. برخلاف نظر نو من معتقدم که کوروش ولو اینکه 
ناطق اولی گفت : 
نه... محالست! 
بعلاوه بالفرض محال هم | گر چنین واقعه‌ئی روی داد سپاهیان کشور 
ماد از هر جهت آماده استقبال از پارسیان باغی هستند و چنان گوشمالی به 
آنها خواهند داد که نا پایان جهان هیچ ملت و دولتی هوس حمله به 


٩‏ شاپور آربن‌نزاد 


امپراتوری (ماد) را در مخیله‌اش خطور ندهد. 

یکی دیگر از سپاهیان که نا آن لحظه خاموش بود» گفت : 

با تمام این احوال... آنچه که نردید ناپذیر است و بطور حتم واقع 
خواهد شد. جنگ است و سربازان مادی که سالهاست به خوردن و 
خوابیدن عادت کرده‌اند باید خود را آماده پیکار سازند. 

گو اینکه خبر حرکت اردوی پارسیان هنوز به اکباتان نرسیده.. 

چهارمین سپاهی گفت: 

آقایان.. ملاحظه میکنید بارسیانی که در اینجا حضور دارند؛ 
چقدر خوشحال واز صمیم قلب شادمانند. 

برعکس ما که مگ اون کان نع و ناراحت می آنا خی 
مسرورند و بالاخره سرباز پنجمی گفت: 

اشتباه میکنی ؟.. دوست من! 

ابن مطالعه‌ای است که نو همین جا بعمل آورده‌ئی؛ در حالیکه تمام 
مردم شهر از شنیدن خبر قیام کوروش شادمانند. 

اگر درست توجه کرده باشی» بسیاری از مادی‌ها» حتی زنان و 
کود کان سالخورده در این روزها ابراز شعف و شادی مینمایند و بهیچوجه 
از جنگی که بزودی بوقوع خواهد پیوست. نگرانی و وحشت بخود راه 

نجوای آهسته (مادی)ها همچنان ادامه داشت» در حالیکه چند قدم 


To.‏ ۰ ۳1 ۲1 4 و 
دورنر از آنها یکی از پارسی‌ها سرش را جلو آورده» بدوستانش گفت: 


سای سا ۲ 

باران... می بینید مادی‌ها از استماع خبر خرو ج کوروش نا چه 
اندازه ناراحت و اندوهگین هستند. 

هر چند حق هم دارند» زیرا آسایش و راحتی چندین ساله‌شان بخطر 
افتاده و بخوبی دربافته‌اند که دوران سعادت و زورگوثی آنان بپایان 
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جوانی که روبروی ناطق نشسته بوده بنا گهان انگشت بر بینی نهاده 
آنگاه دوستانش را امر به سکوت داد و نگاهش را بدر ورودی مهمانخانه 
خیره ساخت و آهسته گفت: 

سب باراق::سا کنتباشید: 

زیرا این صاحب منصب (مادی) که می گویند فوق العاده مورد توجه 
(آستیا گس) قرار دارد» فوق العاده شقی و بیرحم است 

معلوم نیست بچه جهت خود را دشمن خونین پارسی‌ها میداند و بهر 
وسیله برایش امکان داشته باشد به هموطنان ما اذیت و آزار میرساند. 

حتی شنیدم روز گذشته یک کودک پنج شش ساله پارسی را که 
گویا نسبتی با (آبراداتاس) دار با تازیانه سخت مجرو ح کرده .. 

برای ایک ع امه و تشاک یی سر سک درشا ار 
افکنده.. 

پارسی دومی گفت : 

ایتناز 

اا ل اھا ام ای کید 


۸ شاپور آرین‌نژاد 


یادم آمد. او همان حوان خوش هیکل و نیرومندی است که نامزدش 
(بان‌نه 1( نام داشت . 

پان‌تهآ.. که ندیمه ملکه (آنوایش) سو گلی (آستیا گس) و مادر 
(کیا کسار) بود» ولی چندی پیش در معیت (شاهزاده خانم آمه نیس) از 
اکبانان فرار کرده و در پارس بکوروش پیوستند. 
را شدیداًتبیه خواهد کرد. 

پارسی دیگر پرسید : 

مت گفتم که (آ بر اداتاس) چه کاره است؟ 

- گو اینکه من بدرستی نمیدانم» ولی گویا (شیربان) آستیا گس است 
کاروبارش بسیار خوب است. 

اما این اواخر طوری قیافه‌اش درهم رفته و ناراحت است که همه 
میگوبند هزیمت (پان نه آ) و اینکه آنها بایستی مدتی از هم جدا باشند» او 

می گویند آنها بیمان مهر جاویدان بسته و در آنشکده «ژونن» 
سو گند یاد کرده‌اند» تا آخرین نفس نسبت بهم وفادار باشند. 

مکالمه پارسیان قطع شد و جملگی سرها را متو جه صاحب منصبی 
نمودند که از در وارد شده بود. 

افسر مزبور بعد از ورود به مهمانخانه (آپولن) بجای اپنکه مثل همه 


ساب آسیا ۱ 
مشتریها میزی را انتخاب کند و برای صرف طعام در پشت آن بنشیند. 
مستقیم تا پیشخوان جلو رفت. 

چشم در چشم مهمانخانه‌چی که همان ( کهیار) بود دو خته» چند لحظه 
با نگاههای کینه توزانه و مملو از دشمنی و خصومت او را تماشا کرد. 

سپس در حالیکه دندان‌هایش را بعلامت منتهای دشمنی بر هم 

آبا صاحب این مهمانخانه کثیف تو صتی؟ 

کهیار گفت: 

هر قدر در حرکات و رفتار (کهیار) ادب و احترام و جود داشت. 
برعکس حر کات صاحب منصب مزبور با نهایت خشونت و حسارت توام 
بود و سعی داشت هر قدر میتواند طرف خود را با کلمات توهین آمیز 
و 

- عالی جناب... کهیار کوچکترین خدمتگزار امپراطور احترامات 
فانقه نقدیم میدارد. صاحب منصب نبسم مسخره آمیزی بر لب آورده» 
گفت: 

آیا مرا می‌شناسی؟ 

(کهیار) با اینکه طرف را خوب می‌شناخت» معذالک برای اینکه 


بنوبه خود او را مسخره کرده باشد» گفت: 


۱۰ شاپور | رین‌نزاد 


- نخیر.. عالی جناب! 

متاسفانه افتخار آشنائی با شمارا ندارم و قطعاً برای آزمایش غداهای 
خوب و بی‌نظیر (آپولن) آمده‌اید؟ 

اگر اینطور است باید بگویم که غذاهای.. 

صاحب منصب با خشونت کلام (کهیار) را قطع کرده» گفت : 

بسا کنت باشن: 

من (ناسس) هستم.. ((سپی ناسس» و آیا این اسم در وشت شتا 
نیست؟ 

( کهیار» مثل کسیکه گنج بزرگی يافته و از شدت شادی و مسرت 
روی پای بند نیست» خوشحالانه گفت: 


وا سای ۶ 

چه افتخار بزر گی مروز نصیب من شده؟ 

آیا در خواب هستم؟ و آیادر خواب می‌بینم که داماد امپراطور 
جلیل القدر ما مهمانخانه محقر مرا بقدوم خود مزین فرموده.. 

کهیار که کاملا خود را به نفهمی زده بود» پی در پی جملات توام با 
چاپلوسی ادا میکرد و (ناسس) که حوصله‌اش سر رفته واز معرفی خود 
منظور دیگری داشت فریاد زد: 

ساکت باش.. احمق؟ 

آهسته.. آهسته صحبت کن من نمیخواهم کسی مرا بشناسد و بداند 
که بملاقات تو آمده‌ام. کهیار مثل آدمهای احمق و ساده لوح و وحشت 


سای آسیا ۱۱ 


زده خود را عقب کشید و ساکت ماند. 

آنگاه صاحب منصب جلوتر آمد با لحنی آهسته گفت: 

- فورامرابه حیاط بیر. زیرا بهتر است چند کلمه به ننهائی با هم 
ی کي 

(«کهیار» این دستور را هم اطاعت نمود و برای اینکه مشتریانش 
معطل نشوند شا گردش را بجای خود قرار داده همراه (تاسس) از محو طه 
مهمانخانه دور شد و قدم بحیاط که در آنوقت روز کاملا خلوت و ساکت 
بود نهادند. وقتی کاملا خلوت حاصل شد ناسس بدون مقدمه خنده‌ئی 
کرده» گفت: 
(هاپار ک) روی داد؟ و قطعاً تو هم نگهبان آنها بودی؟ 

(کهیار) که تا آخر مطلب را خوانده بود» راهی بهتر از انکار بنظرش 
نرسید و خواست منکر قضیه شود (ناسس) یا بهتر است بگوئیم (داماد 
شکست خورده آستبا گس _زیرا که عروس شاهزاده خانم (آمه نیس) 
وقتی تحاشی و انکار میهمانخانه‌چی را دیده گفت : 

انکار فایده ندارد. این را هم بدان که من از طرف (آستیا گس) و یا 
یک مقام و مرجم دیگری به این جا نیامدهام. 

بلکه آمده‌ام تا چند سئوال از تو بکنم و پاسخ همین سئوالات است 

م2 


۲ شاپور آ رین نزاه 


اگر راست بگوئی و آنچه را که از تو میپرسم بدرستی پاسخ بدهی» 
به شرافت اصیازاد گی و سپاهیگيريم سو گند آزارم بتو نخواهد رسید. 

اما اگر کلمه‌ئی درو غ در سخنانت احساس کنم؛ قسم به (تالار 
آفتاب) و آتشکده ژونن و محراب مقدس. قسم به تالار قربانی که ترا به 
سخت ترین وجهی خواهم کشت و نابودت خواهم کرد. 

حتی به اعضاء خانوادهات. بزن و بچه‌ات. به خویشان و آشنایانت هم 


رحم نخواهم نمود. اینک خود دانی. 


بر ده ابلیس 


درست در لحظاتی که وقایع ف وق در مهمانخانه (آپولن) 
میگذشت» در ساختمان زیبائی که با قصر ساطنتی چندان فاصله‌ئی 
نداشت و به قوی‌ترین جوانان (ا کباتان )یعنی (آبراداناس) شیربان 
امپراطور تعلق داشت. نیز حوادث نازه‌ئی بوقو ع می‌پیوست. 

باید بگوئیم (آبراداناس) از جمله محکومینی بود که طبق فرمان 
داد گاه محکوم بم رگ شده و مجازاتش بوسیله شیرهای گرسنه 
(آستیا گس) تعیین شده بود. همه ساله در روز معین محکومین سیاسی 
را در میدان وسیعی که مخصوص اینکار ساخته شده بود حاضر کرده 
و آنها را بجنگ چند شیر گرسنه میفرستادند 

اما (آبراداتاس) بر اثر شجاعت و کاردانی خویش بر سلطان 
وحوش غلبه کرده و آنها را بقتل رسانیده و بهمین جهت در دربار ماد 
مقام و موقعبتی پیدا کرده و شیربان آستیاگس شده‌بود. در آن 


۱۳ 


۱۴ شاپور آربن تراد 


لحظات شیر کش در عمارت زیبا و پر از گل و گیاه خود نشسته» زیر 
لب زمزمه میکرد. 

((بیا... معبود دل من! 

ام ری ی گوس ایام تن 

بیا... ای دختر ک. ای زیبای اکبانان! 

بیا که نزدیک است مر غ روح پیکر و وجودم رات رک گفته» 
دامن کشان با سمانها پرواز کند. 

چیزی‌نمانده که ره خود در پیش گیرم و سربه بیابان بی انتهای 
گذارم. 

بیا... (پان‌ته آ) ی عزیزا. بخاطر دل غمدیده و مجرو ح آبراداناس 
هم که شده. بیا و با طلو ع خورشید وجودت آسمان تاریک زند گی 
ام را روشن گردان.» 

قطره اشگی در گوشه دید گان (آبراداتاس) مو ج زدء تبسمی تلخ 
بر صفحه رخسارش نقش بست و باز هم بهمان نقطه مجهول خیره شده» 
در افکار دور و درازی فرو رفت. 

«آبراداناس». پهلوان دلیر و مشهوری که بر سلطان وحوش غلبه 
بافته و سر ناسر ماد باو لقب (آبر اداناس شیر کش) لقب داده بودند» 

جوان رشید و نیرومندی که عضلات پولادین بازوانش در حضور 
هزاران جفت چشم تماشاچی بدور گردن شیری حلقه شده و بدنبال 


سای آسیا ۵ 


جدالی خونین سرانجام درنده گرسنه را از پای در آورده بود... 

آری. آبراداتاس شیر کش ! 

در آن لحظات گریه میکرد و بخاطر طولانی شدن دوران 
مهجوری و فراق بخاطر (پان‌نه ی عزیزش اشک میریخت. 

این بار سکوت یکنواخت و مرموز طولائی نشد» زیرا هنوز 
زمزمه‌اش پپایان نرسیده بود که صدائی از پشت سرش برخاست. 

(«] بر اداناس! آبر اداتاس! 

«شیر کش» که هر گز انتظار ورود کسی را بخانه‌اش آنهم بطور 
ا اف اکا بکه ررد و می اا وی وک دان 

اما بناگهان مثل کسیکه جریان برق به بدنش متصل شده باشد؛ 
سریعاً تکانی بخود داده با یک حر کت بر پای ایستاد. 

تواضعی نمود سپس بیدرنگ بخاک افتاده با لحنی احترام آمیز 
توأم با ادب و تعجب فوق العاده گفت: 

آه.. آه.. ملکه محبوب! 

ملکه (آنوایش) ملکه عالیقدر و عظیم‌الشان امپراطوری ماد!. 

«آنوایش» انگشت بر بینی نهاده با لحنی آرام گفت 

آرام باش. شیر کش! 

نمی‌بینی یکه و ننها بدون داشتن تن اسکورت نزد د تو آمده‌ام آیا 
میخواهی توجه مردم را جلب نموده و (آستیاگس) را از خزوج 
بدون اجازه‌ام از قصر مطلع سازی. 


1۹ شاپور آ رین نزاو 


شیر کش که هنو ز دستخوش هیجان التهاب بیسابقه وعجیبی بود 
پی‌اعتنا به کلمات ملکه گفت : 

۳ آه.. ا ملکه محبوب! 

آبراداناس طوری از مشاهده نا گهانی (آنوایش) در خانه خود 
مبهوت مانده و ناراحت و ملتهب بنظر میرسید که حد نداشت. 
نمیدانست چه می کند؟ چه می گوید؟ هیکل درشت و نیرومند 
(آبراداناس) همچنان برابر دید گان ملکه می‌لرزید. 

- آه. آه. ملکه! 

چگونه ممکن است... نه. نه. باور کردنی نیست. این محال است 
آ کنده از مهر محبت چیزی ندارد بقدوم خویش مزین فرمایند؟ 

آنوایش که با داشتن فرزندان بزر گسالی چون (آمه‌تیس) و 
(کیا کسار) هنوز هم جوانی خود را حفظ کرده بود گفت : 

سه ۳ آیر اداناس! 

اشتباه میکنی من کسی جز (آنوایش) نیستم که بصرف دیدن تو 
بخانه‌ات آمده‌ام و هه 

شیر کش از فرط عحله بمیان صحبت (آنوایش) دویده گفت: 

ملکه.. چگونه من این موهبت عظیم را فراموش کنم ای کاش 
فرصتی میشد نا ااقل جانم را فدای منویات شما میکردم و سر در فقدم 
شما می‌نهادم . 


سایا آسیا ۱۷ 


ملکه من.. محالست من بتوانم سعادت عظیمی را که امروز بمن 
روی آورده است. فراموش کنم. 

«آنوایش» برای این که زودنر مطالب اساسی را مطر ح ساخته و 
در ضمن شیر کش را وادار به سکون و آرامش کند» گفت: 

- آبراداناس.. یک بار گفتم آرام بگیر. 

هنوز نمیدانی چه انگیزه‌ی مرا وادار نمود تا بمنزل تو بیایم. آرام 
بگیر و بگذار هر چه زودتر مطالب اساسی را مطر ح مذاکره قرار دهیم 
و از اتلاف وقت نیز جلو گیری کرده باشیم. 

«آبراداتاس» مثل اینکه هنوز در اصالت هویت (آنوایش) تردید 
دارد گفت: 

- ملکه من.. اطاعت. 

هزار بار اطاعت.. ملکه من! 

شما فرمان بدهید.. تا (آبراداناس) جانش را در راه اجرای منویات 
مبا رک بگذارد. 

(آنوایش) با لحنی که معلوم بود عجله دارد و مایل نیست بیش از 
این وقت را بهدر دهد گفت: 

- شیر کش.. گوش کن! 

سرایا گوشم.. ملکه من! 

- من امروز به این جا آمده‌ا تا در درجه اول مژده مسرت بخشی 
بتو بدهم و در انی مأموریتی را که جز نو هیچکس قادر بانجام آن 


۱۸ شاپور آربن ژاه 


نیست بتو واگذار کنم. 

شی رکش خواست حرفی بزند اما (آنوایش) مجدداًانگشت بر بینی 
گذارده او را امر به سکوت داد و افزود : 

- نه.. آبراداناس.. بی جهت وقت را از دست مده! 

زیرا من بطور ناشناس و با کمک دوستانم از قصر خارج شده و 
نزد نو آمده‌ام و تو بهتراز هر کس میدانی که هزاران جفت چشم 
دشمن.. دشمنی که بخون من و (دلیله )تشنه هستند در همه حال مراقب 
من بوده منتظر بدست آوردن کمترین نقطه ضعف هستند تا انتقام 
سالیان دراز صدارت (هارپااک) را از طرفدارانش بگیرند. 

آبراداتاس گفت : 

ملکه محبوب.. من هر گز راضی به ناراحتی و زحمت شما نیستم 
و میدانم که خرو ج از قصر و آمدن به خانه (آبراداناس) آن هم به 
تنهائی کار بسیار خطرنا کی است. 

اما آیا بهتر نبود امر باحضار جان نثار داده یا لااقل اوامر مرجوعه 
را بوسیله یکی از ندیمه‌ها یا غلامان محرم ابلاغ میفرمودید. 

«آنوایش» گفت : 

- آه.. آبراداناس! 

آیا نا این اندازه مرا کودک میدانی که بدیگران اعتماد داشته 
باشم و آیا این روزها دوره و زمانه‌ئی است که من بتوانم به ندیمه و 
فلام تکیه نمایم؟ 


سایا آسیا ۱۹ 


نه.. نه.. متأسفانه اکنون من در شرایطی زند گی میکنم که هیچ 
چیز و هیج کس در اطرافم جز دشمن وجود ندارد. 

بعلاوه موضوعی را که با تو میخواهم در میان بگذارم بقدری مهم 
است که صلاح ندانستم جز شخص خودم و تو کسی از آن اطلاع 
یاید. 

شیر کش که از سخنان ملکه پی باهمیت مطلب بر ده لحظه بلحظه 
در شنیدن آن شابق تر میشد» گفت: 

- ملکه من... این منتهای بزر گواری و ابراز لطف و مرحمت شما 
نسبت بخدمتگذار جان نثار است و من امروز خود را بسی مفتخر و 
مبامی میدانم زیرا که تا این اندازه مورد لطف و مرحمت ملکه محبوب 
قرار گرفته‌ام. 

آنوایش سری فرود آورده گفت: 

- آبراداناس... اینک من نمیتوانم پیش بینی کنم آینده چه 
خواهد شد ومن‌درراهی که قدم میگذارم؛ سرانجام بکجا خواهم رسید. 

همچنین نمبتوانم بتو بگویم» چه انگیزه‌ئی مرا واداشت که ناگهان 
تصمیم بگیرم و بآنها روی موافق نشان بدهم. 

ولی این را میتوانم بتو بگویم که امشب در حدود یکساعت از 
شب گذشته باید در محلی حاضر شوم که همه چیز حتی هویت 
کسانیکه مرا دعوت نموده‌اند» برایم ناشناس و مجهول است. 


با اینحال لازمست که من باتفاق نو امشب در این حلسه شر کت 


۳۰ شاپور آرین‌تژاد 


فرار داده‌اند و روی این نکته که هیچکس جز (آبر اداناس) تباید همراه 
من باشد نکیه نموده‌اند. 

بنابراین وظیفه تو است که حوالی غروب آفتاب در ضلع شرقی 
7T‏ وی ۲ ۳ 
فصر (آستیا گس) حاضر شده و انتظار مراد کي 
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- ملکه من ... مطمئن باشید فرمان شمااجرا خواهد شد و گو 
اینکه مقصد و جلسه مهمانی و همچنین هویت میزبانان برای من ناشناس 
هستند اما چون در معیت ملکه محبوب هستم تا هر کجا که اراده شما 
قرار برد خواهم رفت. 

آنوابش گفت: 

- البته این قسمت مربوط به شب واجرای آن مو کول به تاریک 
شدن هوا است اما از حالا نا غروب نو باید کاری جهت من انجام دهی 

شیر کش در انتظار توضیحات بیشتر سکوت کرد. 

- قريب ده روز قبل مسافری از (پاسار گاد) بعزم (اکبانان) و 
ملاقات بامن حر کت کرده که با حساب دقیق باید نا ساعتی دیگر 
بعنی مقارن ظهر آمروز وارد شود. 

در آخرین اطلاعیه‌ئی که از جانب او بما رسیده تا کید شده که 


اما... شیر کش ! 

قبلا باید بدانی که وجود این قاصد برای من آنقدر عزیز و گرامی 
است که ینک چند شبانه روز است و بخاطر او بی‌تاب شده و دقیقه 
شماری میکنم. 

گو اینکه قاصد در لباس مبدل مبادرت بمسافرت نموده و شرایط 
احتیاط از هر جهت بعمل آمده» لکن از آنجا که من اصولا نسبت بهمه 
چیز و همه کس بدبین هستم صلاح در این دیدم که ترا از دور بمراقبت 

وقتی بسلامت وارد شهر شد بطوریکه هیچکس متو جه نشود اول 
بابد او را بمنزل خود» یعنی بهمین جا راهنمائی کنی. 

اینک برخیز و هر چه زودتر خود را کنار دروازه برسان و در 
تعقیب مسافری که مشخصات و نشانی‌اش را بتو خواهم داد براه بیفت. 

بعد از اینکه او را بسلامت وارد شهر نمودی و اطمینان حاصل 
کردی مأمورین مخفی و جاسوسان (آستیا گس) و (آرتم‌بارس) در 
با ذ کر نشانی (سلام بر سپیده‌دم) او را نزد من راهنمائی نمائی. 

: و 

= ملکه. اینطور که من حس کرده‌ام» جمله کوتاهی را که در 
حدود پنج سال قبل یک روز صبح خیلی زود کوروش در ارتفاعات 
ی کم ی که 1 
(تله زنگ) بر زبان آورد امروز مفتاح کلید اسرار و رموزات شمرده 


۲۲ شاپور آرین لژاه 
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میسو د. 
یج روشنی که با لقب شاهراده از خواب بیدار شد (قبل از سنین 
خانواده‌های پارسی و (مادی) بوده‌اند و به دیدن طلوع خورشید 
درخشان رفت با بانک رسا فریاد زد: 

سلام بر سپیدهدم. 

و اینک پس از گذشت سالها جمله موصوف را عنا می‌شنوم با 

آنوایش گفت: 

عجله کن. می‌ترسم وقت بگذرد و موفق بملاقات او نشویم. 

بخاطر داشته باش قاصد لباس سپاهیان ولایات را در برداشته و بر 
اسب سفیدی سوار است سمت راست کلاهخودش ابلقی نصب شده . 

سعی قاصد بر اینست که چهره‌اش کمتر در معرض نگاه اشخاص 
قرار گیرد و مخصوصاً طوری راه میرود که جلب نظر این و آن را 
ننماید . 

ملکه هنگام ادای این کلمات فوق‌العاده خونسرد بود و هیچوجه 
اضطراب و نگرانی نداشت. شیر کش بعد از اینکه نشانی‌های مقرره را 


سای آسیا ۲۳ 


- ملکه محبوب. من نباید هویت قاصد را بدانم و یا لااقل با نامش 


آشنائی پیدا کنم| 
EN 1 7‏ ی ی 
آنوایش با همان آرامش و خونسردی قبلی گفت : 
۳ 
گفتی. اسم قاصد و هویتش چیست؟ 


قاصد پاسار گاد که مستقیماً از جانب کوروش و فرزندم (ماندانا) 
به (اکباتان )اعزام شده نام.. نام.. نامش (پان‌ته آ) است. 

پان‌ته آ.. بان‌ته آی وفادار! 

اگر نیمی از جهان موجود را برایگان در اختیار (آبراداناس) 
میگذاشتند نا این اندازه خوشحال نمیشد که شنیدن نام (پان‌ته۲) در او 
ا 

بناگهان تمام وجودش از فرط شعف و مسرت بلرزه در آمد» قلبش 
یکباره فرو ربخت و بی آنکه از وجود شخصی چون (آنوایش) شرم 
داشته باشد» با صدائی آهسته گفت : 

و ار 

پس بزودی دید گان من بجمال نو روشن خواهد شد. ترا خواهم 
دید و سراپای ترا غرق در گل خواهم نمود پس بی‌جهت نیست که طی 
چند روز گذشته تا این اندازه من ناراحت و پریشان بودهء دچار التهاب 
و هیجان فوق العاده درونی فستم. 

آنوقت متو جه ملکه شده گفت : 


۲۳ شاپور رین راو 

- ملکه.. قسم به پزدان پاک. قسم به وجود نازنین پان نه که در 
جهان وجود او گرانبهاترین و عزیزترین موجودات مورد علاقه من است 
که پیش بینی ملاقات با او را کرده واطمینان داشتم دیر یا زود او را 
خواهم دید. 

آنوایش گفت : 

از کجا این نوهم برایت حاصل شده و بچه دلیل تا این اندازه 
بملاقات با او اطمینان داشتی؟ 

«آنوایش» مخصوصاً این سئوال را مطرح کرد. چه نصور میکرد 
جز شخص او کسی از وجود قاصد محرمانه مطلع نیست حالا 
(آبراداناس) از کجا پی بوجود چنین کسی برده قطعا باید رمزی در 
کار باشد که آنوایش از نجسم آن بر خود میلرزید. 

اما پاسخی که (آ ی راداناس) داد او را از ناراحتی تجات بخشید!.. 

- ملکه محبوب. بین من و ندیمه فرزند والاگهر شما عشقی 
آسمانی وتابناک وجود دارد که از هر گونه گناه و آلود گی بر کنار 
است و شاید بهمین دلیل است که من و او هميشه و در همه حال بدون 
اینکه رابطی بین ما وجود داشته باشدء از حال یکدیگر مطلع می‌شویم 
و هر گاه خاری به پای پان‌نهآ فرو برود بی آنکه اراده و اختیاری از 
خودداشته باشم من احساس درد میکنم. 

شاید این مسئله در نظر شما عجیب باشد» لگن حقیقت محض است 


سای آسیا ۳۵ 


همین شب گذشته (پان‌نه آ) را در خواب ديدم که برویم لبخند میزد و 
به نیکبختی و سعادت آینده نویدمان میداد. 

آنوایش که خیالش کاملا راحت شده بود گفت : 

آبراداتاس من از صمیم قلب برای سعادت و سلامت جوانان دعا 
میکنم آرزویم اینستکه تو و (پان‌نه) هم به موفقیت و خوشبختی 
واقعی برسید. 

اینک برخیز و هر قدر میتوانی عجله کن که زودتر خود را کنار 
دروازه برسانی منهم همین جاء در کنار باغچه‌های پر گل و گیاه انتظار 
شما را می کشم. 

آبراداتاس) با یکدنیا ذوق و شوق د در حالیکه از فرط مسرت سر 
از پا نمی‌شناخت» شمشیر تیغه بلند خود را بکمر بست و بالاپوش تیره 
رنگی بدوش افکنده از خانه خار ج شد و بسرعت بطرف دروازه 


حنوب شهر براه افتاد. 


چشمهای نامحر م 


برای اینکه از برخورد قاصد و (آنوایش) و هنمچنین اقدامات 
بعدی آنها مطلع شویم لازم است همچنان در تعقیب شیر کش برویم و 
وقایمی را که با شر کت او در شرف وقو ع است. بیان نمائیم. 

اگر بگوئیم (آبراداناس) بعد از خرو ج از محضر (ملکه آنوایش) 
پر در آورده و سان پرند گان پرواز میکرد» درو غ نگفته‌ايم. 

عاشق هجران کشیده که بعد از مدنها بوی محبوبه‌اش را شنیده 
بود. آن چنان بهیجان والتهاب در آمده و بیقرار شده بود که حد و 
وصف نداشت. 

فکر اینکه تا چند دقیقه دیگر عزیزش را از نزدیک دیده و پس از 
مدنها فراق و مهجوری دیداری تازه خواهد کرد از خوشحالی در 

(آبراداناس) آنقدر گرفتار التهاب و هیجان بود که نفهمید فاصله 


۳۹ 


سایا آسپا ۳۷ 


خانه نا دروازه را چگونه طی کرد. ولی هنگامیکه نفس‌نفس زنان 
مقابل دروازه رسید. مشاهده کرد که جمعی متجاوز از دویست نفر که 
همگی مسافرین (اکباتان) هستند در طرفین دروازه صف کشیده و 
نوبت گرفته‌اند نا سپاهیان و دروازه بانان آنها را دقیقاً بازرسی و 

اندام رشید و متناسب (آبراداناس) و سوابق گذشته او در جنگ 
با شیرها موجب شده بود همه او را بشناسند. 

هرجا که وارد میشد بهر کجا که قدم میگذاشت مردم خصوصا 
جوانان و دختران اکباتان او را بیکدیگر نشان داده» زير لب با یکدیگر 
نجوا میکر دند. 

- میشناسی؟... این جوان رشید و خوش هیکل را میشناسی؟ 

- آره. مکر کسی هم در اکبانان پیدا میشود که (شیر کش) را 
نشناسد؟ 

آنها که کنار دروازه ایستاده بودند. حتی سپاهیان و دروازه بانان 
هم (آبراداتاس) را با دست بیکدیگر نشان داده» هر کس بطریقی در 

اما جوان رشید که در آن لحظات براستی حال عجیبی داشت 
بزحمت براعصابش تسلط یافته؛ لب‌ها را بسختی بدندان گزید تا 


آرامش ظاهری را حفظ نموده بتواند در انظار خود را نسبت بهمه چیز 


و شاپور | رین نژاد 


بی‌اعتنا نشان بدهد. 

آبراداتاس گوشه‌ئی را برای ایستادن انتخاب و طوری وانمود 
کرد که‌جز تماشای مردم و دقت و مطالعه در روحیه آنان منظور و 
مقصود دیگری ندارد. 

اا ات ی کا توا نس وان سس 
میشد. بدیدن جوان رشید دچار وسوسه و ناراحتی گردید و انذیشید 
که (آبراداناس) نماینده و باحتمال قوی بازرس و فرستاده شخص 
اطا 

تردیدی نیست که مسافرین و کسانی که از دروازه موصوف 
تردد و رفت و آمد دارند» از دست او ناراحت شده و به (آستیاگس) 
شکایت برده‌اند. 

با این خیال مصمم شد هر قدر می‌تواند کار مردم را سریع‌تر انجام 
دهد و در عین حال برای جوان شجاع و دلیر احترام و ارزش خاصی 
فائل شود. 

ننها باین‌وسیله احتمال نجات او از خشم امپراطور میسر بود و 
گزارش (آبراداناس )میتوانست» او را از مجازات رهائی بخشد. 

با این افکار صاحب منصب بسرعت مشفول رسید گی بکار 
مسافرین گردید و بفاصله هرچند دقيقه یکبار سر برمیداشت و از زیر 
چشم نگاهی به بازرس خیالی!! می‌افکند. 

اما برعکس... آبراداناس جز در باره قاصد پاسار گاد به چیز 


سای آسیا ۳ 


دیگری نمی‌اندیشید» دید گانش چون عقربه‌های ثانیه شمار ساعت 
باطراف گردش میکرد و در لابلای جمعیت مسافرین» چه آنها که 
داخل شهر بودند و چه آنها که در پشت دروازه اجتما ع داشتند؛ در 
جستجوی قیافه آشنائی بود. 

آشنائی که برای او گرامی بود» عزیز بود و گرانبهاترین اشیاء و 
موجودات روی زمین در مقابل آن پشیزی ارزش نداشت. 

قلب آبراداتاس بشدت میزد» هردم بر هیجان والتهاب درونیش 
افزوده میشد. اگر کسی در چند قدمی او می‌ایستاد بوضوح 
می‌توانست ناراحتی واضطراب و نگرانیش را درک نماید. 

جستجوی (آبراداناس) بپایان رسیده چشمهایش بدقت همه جا را 
گشت اما متأسفانه تا آن لحظه کمترین نشانه‌ئی از آشنای خود بدست 
نیاورده بود. 

کم کم پهلوان جوان داشت مأیوس ميشد که ناگهان یکی از 
مسافرین که تازه از بازجوئی و کنترل دقیق مأمورین دروازه‌بانان 
فراغت یافته وارد شهر شده بود» هنگام عبور از مقابل (آبراداناس) با 
صدائی بست و آهسته که بزحمت شنیده میشد گفت : 

- آبراداتاس... بدئبال من بیا! 

خونسردیت را حفظ کن. مبادا کاری کنی که دیگران متو جه 
شوند! 


و این صدا آنچنان در جوان رشید اثر کرد که بناگهان سراپای 


,۳ شاپور آربن( اه 


وجودش بارزه در آمد. ذوق و مسرتی وصف اپذیر بر او غلبه کرد. 

وی نبانده نود که‌ار قرط عشرت واد و جات آ رامش 
خود را حفظ کرد؛ در قفای مسافر براه افتاد و تظاهر کرد که همچنان 
نسبت بهمه چیز بی‌اعتنا است. 

ناشناس در نهایت خونسردی و آرامش خیابان مقابل دروازه را 
بپایان رسانیده» در اولین میدان وسیع شهرء روی نیمکت‌های سنگی 
که برای آسایش و رفع خستگی مردم گذارده بودند» نشست و بر 
ی غاز او (ا دوش بر در فاسل کی ار نة رار داد 

هر دو تظاھر کردند که یکدیگر را نمی‌شناسند و هر وقت کسی 
بان محوطه نزدیک میشد. مکالمه خود را قطع نموده در خود فرو 
میرفتند. 

- آبراداتاس... آیا مرا فراموش کرده‌تی؟ 

آه... آه... بان‌ته آی عزیز... این چه حرفی است که میزنی؟ 

مگر ممکن است من ترا فراموش کنم... شاید نو... ای پان‌نه آی 
عزیز آبراداناس را فراموش نموده؛ بکلی خیال او را هم از صفحه 
ضمیرت زدوده باشی. اما من... محالست.. 

(«پان‌تهآ» کلام دلباخته خود را قطع نموده گفت: 

آبراداناس.. نمیدانی در این مدت بر من چه گذشت؟.. 
نمی‌توانم برای تو شرح دهم که دوری تو در این مدت چه بسر من 
آورد؟ 


ساب اسیا ۳ 

آنجا... در پاسار گاد... در کنار بانوی عزیزم (شاهزاده خانم 
آمه‌نیس) بتمام معنی سعادتمند و نیکبخت بودم و جز دوری از توء 
بهیچو جه ناراحتی و نگرانی وجود نداشت. 

کوروش برای آسایش و راحت ما ازهیج امری مضابقه نداشت و 
برای اینکه بمن وبانويم خوش بگذرد انوا ع و اقسام وسائل تفریح و 
گردش را برایمان فراهم مینمود. 

بلی.. بر اداناس عزیز: 

من و بانویم از هیچ جهت ناراحتی نداشتیم» جز دوری از کسان و 
آشنایانمان من براستی اعتراف میکنم اگر نو هم در پارس و در کنار 
من بودی» خوشبخت‌نرین و سعادنمندترین زنان جهان بودم. 

آبراداناس گفت: 

- پان‌ته آی عزیز... برعکس نو.. من روز گاری سباه داشتم. 

بدان می‌مانست که در جهنم روز گار میگذرانم. با اینکه از حیث 
مقام و موقعیت و شرایط زند گی نسبتاً خوب و راحت بودم» معذالک 
بار غمی بردوشم سنگینی میکرد و احساس خفقان آوری گلویم را 
میقشرد. 

پان‌نه آ... پان‌ته آ...تو هميشه و در همه حال مقابل چشم من قرار 
داری. صورت تو هیچگاه از برابر دید گانم دور نمی‌شود. 

با اینکه نو فرسنگ‌ها از من دور بودی؛ معذالک هميشه آرزو 
میکردم» یکبار... آری فقط یکبار دیگر ترا ببینم و از مصاحبت و 


۳۲ شاپور آرین‌تژاه 


مجالست با تو از زند گی لذت برده و سرمست شوم. 

پان‌ته آ... دوری از تو... آنهم در مدت این چندماه که طو لانی‌تر 
از چند قرن بر من گذشت یک نکته را برایم مسلم و روشن ساخت و 
آن اینکه (پانته آ) جزئی از زند گی من...عمر من... وجود من است 

پان‌نه آ بمثابه قلب من است...چشم من است و همانطور که شخص 
بدون چشم نمیتواند چیزی را ببیند آبراداناس هم بدون وجود 
(بان‌ته آ) قادر به ادامه زند گی نیست. 

عزیز من...ارادت صمیمانه و قلبی مرا بپذیر... احساس مرا درک 
کن». مهر و علاقه قلبی و بدون شائبه مرا نسبت بخودت قبول کن و 
هیچگاه تردید و دودلی بخود راه نده. 

نو متعلق بمن هستی و زند گی بدون وجود نو برای من پشیزی 
ارزش ندارد. 

اينک هم از بخت خود راضی هستم که آنقدر زنده ماندم تا 
باردیگر چشمم بجمال تو روشن شد و یکبار دیگر توانستم صدای 
دلنواز ترا بگوش جان بشنوم. 

متجاوز از ربع ساعت دیگر هم گفتگویشان بطول انجامید و بعد از 
ابنکه خوب بدرددل یکدیگر رسیدند و گله و شکایتشان تمام شدء 
برای ملاقات با (آنوایش )بباخاسته و (آبر اداناس) که نعلیمات لازمه 
را به محبوبه عزیزش داده بود» جلو و پان نه بفاصله بيست قدم در 
قفای او براه افتادند. 


سلیا اسي ۳۳ 

چند دقیقه بعد (آبراداتاس) وارد عمارت مسکونی خویش 
گردیده. در حیاط را باز گذاشت و خود در پشت در پنهان شد. 

(پان‌نه) که بفاصله چند دقیقه بعد از او با نجا رسیده بود بدقت 
اطراف و جوانب را از نظر گذرانید تا مبادا کسی در تعقیبش باشد و 
چون از این جهت خیالش راحت شد و جز مردی که بالاپوش نبره 
رنگی بدوش افکنده و در آنطرف خیابان قدم میزد کسی را ندید» 
بسرعت خود را بداخل خانه افکند و شیر کش نیز بلافاصله در را در 
قفای او مسدود ساخت و سپس هردو شتابان خود را به (ملکه 
آنوایش) که در گوشه‌ی از با غ» کنار گلها روی چهار پایه‌ئی نشسته 
و با افکارش خلوت نموده بود رسانیدند. 

۶ عذ 3 

اگرچه (پان‌تهآ) بمردی که در آنطرف خیابان بی‌اعتنا باو قدم 
برمیداشت و بالاپوش تیره رنگی بردوش افکنده بود» اعتنائی نکرد اما 
ما که نویسنده این داستان هستیم بحوادث و وقایم باید با نظر 
دقیق‌تری بنگریم» باید بگوئیم آن مرد چندان هم برای (پان‌نه) و 
همچنین خوانند گان عزیز ناشناس نیست. 

وقتی قاصد پاسار گاد خود را بداخل حياط افکند و در قفای او در 
بسته شد ناشناس که تا آن لحظه مثل یک آدم بی‌اعتنا و غریبه قدم 
برمیداشت. نا گهان از پیش رفتن بازایستاد. 


روی برگردانید» برای آخرین بار نگاهی نمسخرآمیز و مرموز 


۳۴ شاپور آرین تاه 
بساختمان (آبراداناس )و در بسته آن انداخت. 

زهرخندی تلخ بر لبانش نقش بست و زیر لب با لحنی استهزا , 

آیا بازهم با شکست و نا کامی روبرو خواهیم بود؟ و آیا بازهم 
(هارپاک) بر مسند صدارت تکیه کرده با ولینعمت من دشمنی خواهد 
نمود؟؟ 

و آیا بهتر از این وسیله‌ئی در دسترس ما قرار میگرفت نا انتقام فرار 
(آمه‌تیس )و نیرنگ و خیانتی که بمن زده است بگیرم. " 

اگر (سپی تاماس) بفهمد چه شاهکاری بخر ج داده‌ام و اگر 
(آستبا گس) بداند که سو گلی حرم او بتنهائی از قصر خارج شده و 
نزد (آبراداناس) آمده است؟! 

آه. آه. کغ‌انتقام چه لذنی دارد؟ 

کامرانی و موفقیت در انتقام...آنهم بدنبال سالها صبر و انتظار 
چقدر دلپدیر و شیرین است! 

آنوقت از آنطرف بطرف دیگر خیابان رفت. چند دقیقه بدفت 
ساختمان و در ورودی منزل (آبراداتاس) را نماشا کرد و برای اينکه 
خیالش از هرحیث کاملا راحت باشد با تیغه عریان خنجر علامتی روی 
درحک کرد و سپس براه افتاده در حالی که زیر لب زمزمه می کرد: 

- خوب... پس از شش ماه نعقیب... شش ماه وقت تلف کردن و 


رنج کشیدن امروز بنتیجه رسیدم و شکار را بدام آ اوردم. 


ساب آسپا ۳۵ 


مدرک و دلیلی بهتر از اینکه سه نفری در یک محل جمع هستند 
نمی‌توان پیدا کرد؟ 

هیچ کاری بهتر از این نیست که هم اکنون بروم و بهرقیمت شده 
خود را به آستیاگس برسانم و جریان واقعه را بااو در میان گذارده؛ 
دستش را بگیرم و باین مکان راهنمائیش کنم. 
لدیدنر برای من و اربابم و جود نخواهد داشت. 

ناشناس بعد از انخاد این نصمیم بر سرعت قدمها افزود نا فرچه 
زودتر خود را بکاخ رسانیده و آنچه را که در مخیله‌اش اندیشیده 
است» بمر حله اجرا و عمل درآورد. 

اما هنوز چند قدم نرفته بود که سست شد و از بیش رفتن 
بازایستاد و آهسته بخود گفت : 

= نه... این فکری احمقانه است. 

اینطور انتقام گرفتن متعلق بدیوانگان و کود کان است (تاسس) 
نباید اینطور با دشمنان خود رفتار کند! 

مردی که خود را (ناسس) نامیده بود» بعد از ادای این کلمات از 
راهی که رفته بود باز گشت و مجددا در مقابل خانه (آبراداناس) بقدم 
آن مکان خارج گردید» بسرعت بطرف کاخ رفت. 

هنوز (آنوایش) مقابل در فرعی...یعنی همان دری که هیچکس 


۳۹ شاپور آرین‌اژاد 


جز (کیاکسار) و (آنوایش) و (هارپاک) از وجود آن مطلع نبود» 
نرسیده بود که ناگهان مردی مقابلش سبز شد و با لحن احترام آلود 
گفت : 

- ملکه محبوب...اجازه بفرمائید! 

دل در بر (آنوایش) فرو ریخت. بشنیدن نام خود» آنهم از زبان 
بک بیگانه درآن مکان پنهانی و عجیب سخت بو حشت افتاد و 
بسرعت روی بر گردانید. 


ا۵... تاسس... نو هستی؟ 


- آیا کاری با من داشتی؟ 

- خیر...ملکه من... ب رحسب تصادف در این مکان با ملکه 
برخورد نمودم. ادب و انسانیت حکم میکرد عرض تواضعی نموده و 
احترامات فائقه را نقدیم دارم. 

(آنوایش) که از ظهور آن مرد مرموز در آن مکان مبهوت ماند؛ 
نرس و وحشتی آميخته به اضطراب و نگرانی شدید در دلش ريشه 
کرده بود گفت : 

ی 
کردی؟ 

- ناسس گفت: 


— هیچ دلیلی ندارد...ملکه محو .۰ زیرا من بر حسب اغاق .. 


ساب آسیا ‏ .. ۳۷ 


آنوایش بسرعت کلام او را قطع نموده» گفت: 

- ناسس... درو غ می گوئی؟ 

و ناشناس با خونسردی و آرامشی کاملا ساختگی جواب داد: 

آه...ملکه من! 

چگونه ممکن است در محضر شما زبان بدرو غ با زکرد... مطمئن 
باشید بهیچوجه دروغی در سخنان من وجود ندارد. 

فقط یک نکتۀ جزئی مرا ناراحت نمود و آن اینست که با وجود 
در بز رگ قصر و اینکه هزاران نفر در کاخ آماده بخدمت هستند» برای 
چه ملکه محبوب این راه را برای دخول بقصر انتخاب کر ده‌اند! 

سیمای جذاب (آنوایش) درهم رفت و ابروانش بهم گره خورد. 
برق کینه‌توزی و خصومت در دید گانش موج زد. آن‌گاه با لحنی 
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استهزاء آمیز گفت: 
تحت بازپرسی و بازجوئی قرار دهند؟ و آیا تو از اینکه چنین ستوالی را 
مطر ح میسازی از خودت و یا لاقل از من شرم نمیکنی. 

«تاسس» با وقاحت و پرروئی فوق‌العادئی گفت : 

- ملکه. عفو فرمائید. 


۳۸ شاپور آربن نژاه 


میل باطنی اش می‌باشد. 

آنوایش با لحنی خشن‌تر عصبانیتر بانگ زد: 

_ خاموش باش. دیوانه زبان نفهم. 

بنظرم سربه تنه‌ات زیادی کرده و خواب و خوراک و استراحت 
زیاده از حد خدمت امپراطور عقل و شعورت را زائل ساخته؟! 

(«تاسس» با خونسردی تواضعی کرده و با همان لحن اسرار آمیز 
گفت: 

متشکرم. ملکه محبوب! 

از عنایات خاصه مبار ک سپاسگزارم! 

و آنوايش که میدید حریف بآسانی دست از سراو برنمیدارد؛ این 
مرنبه ملایمتر و نرم‌نر پرسید: 

خوب حالا چه میخواهی؟ 

چه میگوئی؟. و من چه باید بکنم؟. هان. زود بگو...حرف بزن. 
مگر نمی‌دانی بیش از این توقف من در این مکان صحیح نیست. در 
اینصورت حرف بزن. 

بگو چه میخواهی؟. پول و... 

بازهم تاسس با وقاحت میان صحبت آنوایش دویده گفت: 

ملکه محبوب. یکبار دیگر از اطف و توجهی که نسبت به جان 
نشار مبذ ول میفرمائید سپاسگزاری مینمایم. 


ساپ آسیا ۳۹ 


این را هم بدانید که (تاسس) جز عشق بفدا کاری و جان‌بازی در 
راه امپراطور و ملکه محبوب امید و آرزوئی ندارد اما اینک که امر 
میفرمائید حرف بزنم و اگر استدعا و تقاضائی دارم برزبان بیاورم 
ناچارا باستحضار مبارک میرسانم که بهتر است ملکه موافقت فرمایند 
جان نثار چند دقيقه حضوراً شرفیاب شود و عرایض خود را در کاخ 
بسمع مبار ک برساند. 

آنوایش که دیگر حوصله‌اش از پرحرفی ناسس سررفته بود؛ 
نقریبا فریاد کنان گفت : 

- بسیار خوب. فردا عصر بکاخ من بیا. 

ادا ادان ای سییر دافا تا یرو ما نان با سات 
گفت: 

اما» ملکه محبوب! 

خودنان بهتر میدانید که امثال مرا هر گز بکاخ بانوان و ملکه 
محبوب راه نخواهند داد دراینمورت چگونه. 

(آنوایش) با بی‌حوصلگی گفت: 

- دستور می‌دهم مزاحمت نشوند و نزد من راهنماثیت کنند» فردا 
عصر فهمیدی؟! 

و 

(آنوایش) با عجله خود را بداخل قصر افکند و (ناسس) سرمست 
ازباده موفقیت و بیروزی» درحالیکه از فرط خوشحالی روی پا بند 


۳۰ شاپور آرین ناه 


نبود و زیرلب زمزمه میکرد؛ از آن محوطه دور شد و در اولین 
مهمانخانه بشت میزی نشست و دستور غدا داد. 

اما (آنوایش) بعداز ورود به قصر مستقیمً باطاق خود رفته» روی 
نختخواب افتاد و درحالیکه با صدای بلند گریه میکرد» بخود گفت : 

- افسوس... افسوس که من محو شدم. 

ای وای که دیگر همه چیز تمام شد و من نابود گردیدم. 

اما هماندم صدائی آرام که در گوش (آنوایش) از نغمات موسیقی 
دلکش‌نر آمد» با لحنی موقر و متین و کلمانی شمرده گفت : 

- اشتباه میفر مائید... بانوی من! 

این دشمنان شما هستند که نابود خواهند شد... آنهاهستند که 
محکوم به فنا و نابودی هستند. 

ملکه محبوب مطمئن باشید. 


میرکرد 
اولین جلسه دلاوران میز گرد (باران کوروش) 


برای اینکه ارتباط وقایع قطع نشود و خوانند گان عزیز رشته 
مطلب را از دست نداده و وقایع و حوادث سر گذشت بطور یکنواخت 
پیش برود. ناچاریم باردیگر به (پاسار گاد) مراجعت نموده و با آشنایان 
قدیم خود ملاقانی بعمل آوریم. 

این ملاقات مثل همیشه در محبط دربار و قصر حکمران؛ نوأم با 
تشر یفات و احترامات معمولی نیست؛ بلکه در محیطی دورافتاده» کنار 
جاده (ا کباتان- پارس) و در گودال وسیمی که شاید عوامل طبیعی 
طی سالیان دراز آنرا وسط بیابان بوجود آورده بود؛ صورت 
میگرفت. 


۳۱ 


۲" شاپور آ رین تاه 

ابن منطقه که متجاوز از دو فرسخ از (پاسا رگاد) دورثر بود؛ 
درخت سپیدار قطور و پرشاخ و برگی که در آنجا قرار داشت؛ (نک 
درخت) نامیده میشد» 

وجود درخت مزبور که در نمام ایام سال و در فصول چهار گانه 
آن سرسبز خرم بنظر میرسید؛ در وسط بیابان. آنهم بیابانی که نا چشم 
کار میکرد بیابان پهناور و بدون آب بود از هرلحاظ عجیب و 
0 

چه گیاه و نبات و درخت قبل از هرچیز احتیاج به آب دارد. 
بخصوص اسپیدار که بیش از هرنبات دیگری برای رشد آب میخواهد 
و هرگاه مدت کمی از آب محروم باشد» خشک خواهد شد. 

با این حال نک درخت موصوف که از هر طرف فرسنگها با آب 
فاصله داشت در تمام فصول سال همچنان سبزو خرم و پرشاخ و ب رگ 
می‌نمود و این موضوع وجه نقدسی بدرخت سپیدار داده و افالی 
پاسار گاد آنرا محترم میشمردند. 

آنها که در داشتن عقاید و آراء خرافانی افراطی‌تر بودند میگفتند 
ارواح متبر که» یا خدایان آسمانی هنگام عبور از آن مکان بدرخت 
موصوف آب داده و یا با دست آنرا لمس نموده‌اند. 

عابرین که از سر گذشت نک درخت مطلع بودند هنگام تردد در 
جاده برای اینکه دیداری از درخت نموده و احیانا دعائی خوانده و 


ندر و نبازی کرده باشند» در محل مزبور از جاده اصلی خار ج شده و 


سایا آسپا ۴۴ 


با دور کردن راه نزدیک درخت پیش می‌رفتند و بدین ترئیب یک 
جاده فرعی نا کنار گودال وسیم بوجود آمده بود. 

هر گاه کسی از دور نگاه میکرد» متو جه میشد در انتهای دو جاده 
و محل تلاقی آنهانک درخت زیبائی قرار گرفته در حقیقت نشانه 
محسوب می‌شد بدین معنی که | گر مسافری راه را بلد نباشد ولی از 
چند فرسخ دورتر(سپیدار) را نشانه کرده پیش بیاید» بآ سانی بمقصد 
خواهد رسید. 

هنگامی که ما بسراغ درخت موصوف میرویم» ساعتی از روز 
بالا آمده است. 

عروس آسمان بی‌اعتنا به آنچه که در روی زمین بربنی نو ع بشر 
میگذشت آهسته آهسته بالام ی آمد و انوار خود را برجهانیان 
می‌تابید. 
می گذشتند در نهایت حیرت و تعجب مشاهده میکردند. محوطه (تک 
سرشب نا صبح جاروب بدست گرفته جاده فرعی را از محلی که از 
جاده اصلی جدا میشد نا نقطه وصول بدرخت سپیدار» جاروب و نمیز 
کر ده‌اند. 

بعلاوه با وجود نبودن آب معلوم نبود بچه وسیله جاده فرعی را 
آب‌پاشی نموده‌اند که از گردوغبار جلو گیری شود. 


۳۲ شاپور آوین نژاد 

در آن هنگام دو سوار که براسب‌های سفیدرنگ یک شکلی سوار 
بوده و سرتا پاغرق در آهن و پولاد بودند در جاده اصلی (ازجهت 
پاسار گاد) ظاهر شده و بطرف جاده فرعی و درخت سپیدار پیش 
می آمدند و درعین حال که اطراف را بدقت ازنظر می گذرانیدند» با 
یکدیگر صحبت می کردند. ۱ 

آنچه که در اولین نظر جلب نوجه میکرد این بود که هردو سوار 
از لحاظ لباس و مر کب بیکدیگر شباهت داشتند» بنحوی که اگر 
نفاوت اندام و چهره‌هایشان نبو د» بهیچوحه امکان نداشت آنها را از 
یکدیگر تمیز داد. 

سوار اولی بعد ازاینکه سمت چپ جاده را بدقت وارسی کرد؛ 
منو جه رفیق همراهش شده گفت: 

گرده مرد. بین چه هوای لطبف و رو ح‌نوازی است. براستی 
که انسان از استنشاق چنین هوائی لذت میبرده 

مخصوصاً افرادی مثل من و تو که در ر کاب (کوروش بزرگ) از 
نمام لذایذ و نعمات دنیا برخوردار بودهء واقعاً باید خود را بتمام معنی 
نیک بخت بدانیم. 

اینطور نیست دوست من؟ 

ری را وس زان یت 
راست جاده را با نظری دقیق بازرسی کرد گفت : 

چراء همین‌طور است حق با نو است آریاسپ عزیز. 


ساپا اسیا ۰ ۳۵ 

منهم بنوبه خود خدایان آسمانی را سپاسگزارم که توفیق خدمت 
در رکاب کوروش را نصیبم گردانیدند و افتخاری عظیم و بی‌نظیر 
بدست آوردم. 

آریاسپ بدنبال این کلمات لختی سکوت کرد و سپس گفت: 

اما. گرده‌مرد! 

هنوز عقل من بجائی نرسیده و هرچه فکر می کنم نمیتوانم بفهمم 
برای چه کوروش این مکان دورافتاده و عجیب را برای صحبت با ما 
انتخاب کرده و بچه علت آن همه کاخ و باغ و قصر و عمارت را 
گذاشته و ما را باین نقطه دعوت نموده است؟! 

آیا نمیتوانی حدس بزنی دلیل اقدام او چیست؟ 

(گرده‌مرد) گفت: 

نه. دوست عزیز! 

منهم مثل تو پای عقل و فکرم در مورد این احضار عجیب لنگ 
مانده و نتوانسته‌ام دلیل مکفی و قانع کننده‌ئی برای اجتما ع در کنار 
(دک‌درخت) بیدا کنم. 

اما این را می‌توانم بگویم و بتو هم اطمینان بدهم که سردار بز رگ 
ماهرگز بدون مطالعه و نقشه قبلی اقدام بکار نمیکند و هر تصمیمی 
میگیرد بدون تردید صدها دلیل موجه و منطقی دارد. 

بهرصورت عجله نداشته باش. زیرا خیلی زود... زودتر از آنچه 
تصور من و نو بگنجد» باصل مطلب پی خواهیم برد و همه چیز برما 


۳۹ شاپور آرین اه 


روشن خواهد شد: 

دراین هنگام به جاده فرعی رسیده‌سر اسب‌ها را از پیشروی در 
جاده اصلی بر گردانیدند و هنوز چند قدم جلوتر نرفته بودند که 
گرده‌مرد تانگ زد: 

- آه. آه. آریاسپ تماشا کن. 1 

مثل اینست که صبح زود جاده فرعی را آب و جارو کرده‌اند» 
ببین هنو ز نمنااک است. 

و آریاسپ مشتاقانه افزود: 

- شک نیست که صدها تن از سپاهیان شب گذشته تا صبح در 
این محل بکار مشغول بودند علاوه بر نسطیح جاده» آب و جارو هم 
نموده‌اند! 

« گرده‌مرد» که با دقت و هوشیاری توأم با کنجکاوی و حیرت 
همه چیز و همه کس را زیرنظر داشت یکبار دیگر فریاد کنان گفت : 

اوهو. آریاسپ. 

کم کم تو باید بمن ایمان و اعتماد پیدا کنی و بدوستان هم بگوثی 
که گرده‌مرد براثر ریاضت و کف نفس این اواخر غیب گو شده و 
با سانی میتواند گذشته و آینده را خبر بدهد. 

مثلاء همین الساعه من پیش‌بینی می کنم که قبل از ما پنج سوار 
دیگر از این‌جا عبور نمودهاند و یکی از آنها هم هیکل درشت و سنگین 


و عصلات چافی داشته است. 


ابا آسیا ۴۷ 
استقبال کرد و در حالیکه با انگشت سطح زمین را نشان میداد افزود: 

صد آفرین. گرده‌مرد! 

پیش بینی تو کاملا صحیح از آب در آمده» زیرا روی زمین نمناک 
جاده فرعی و پیش پای ما آثار بیست سم اسب» یعنی دست و پای پنج 
اسب بوضوح نقش زمین گردیده. 

اما اینکه میگوئی یکی از سواران خیلی چاق بوده صحیح نیست و 

دليلش هم این است که سم اسبی که فرو رفتگی زیادتری در زمین 
نیست» بلکه این اسب متعلق بکوروش است و نو خوب میدانی (آنش) 
اسب کوروش علاوه براین که از تمام اسبها بلندتر است؛ هیکل سنگین 
و تنومندی هم دارد. 

روزی که کوروش (آنش) را تصاحب کرد» من فکر میکردم 
اسب باین بزر گی بچه درد میخورد و حیوانی که دارای این هیکل 
درشت و قد بلند است هر گز نمبتواند مانند اسبهای دیگر چست و 
چالاک باشد و در مبارزه و مسابقه سرعت بگیرد. 
بلکه بهمه نشان داد براستی شبیه شراره‌های سر کش آتش است و جز 
کوروش هیچکس قادر به سوار شدن روی آن نیست. دراین هنگام 


۳۸ شاپور آ ربن ژژاه 


جاده فرعی به پایان رسید و دوستان دو گانه ما کناردرخت سپیدار 
رسیدند. 

(آریاسپ) نگاهی باطراف افکند» گودال عمیقی را بنظر آورد. 
آنگاه از اسب پیاده شدهء دهانه حیوان را بدست گرفت و اشاره کرد 
(گرده‌مرد) نیز از او تبعیت کند. 

متجاوز ازده دقبقه آنها در داخل گودال عمیق و وسیم که باندازه 
استخر بز ر گی وسعت داشت» به جستجو وقدم‌زدن‌پرداختنده اما چیز 
جالب و تازه‌ئی که بتواند آنها را راهنمائی نماید؛ بدستشان نیفتاد. 

اما وقتی به انتهای گودال رسیدند» نا گهان سراپای هردو از شدت 
وحشت بارزه در آمد. زیرا با چشم‌های متعجب و گرد شده خود 
میدیدند که قسمتی از دیوار گودال شبیه دری که بوسیله فشار فنر 
.چپ و راست کشیده میشود؛ آهسته آهسته بطرف چپ بحر کت 
در امد و مدخل دالان تاو کین نمایان گردید. 

آریاسپ و گرده‌مرد فرصت را از دست نداده با عجله وارد دهانه 
غار شده اسبها را نیز همراه خود بردند. بعد از ورود آنها در عجیب و 
مرموز بهمان ترتیب که باز شده بود آهسته آهسته بجای اولیه بر گشت 
و دهانه غار در قفای آنها مسدود گردید ورابطه (گرده‌مرد) و 
(آریاسپ) بکلی با دنیای خار ج قطع گردید. 

درست درهمان لحظات صدائی که دوستان ما نتوانستند مبداً آنرا 


نشخیص بدهند درغار بیچید که گفت: 


اپا آسیا ۴۹ 

دوستان...اسبهارا کنار آخورهایشان در کنار اسبهای دیگر 
ببندید و خودنان در داخل غار پیش بروید تا به مکان معهود برسید. 

عجله کنید. زیرا که کوروش بز رگ در انتظار شما است. 

عجله کنید. که در انتهای غار (سان‌تاس) بانتظار شما بو ده» نزد 
کوروش بز رگ راهنمائیتان خواهد کرد. 

و سپس همان صدا چون غرش رعد در آن غار پیچید : 

- زنده باد کوروش پارسی»» زنده باد کوروش پارسی. 

بنظر(آریاسپ) و (گرده‌رد) رسید که ناگهان این شعار بوسیله 
دسته‌های صد هزار نفری تکرار شد و طنین آن در غار نیمه تاریک 
صلابت و هیبتی باشکوه بوجود آورد. 

اما حقیقت غیراز این بود. زیرا جز دوستان صمیمی کوروش که 
بزودی ملاقانشان خواهیم کرد ذیروحی در آن غار وجود نداشت و 
همانطور که صدا در سالن‌های سرپوشيده و مسقف طنین افکنده» چند 
بارتکرار میشود. شعار زنده باد کوروش نیز به سقف‌های متعدد غار 
کوبیده شده» نکرار میگشت و آریاسپ و گرده‌مرد که برای اولین بار 
پا بآن محیط مرموز گذاشته بودند» تصور میکردند گروه‌های متعدد 
سپاهیان شعار مزبور را تکرار مبنمایند. بهرصورت دوستان ما طبق 
دستوری که دریافت کرده بودند کوره راه باریکی را که در امتداد 
مدخل غار قرار داشت» ناب خر پیمودند و در انتهای راه مقابل 


دیواری‌توقف نمودند و از آنجا به بعد راه بیشروی آنان سد گردید و 
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جستجوهای بعدی آنها نیز نتیجه‌ئی نبخشید و نتوانستند راهی بجلو 
پیابند. 

دراین هنگام برخلاف تصور و پیش‌بینی باران دو گانهء ناگهان 
(سان‌ناس) مقابل آنها سبز شد و با لحنی مملو از صمیمیت و صفا با نها 
سلام کرد. - آه... روزبخیر سان‌ناس. 

- امااین جا که از ظلمات هم ناریکتر است دراین صورت باید 
بگویم شب بخیر آریاسپ! 

گوش کن. سان‌ناس. ازامروز صبح که من و گرده‌مرد براه 
دراطرافمان دیده‌ام که حد ندارد. 

اصلا مثل اینست که همه چیز اسرار آمیز شده» حتی ظهور ناگهانی 
نو سان تاس.: می‌فهمی! برای اینکه در پرتو نور کم رنگ این فانوس» 
من بدقت مراقب و مواظب اطراف بودم و با این که حواسم خیلی 
جمع بود معهذا نفهمیدم تو از کجا... 

سان تاس سخن آریاسپ را قطع نموده و بدنبال تبسمی شیرین 
گفت: 

س آریاسپ... زیاد ناراحت نىاش. 

وقتی‌توهم‌مثل‌من چند مرتبه دراین زیرزمین مقدس رفت و آمد 

کردی دیگر عجائب و اسراری برایت باقی نخواهد ماند و همه چیز در 


ساپ سیا Af‏ 


اینک براه بیفتید دوستان تا هرچه زودنر نزد کوروش برویم؛ زیرا 
که اولین حلسه رسمی دلاوران می زگرد نا چند دقیقه دیگر تشکیل 
میشود و درآن هنگام نباید از پاران ما کسی غائب باشد. 

با این که کلمات (سان‌تاس) نیز بنوبه خود اعجاب‌انگیز و با رمز 
همراه بود اما دوستان دو گانه ما دیگر فرصت بحث و گفتگو پیدا 
نکر دند. 

«سان‌ناس» در جلو و دونفر دیگر در قفای او بسمت چپ 
پیچیدند و در اولین گام سان‌ناس داخل شکافی شد که درون سنگ 
عظیم‌الجثه‌ای قرار داشت و بنظر میرسید که گذشت زمان شکاف 
موصوف را بطور طبیعی درون غار بوجود آورده است. 

شکاف مزبور آنقدر طبیعی و با سایر قسمت‌های سنگ یکنواخت 
بود که اشخاص عادی نمی‌توانستند در نگاههای اولیه متوجه آن 
شونده اما وقتی سان‌ناس وارد آن شد (آریاسپ) از اينکه تا آن لحظه 
متو جه شکاف نشده بود نأسف خورد. 

درانتهای شکاف (سان‌ناس) خنحرش را از کمر کشید و با دسته 
آن چند ضربه بدیوار سنگی کویید. 

صدائی از آنطرف سنگ شنیده شد. 

- هان... چه میخواهی؟ 

و سان‌ناس بدون تأمل گفت: 
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و این جمله که بنظر میرسید رمز ورود بداخل تالار است موجب 
شد که سنگی بز رگ و یک‌نخته بحرکت در آمد و لحظهئی بعد راه 
عبور دوستان ما باز گردید. 

وقتی هر سه‌نفر از شکاف گذشتند و نخته سنگ بجای اولیه 
بر گشت ناگهان پیش چشم دوستان ما چون روز روشن گردید و 
(آریاسپ) در اولین نظر دید که صدها مشعل و فانوس محوطه وسیعی 
را که شبیه تالار قصر حکومتی است» روشن ساخته‌اند. 

((سان‌ناس» دوستانش را ناانتهای سرسرا راهنمائی کرد و 
درآنجا باردیگر توقف نموده؛ با انگشت چند ضربه بدری که معلوم 
بود تنها راه ورود و خرو ج بتالار مزبور میباشد. نواخت. 

بلافاصله دربچه کوچکی که وسط در بود باز شد و سرو کله 
«اسبنو» دختر اروانشاه در پشت آن نمایان گردید که با لحنی 
خشک و سرد پرسید : 

سان‌ناس. ننها هستی؟ 

نه. خواهر. آریاسپ و گرده‌مرد هم همراهم هستند. 

«اسبنو» لختی بفکر فرورفت و بعداز یک‌سکوت کوناه گفت : 

- سان‌ناس» چند دفیقه نامل کن نامن بروم و برای ورود 
همراهانت کسب اجازه کنم. زیرا درباره آرباسپ و گرده‌مرد دستوری 
دریافت نکرده‌ام؛ فقط نو به تنهائی میتوانی وارد شوی. 
سان‌ناس گفت : 
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_ عجله کن. سبنوا 

زیرا وقت تنگ است و میترسم مورد باز خواست و مواخذه قرار 
بگیریم. 

«اسبنو» دریچه را پائین افکند و صدای قدمهايش که از آن نقطه 
دور میشد بوضو ح بگوش دوستان ما رسید. 

چند دقیقه بعد دو لنگه در پولادین که ساختمان آن نیز از هر 
لحاظ عجیب مینمود» بروی پاشنه چرخیده ازهم بازشد و دوستان 
دو گانه ما برای اولین‌بار (تالار میز گرد )را تماشا کردند. 

سرسرای مدوری بود که متجاوز از بیست نا سی عدد ستون 
سنگی دورنادور آن وجود داشت بهربک از آن ستونها مشعل بز رگ 
و فانوس پرنوری آویخته بودند که رایحه دلانگیزی در فضا پخش 
میکر دند. 

بوی خوش و عطرآمیزی که بمشام دوستان ما رسید به آنان 
فهمانید که در آن مشعلها علاوه بر روغنی که وسیله سوختن آنها است» 
عودوعنبر و باحتمال قوی مواد معطر دیگری هم وجود دارد که هوای 
نالار را دلنشین و قابل تنفس ساخته است. 

سطح تالار را با سنگهای صاف صبقل شده پوشانیده بودند. 
(آریاسپ) که با دقت همه‌جا را نماشا میکرد متوجه شد که سنگ‌های 
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برای ننظیف آنها وجود دارد که روزانه چند مرتبه کف تالار و 
همچنین ستون‌ها و دروپنجره را تمیز میکنند. 

دومین چیزی که نظر (آریاسپ) و (گرده‌مرد) را جلب نمود؛ میز 
مدور بزرگی از سنگ بود که وسط تالار قرار داشت و اطراف آن ده 
چهارپایه سنگی که درساختمان آنها نیز نهابت دقت و ظرافت بکار 
رفته بود» کنارهم چیده بودند» بطوریکه فواصل آنها از یکدیگر بیک 
اندازه و کمترین وجه تمایزی بین آنها وجود نداشت. 

فقط در بالای مبزء بجای چهارپایه کرسی سنگی باشکوهی 
گذارده بودند که در آن لحظات کوروش پارسی» شاه پارس و انشان 
برآن جلوس نموده بود. 

وسط میز مدور ظرف فلزی زیبائی شبیه لگن‌های امروزی نصب 
شده بود که ازبدرون آن شراره‌های آتش زبانه میکشید. 

ظرف مزبور محتوی آتش مقدس بود که هیچگاه خاموش نمیشد 
و مامورین مخصوصی شعله‌های آنرا همیشه زنده نگاه میداشتند؛ زیرا 
کوروش آتش مزبور را نشان درخشش سلسله هخامنش و سلطنت 
نواده‌های خود قلمداد نموده بود و پارسیان معتقد بودند تا روزی که 
آنش مقدس تالار می زگرد روشن است. ناج امپراطوری بز رگ پارس 
بر تارک بازماند گان کوروش کبیر قرار خواهد داشت. 

بمحض ورود سان‌ناس کسانیکه اطراف میز مدور» بر روی چهار 


پایه‌ها نشسته بودند» حتی خود کوروش برباخاست و با صدائی 
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دلنشین و لحنی محبت آمیز گفت: 

- دوستان عزیز من. سان‌ناس. 

آریاسپ و گرده‌مرد وفادار و رشید خوش آمدید. خوش آمدید. 

ما مدتی است انتظار شما را می کشیم و اینک با ورود شما سه نفر 
(دلاور) را داشته و از این پس معضلات و مهمات آمپراطوری پارس 
بدست آنان حل وفصل خواهد شد نکمیل گردیده‌اند. 

خوش آمدید. برادران عزیز من! 

پیش بیائید و کرسی‌های خالی که انتظار شما را می کشیدند» 
اشفال نمائید. 

دلاوران سه گانه با مراسم نظامی ادای احترام نموده؛ بطرف میز 
مزبور رفتند و در انتخاب کرسی‌ها مردد بودند که باردیگر صدای 
کوروش برخاست. 

- پنشینید دوستان...هر کجا که خالی است» حای شما است. 

این چهارپایه‌ها بهیچوجه امتیازی بر یکدیگر ندارد. همه آنها پیک 
شکل اطراف میز مدور قرار دارند تا صدرودیل» بالا و پائین نداشته 

اینجا... این تالار مقدس مارا در یک ردیف قرار می‌دهد و جز 
درستی و صفاه صمیمیت و وفا چیزی بر آن حکومت نمیکند. 

اینجا کسانی را در آغوش خود حای داده که جز اعتلاء و عظمت 
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بارس بز رگ سربلندی و موفقیت جامعه پارسی نیت و هدفی ندارند. 

(سان‌ناس» و (آرباسپ) روی دو چهارپایه خالی نشستند و 

ی ۳ 

گرده‌مرد هم کنار روبرویش قرار گرفت. 

قبل از اینکه کوروش شرو ع بصحبت کند؛ با اشاره دست 
(اسنو) را پیش خواند و با لحنی آمرانه گفت : 

اسبنو... 

- بلی... شهربار من! 
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هی‌پینی که جز دوستان یکرنگ و صمیمی» جز برادران عزیز 
که من نهابت اعتماد و اطمینان را بآنها دارم ذیروحی دراین مکان 
مقدس وجود ندارد و هیچکس از اسرار این زیرزمین مطلع نیست» جز 
نو. 

زهی معاد نا ده بادشاه من! 

این نهایت افتخار و موحب سربلندی اسبنوی حقیر و ناچیز است 
که تا این حد درخور اعتماد و اطمینان ذات شهریاری قرار گرفتم... 

- اسبنو... حق با تو است. 

ما بتو بیش از آنکه فکر کنی؛ اطمینان داریم و بهمین جهت است 
که برای اولین بار شیرزن قهرمان و وطن‌پرستی چون ترا در کارهای 
خصوصی و سیاسی مملکت داخل نموده‌ایم. 

می‌بینی...اسبنو که جز نو و دوستان حاضرم نتوانسته‌ام به 
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من مخصوصاً ترا باین مکان راهنمائی کردم تا برای همیشه نگهبانی 
و محافظت و مراقبت از تالار میز گرد... بعنی همین زیرزمین مقدس را 
بتو و خاندان تو واگذار نمایم. 

مخصو صا ترا احضار کردم تا از این پس وظیفه و مسئولیت خطیر 
خویش را بدانی. 

نگهبانی و نگاهداری تالار میز گرد را که نشان فرو عظمت مبهن 
ما... سربلندی و افتخار هموطنان ما خواهد بودء از این بس تا روز و 
ساعتی که یزدان بز رگ مقر فرموده‌است؛ ساطنت پارس در خانواده 
ما برقرار و پابرجا باشد» بتو و خانواده تو واگذار مینمائیم و از نو 
میخواهیم بخوبی مسئولیت خطیری را که ( کوروش) برعهده‌ات نهاده 
است» بنحو احسن انجام دهی. 

اسبنو...تو در نزد ما همچنان عزیز و گرامی خواهی بود و بیش 
ازهمه» کوروش از تو متوقع است» این ساختمان مقدس را که حاصل 
ماهها رنج و مشقت آنبوه کثیری از مردمان اصیل و شریف پارسی 
است» نگاهداری کف 

دختر (اروان‌شاه) در حالیکه از فرط شعف و سرور روی پا بند 
نبود» تواضعی کرده با لحنی که از فرط مسرت می‌لرزید» گفت: 

- شهریارمن... خواهی دید که در انتخاب (اسبنو) اشتباه نکرده‌ئی 
و همچنانکه امروز نظافت تالار جلب توجهت را کرده» از این پس نبز 


کا چ 
نو و آیند گان از زحمات (اسبنو) راضی خواهید بود. 
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کوروش ازجا برخاست. باچند قدم بلند خود را به دختر فدا کار 
رسانیده دست نوازشی بر سر و روبش کشید و گفت: 

تست متشکرم...اسبنو. 

هزاربار از تو سپاسگزارم». و همچنانکه من از تو راضی هستم 
خدایان آسمانی نیز از تو راضی باشند. 

اینک برو... و در محل مأموریت خود. در پشت این دربایست و 
با نیزه برنده و چشم‌های باز کاملا مراقب باش. 

هیچکس ماذون به ورود در این تالار نیست و تااوقتی جاسه ما 
اه رای اه E E‏ 
نالار میز گرد را ندارد. 

ف 

دخت رک با همان لحن گفت: 

- آری...آری...سرور من. خوب فهیمدم. یقین داشته باش که از 
اسبنو راضی خواهی شد. 

(اسبنو) با سیمائی کاملا جدی و قدم‌هائی محکم و مصمم روی 
بررگردانید و مثل مجسمه‌ئی فاقد شعور و حر کت خود را پشت در تالار 
رسانیده» نیزه کوتاه را شبیه نگهبانان بطور افقی نگاهداشته» بدین 
ترتیب پپاسداری پرداخت و نخستین روز انجام وظیفه در راه مبهن خود 
را بفرمان کوروش بز رگ آغاز نمود. 

اما کوروش بعد از این که تکلیف (اسبنو) را روشن کرد و 
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نگهبانی نالار میز گرد را باو و خاندان او نفویض کرد؛ بر کرسی مکلل 
جلوس نموده» لب بسخن گشود: 

- دوستان عزیز. سرداران گرامی من! 

دلیران آزاده. اگر امروز از فرزند کمبوجیه پارسی بپرسند چه 
موقعیت و وضعی داری با صراحت و در نهایت سربلندی و افتخار 
اعتراف میکنم: 

از سرنوشت خود. از راهی که سرنوشت پیش پایم گشو .» است. 
از فرمانی که دست نقدیر برایم رقم زده‌است: راضی هسام و این 
رضایت بدرجه سعادت و نیکبختی رسیده است. 

زیرا در راه خطیر و مقدسی که در پیش دارم. از لطف و مرحمت 
بی‌شاثبه» از صمیمیت و صفا و بالاخره از همکاری و تعاون دوستان 
آزاده و جوانمردی برخوردارم که به عظمت و سربلندی وطن خود 
علاقمندند و به استقلال و آزاد گی پارس پیروز عشق میورزند. 

اجازه بدهید علت احضار شمارا در این روز و در چنین مکان 
مقدس مختصرا بیان کنم. 

سال پیش جد بز ر گوارم «چیش پش اول» نیت و هدف مقدسی 
را در سرمیپرورانید که من بیاری شما دوستان فدا کار و جانباز» امروز 
در اندیشه تکمیل و اجرای آن هستم. 

جدم معتقد بود که نژاد پارسی مبارزترین و زبده‌ترین ملل روی 


زمین است و بدین حهت حقاً لباقت و استحقاق حکومت و آقائی را 
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داشته و بخاطر امتیازات دینی خود باید بر ایران حکومت نمایند. 

این مطلبی است که شابد خود پارسی‌ها بآ ن واقف نباشند و بهمین 
جهت هم به حکومت و سیادت (مادی)ها تن درداده‌اند. 
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بآسانی در پیشرفت نیت من توفیق حاصل خواهند کرد. 

بلی. دوستان! 
جدم را در اجرای هدفش باری نمایند. 

درعین حال برای آنکه بفهماند وی هر گز در اندیشه جاه و مقام 
فرمانروائی نیست اقدام بساختن تالار میز گردی نمود که جملگی در 
اطراف میز بنشینند بدون این که بالا و پائینی د ر کار بود یا کسی 
امتیازی بر دیگری داشته باشد» به حل وفصل معضلات ومسائل جاری 
پپردازند. 

در ساختمان تالار میز گرد چند نکته دیگر نیز در نظر گرفته شده 
بود اول این که دور از انظار و در محلی کاملا مخفی و محر مانه 
قرار گرفته و خود دلاوران میز گرد هیچکس از اسرار آن مطلع نباشد. 

در انی تالار مزبور بوسیله نقب به پاسار گاد و قصر حکومتی راه 
داشته باشد نا اگر روزی باالفرض محال دشمنان بر پاسار گاد دست 


ساپ سیا 1 
بافته و قصر حکومتی را متصرف شدند» اولاد و احفاد جدم از راه نقب 
بتوانند بگریزند و دست و با بسته در دست دشمنان اسیر د دید. 

مهمتر ازهمه این که عضویت تالار میز گرد بزر گترین مقام و منصبی 
باشد فداکارترین و شجاع‌ترین جوانان و خدمتگزاران پارس بامید 
رسیدن به این مقام در خدمت به وطن حد اعلای کوشش و تلاش را 
بنمایند و بدین وسیله تشویق گردند. 

تالار میز گرد اسرار دیگری هم دارد که از جمله طریق استفاده از 
نقب داشتن اما کن مخفی و مطمئن برای نگاهداری پول و جواهر و 
ثروتی که باید دراه استقلال و بزرگی وطن ما بمصرف برسد. 

بلی. دوستان! 

این ساختمان که خود فی‌نفسه به قصر پرشکوه و مجلل شبیه است 
و باراده جدم در اعماق زمین بنا شده» در حقیقت مر کز حل و فصل 
امور و در حال حاضر ستاد جنگی. نظامی ما در جنگ با ماد خواهد 
يۆ 

اما چنانکه می‌دانید جدم (چیش‌پش) درآ رزوی خود نوفیق نیافته 
با زند گی وداع گفت و آرمان مقدس خویش را بدل خاک تیره فرو 
برد 

اینک ما که بازماند گان آن رادمردان سترک هستیم» بیاری 
یزدان بز رگ درصدد اجرای هدف مقدس آنها هستیم و دیریازود 


3 ب . و 4 ۰ ۳۹ 6 عم , 
نخستین پیروزی بزر گ خود را در همین مکان جشن خواهیم گرفت. 


1۳ شاپور آرین‌تژاه 

کوروش بدنبال این سخنان ازجابرخاست. با قدمهای متین و 
محکم بدیوار نالار نزدیک شده با کلیدی مخصوص دریچه‌ئی را 
کشو 

درون دیوار محوطه کوچکی شبیه دهلیز وجود داشت که 
کوروش دست در ميان آن فرو برد و شمشیر نیفه پهن که قبضه 
جواهرنشان زیبائی داشت بیرون آورد. 

این عمل ده مرتبه تکرار شد و سپس با کمک (گرده‌مرد) آنها را 
بروی میز انتقال دادند و کوروش مجدداً دریچه را مسدود ساخته» نزد 
پاران خود بر گشت. نگاهی عمیق بفرد فرد حضار افکنده ادامه داد: 

- دلیران...تالار می زگرد گنجایش ده نفر را دارد و من مقرر 
کرده‌ام این ده کرسی متعلق به شجاع‌ترین و فدا کارترین وطن‌پرستان 
باشد. 

لفت «دلاورمیزگرد» متعلق بکسی باشد که جانبازی و فداکاری 
در راه پارس بز رگ را بدرجه کمال برساند. 

می‌بینید که در این مکان مقدس شاه و سپاهی وجود ندارد بلکه 
همه ما دریک ردیف برای وطن کار خواهیم کرد. 

جلسات ما از این پس ماهیانه یکبار و درزمان صلح و صفا سالبانه 
یک‌بار نشکیل میشود و اعضاء حاضر در جلسه میتوانند به پرونده 
داوطلب جدیدی که برای نصاحب عنوان (دلاور میز گرد) انتخاب 


سای آسپا ۳ 
اعلام دارند. 
۱ : ی 
بکایک شما را در این مکان طبق رسوم و آدابی که با راهنماتی مؤبد 
e ۳ 0‏ ۳ 
بزر گ تعیین نموده‌ام بر گزار میکنم و نخستین دسته (دلاوران میز گرد) 
۰ و ۳ 2 ۹ 5 دا 9 ِ 
مت 
کوروش بدنبال این کلمات بیاخاست. سایرین نیز از او ثبعیت 
نموده» بربای ایستادند. 
سبوئی که قبلا آماده شده بود بدست گرفت» بهر یک جامی داد و 
گس“ 
می‌بخشد و قلب و دلتان را بنور ایمان و یگانگی... بنور اتحاد و انفاق 
و صمیمیت و یکرنگی در راه اجرای هدف مشت رک روشن میسازد. 
و بشما تندرستی و سلامت عقل می‌بخشد. 
- بافتخار پیروزی آینده...بافتخار سعادت و سربلندی پارس و 
۱ ۱ ص 
پارسیان. می‌نوشیم بسلامتی کوروش بزر گ. 


جاویدان قرار داده به ادای سو گند پرداخت و سایرین نیز با او هم صدا 


ی شاپور آربن تاه 
شد عیناً کلمات او را با صدای بلند تکرار میکر دند. 

بايد بگوئیم (اسبنو)... آن دختر شیردل و فداکار که در آبنده 
نقش برر گی برایش تعیین نموده بود. گو اینکه رسماً دراعداد دلاوران 
سب زگرد نبود» اما عشق بوطنش...عشق بخدمتگزاری... عشق به 
جان‌بازی و فداکاری آنچنان در سراسر وجودش مو ج میزد که 
در آن لحظات بلااراده کلمات را زیرلب تکرار نموده با سایرین همصدا 
شده بود : 

سو گند میخورم... قسم یاد میکنم. 

به شرافت اصیل زاد گی... به انسانیت و آزاد گی به جوانمردی و 
E‏ یاد میکنم. 

ره آرمان مقدسی که روح و جسمم را نسخیر کرده... به هدف 
بزر گی که در پیش دارم. 

قسم. به زمین و آسمان. به آب و آنش. به باد و باران. 

قسم به ارواح متب ر که. به خدایان بزر گی که در آسمان سرنوشت 
کیره E‏ 

سو گند به انسانیت. به آنش جاویدان. 

بای همرت موی ی کک و اون ها 
از سرزمین خود وساقط کردن پادشاه ظالم آستیا گس که جد من 
میباشد با خدای خودم عهد میکنم و به شما امر می کنم همیشه با ملت 
مغلوب همان رفتاری را بکنید که با مردم سرزمین خود انجام میدهید 


ساسا 7۳ 
مابامردم ماد هیچگونه دشمنی نداریم فقط دشمن ما حکومت 
آستیا گس است که همه دسترنج ملت‌های مغلوب را به یغما می‌برد و 
خر ج لهو و لمب خود میکند من با خدای خود عهد میکنم هیچوقت با 
ملت‌های مغلوب ظلم و جور نکنم و به اعتقادات آنها احترام بگذارم و 
از شما دلاوران می زگرد میخواهم شعارنان این باشد و هیچکس بر 
دیگری برتری ندارد مگر به لیاقت کاردانی و عقل و هوش خود که 
آنرا در راه اعتلای وطن مصرف کند و همیشه شعارش این باشد که به 
میهنش برتری دهد و آسایش و آرامش برای هم‌وطنان خود فراهم 
کند در سایه شمشیر بامید آنروز برای امروز کافی است حالا همانطور 
که آمده‌اید بروید نا آماده شویم برای جنگ آینده هرمزبز رگ يارو 


باورتان باد. 


همگی از غار خا رج شده آماده رفتن بودند که‌دیدند که‌پیرمردی 
کنار درخت سپیدار نشسته» کوروش با دیدن آن پیرمرد گفت : 

پیرمرد بمن بگو نامت چیست و از کجا میائی؟ 

- شهربارا... رعیتی فدا کار و سربازی جان‌باز و خدمتگزاری 
ناچیزم که مرا (هخامنش) مینامند. 
کمبوجیه پارسی است! 


1۹ شاپور آرین اه 


کوروش بشنیدن این نام بدون تأمل از اسب پائین جسته» بطرف 
ناشناس دوید و در حضور دیگران دستها را از هم گشوده (هخامنش) 
را چون جان شیرین درب رگرفت و سرورویش راغرق بوسه ساخت. 

و سپس با فربادی رسا خطاب بافسران ارشد گفت : 

ت‌ برادران... دوستان! 

ببینید عموی عزیز مرا.. ابنست برادر پدر گرامی‌ام کمسوجیه 
پارسی که من یقین دارم با اخباری خوش از راه دور به پایتخت شتافته 
است. 
مثل آنست که بخود من احترام گذارده است. 

۳3 نت و۳ ۰ 
مسرت در پوت نمی گنجید» ضمن اینکه سرو روی او را می‌بوسید» 
بانگ زد : 

سپهسالار... سپهسالار!. 
بیچیده و باندازه یک‌سرو دن از تمام سپاهیان و انسران» حتی از 
فرماندهان و صاحب‌منصبان ارشد که ستاد جنگی ارتش بارس را 
تشکیل میدادند بلندثر بود» قدمی فرأتر نهاده برابر شاه تواضع کرد. 

کے شهریارمن... مرودک همواره آماده جان‌بازی و فدا کاری 


است. از تو فرمان دادن... از ما بسردویدن! 


ساب آسیا ۷ 
معلوم نیست روی چه علتی (مردوک) برخلاف نمام افسران و 
درجه‌داران که لباس سپاهیان را دربر و زیورهائی بخود آویخته بودند 
با اینکه بعد از شخص کوروش بزر گترین مقامات کشوری و ارنشی 
بعنی سپهسالاری کل قوا برعهده‌اش قرار داشت معذالک لباس خود را 
تغییر نداده» کما کان لباس کاهنان معابد و خدمتگزاران آنشکده‌ها را 
برتن داشت و شمشیر سپهسالاری را از روی پیراهن بلند بر کمر بسته 
بو 
اندام ورزیده مردو ک در لباس کاهنان معابد که عبارت از لباده 
بلندی بود و همچنین شمشیر یغه پهن و دولبه‌ئی که گرد کمرش جلب 
توجه میکرد» مرد وک را مضحک و لباسهایش را خنده‌آور نشان 
سا 
اما با رژیم سخت و مقررات فوق‌العاده مشکل کوروش چه کسی 
,قادر بود» خنده برلب آورد و شخصی چون (مردوک) را مورد استهزا 
و تمسخر قرار دهد؟! 
کوروش بعد از احضار مرد وک متوجه او شده با خوشحالی 
زائدالوصفی گفت: 
ا ا 
فوراً کسی را بدنبال پدرم کمبوجیه بفرست نا بیاید و برادر 
گمشده‌اش را پس از سالها تحمل دوری و بی‌خبری از نزدیک ببیند. 
اما مشل ابنکه از صدور این دستور پشیمان شده‌است» بلافاصله 


4 شاپور زی ناق 
افزود. 

نه احتیاجی به آمدن پدرم نیست. 

ما خود هم‌اکنون به نزدش خواهیم شتافت و بادادن مژده 
مسرت‌بخش بیدا شدن برادرش او را شادمان خواهیم نمود. 

برویم هرچه زودنر بجانب شهر حر کت نمائیم. 

6 4 ۳۹ 2 

اسبی چابک و گران قیمت درزیرپای هخامنش قرار گرفت. 
دست راست کوروش ۳ محادی شانه‌اش بالا آمده فریاد زد 

- سوار شوید... سوار شوید. 

ا با ۳ ِ 

و لحظه‌ئی بعد ستاد فرماندهی جنگ کوروش بزر گ از جمعیتی 
متجاوز از پنجاه نفر افسران زبده» تشکیل میشد» بطرف قصر جاویدان 
بحر کت درآمد. 


راز سر به مهر 


عم رآنروز در دفتر اختصاصی شاه (انشان و پارس) یک جلسه 
مشورنی محرمانه تشکیل شد. 

بفرمان کوروش (آریاسپ) با شمشیر عریان پشت دربه نگهبانی 
E‏ بهرعنوان برای عموم مراجعین اکیدا 

در جلسه مزبور چند نفر شر کت داشتند و ریاست جلسه را 
( کمبوجیه) پارسی پدر کوروش برعهده داشت 

معلوم نبود دراین جلسه چه مسئله‌ای مورد بحث قرار گرفته که 
حتی نزدیکترین دوستان کوروش درآن شر کت ننموده بودند و این 
امر برای فردآفرد آنها تولید ‏ سوء تفاهم و ناراحتی کرده بود. 

اما ما که با نظر دقیق‌تر و عمیق‌تری حوادث و وقایع را مینگریم 


۹ 


۷ شاپور آرینتژاه 
باید بگوئیم موضو ع مورد بحث و مداکره جلسه موصوف آمری بود 
که اظهار نظر درباره آن فقط در صلاحیت شر کت کنند گان آن بود. 

علاوه بر کوروش و کمبوجیه (ماندانا) مادر والاگهر شاه و 
(هخامنش) برادر کمبوجیه و همچنین (مردوک سپهسالار) بزرگترین 
شخصیت روحانی پارس یعنی (آذرمهر) مغ نیز درآن جلسه شرکت 
داشتند و هنگامی که با اجازه خوانند گان عزیز وارد دفتر اختصاصی 
کوروش بز رگ میشویم کمبو جیه مشفول صحبت است. 

- فرزند... من و توو مادرت بیش ازدیگران از پیدا شدن 
هخامنش و بازیافتن او خوشحاليم. 

حقیقت ابنست که من دراین اواخر بکلی از باقی بودن برادر 
بزر گم قطع امید کرده و چیزی را که فکر نمی کردم دیدار مجدد او 
بۇ 

دهسال پیش...درهمان ایام که من و مادرت در فراق تو اشک 
نحسر فرو می‌ريختيم غم دیگری هم بناگهان بر دردهای ما افزوده شد و 
آن این بود که (مخامنش) یک روز صبح سربه‌نیست گردید و تمام 
تلاش و کوشش من و مأمورینم برای یافتن او و یا لااقل بدست آوردن 
ردپائی از او بجائی نرسید. 

مثل این بود که (مخامنش) ناگهان بقطره آبی مبدل شده بزمین 
فرو رفت...با چون سوزنی در امواج بیکران اقیانوس گم گردید. 

در خلال اینمدت هیچکس کمترین اثر و نشانه‌ثی از او بدست 


سای آسپا" فا 


نیاورد و بطوری که می‌دانيم برادرم هم بکلی مرا فرآموش نموده 
بهیچوحه خبری از خود بما نداد. 

تا آنجا که من و ماندانا بکلی او را فراموش کرده و ندریجا اعتقاد 
پیدا کردیم هخامنش يا اصولا در فید حیات نیست و يا فطع علاقه 
نموده» تمیلی به خویشان و اقومش ندارد. 

فرزند. چنانکه دیدی امروز هم وقتی خبر باز گشت او را بمن 
دادی» ابتدا باور نکردم و پنداشتم قصد شوخی با من داری؟! 

کوروش نگاهی از روی کمال مهر و محبت به عموی خویش 
افکنده» خطاب به کسوجیه گفت : 

- پدر... گواینکه شأن شما نیست من پرسش بکنم» اما چون 
نمیتوانم حس کنجکاویام را تسکین بدهم» اجازه بفرمائید سئوال کنم 
بچه علت مرا از وجود عموی نازنینی چون (هخامنش) بی‌خبر گذارده 
و تا بامروز درباره او صحبتی با من نکرده بودید... 

کمبوجیه گفت: 

- فرزند... دراین مورد حق با نواست» زیرا لازم بود ترا از وجود 
او آ گاه میساختم» اما چرا اینکار را نکردم دو علت داشت. 

اول اینکه نمیخواستم جوان حساس و پرشوری چون نرا در 
عنفوان جوانی و در آستانه اجرای هدفهای مهم و بزرگی که درپیش 
داری» بواسطه فقدان عمویت ناراحت کرده و از این جهت خیالت را 


مشوش سازم. 


Ww‏ شاپور آربنژاه 


من و مادرت معتقدیم که قبل از هرچیز افکار و اندیشه‌های تو باید 
درهمه حال آرام و بدون تزلزل باشد و درغیراینصورت مغزی که 
دارای افکار متشتت و مغشوش باشد. قادر به خوب فک رکردن و 
خوب نقشه کشیدن نیست. 

و اما علت ثانی» پیش آمد حوادث و وقایع پی‌درپی و شگرفی 
است که یکدم مارا آسوده‌نگذارده و نمام هوش و حواس و 
افکارمان را به خود معطف داشته است 

۱ 

تو باید این گله و شکایت را مستقیم از عمویت داشته‌باشی» نه از 
من که مثل تو تا بامروز از وجودش بی‌اطلاع بودم. 

در خلال این مذا کر ات (مخامنش) سکوت را پیشه ساخته» کلامی 
برلب نیاورد نا اینکه همه در انتظار او باقی ماندند. 

آنگاه با لحنی ملاطفت آمیز شرو ع به صحبت کرده» (آذرمهر) را 
باط رار اده 

- پدرروحانی. مرا عفو کن ازاینکه موجبات تصدیعت را فراهم 
کر 

اما چکنم که وجودت دراین جلسه لازم بود و مانمیتوانستیم 
بدون اظهار نظر و عقیده تودرباره آینده تصمیم بگیربم. 

آذرمهر گفت: 


نه...فر زند [ 


سای اسيا وف 

مردان خدا هميشه و درهرحال برای انجام فرایض مذهبی و 
اخلاقی آماده‌اند و بزر گترین مسرت و شادمانی آنها اینست که گامی 
درراه خدمت بخلق بردارند. 

- سپاسگزارم» پدرروحانی. 

اینک اجازه بده قبل از هرچیز دلیل اينکه ترا باين مکان خواستم 
بیان کنم. گواینکه در خلال مذاکرات دلیل آن روشن خواهد شد. 

((هخامنش » بدنبال این سخنان دست در بغل نموده چند لوله 
پوست که عموماً دارای مهر و امضاء بود بیرون آورد و ضمن اينکه 
آنها را به (آذرمهر) ارائه میداد گفت: 

- پدر روحانی. من خوب میدانستم که کسی جز شما صلاحیت 
رسید گی باسناد و مدارکی که هم کنون دراین محضر ارائه میدهم 
ا 

باین جهت بود که استدعا کردم باین مکان تشریف بیاورید. 

اینک. ای پدرروحانی! 

بگیرید. این اسناد و مدار ک ممهور و امضاء شده را و بهرطریق که 
صلاح میدانید در اصالت آنها نحقیق و بررسی کنید و آنچه را که 
استنباط فرمودید عیناً دراین محضر بسمع همه برسانید. 

زیرا مطلبی که من میخواهم دراین جلسه عنوان نمایم. آنقدر مهم و 
بز رگ و باارزش است که باحتمال یقین شنوند گان آن مرا دیوانه و 


۳ شاپور آرین‌تژاد 
مصرو ع خواهند پنداشت. 

اماا گر اصالت این اسناد آنهم اززبان پدر روحانی... یعنی کسی 
که در موقع نحریرو تنظیم آن شخماً حضور داشته» نائید گردد» 
هیچکس نمی‌نواند در صحت سخنان من که بمو حب این اسناد نماینده 
بزر گترین وثروتمندترین خانواده‌های پارسی‌هستم تردید حاصل‌نماید. 

کوروش و سابر حاضرین دیدند که (آذرمهر) بمحض دیدن اسناد 
و مدا رک لوله شده و نگاهی سطحی به مهر و امضای آنها دچار 
یکنو ع تردید و نگرانی گردید. 

مثل این بود که از خود میپرسد» 

اسناد باین گرانبهائی و مهمی از کجا بدست این شخص افتاده؟ و 
کسیکه چنین مدار کی را دراختیار داشته» چرا در چنین شرایط و 
وضعی روز گار می گذراند. 

اما بزودی برنگرانی و اضطراب خود فائّق شده با صدائی آهسته 
بطوری که همه میتوانستند بشنوند» گفت: 

- آقایان. دقت کنید. 

هیچ احتیاجی به بررسی و تدقیق نیست زیرا یک نگاه به مهر و 
امضای این اسناد برای من که (آذرمهر) هستم کافی است. 

و لذا با صراحت و بصدای بلند اعلام میکنم که این اسناد بدون 
استثنا. اصیل و صحیح است و هیچ کس نمی‌تواند دراصالت آنها 


ُردیدی بخود راه دهد. 


سایا آسیا ۷۵ 

دلیلش هم اینست که نمام آنها در یکروز و در حضور من برشته 
تحریردر آمده و در حضور من لاک ومهر گردیده است. 

آیا بازهم توضیحی لازم است. 

(هخامنش) نگاهی بحاضرین کرد و چون همه را ساکت دید. 

72 ۳ 

- نه. پدر گرامی! 

همین اندازه کفایت میکند. چه کلامی که از زبان (آذرمهر) 
خار ج شود درحال حاضر برای پارسیان بمنزله سند و حجت است. 
بردارید و مفاد آنرا با صدای بلند قرائت فرمائید نا برادرم و همچنین 
توضیحات بعدی من و شما برای آنها گنگ و نامفهوم نماند. 
پرداخت : 

آیند گان... نواده‌های من بدانند. 

این نامه در اولین ساعات روز عیدقربانی... هنگامی که شعاع 
طلائی رنگ آفتاب مقدس از زاویه شرقی نالار قربانی بداخل می‌تابد. 
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و هزاران گاو و گوسفند در این لحظه بمقتل رفته قربانی آفتاب 
مقدس میشود. 

و درحضور جماعتی متجاوز از یکصد نن از پاک‌نرین 


"۷ شاپور آربن آژاد 
مردان خدا که بدون استثنا. عمر خود را وقف خدمت به معابد 
نموده‌اند... 

و در حضور من که چیش‌پش دوم. بز رگ خانواده مخامنشی و 
ننها فرد مو رد اعتماد و اطمینان مردم این سرزمین هستم. 

و دز فور خداان | سای که در هة خال اظ و افد 
اعمال و افعال نوع بشر هستند و هیچ گناه و ثوابی از دید گانشان 
مخفی نمی‌ماند... برشته تحریردر آمده و مهر و امضای آن درحضور 
صدها چشم عملی گردیده است. 

کلمات (آذرمهر) در سکوت شکوهمند و انتظار آلود شنوند گان 
اثری عمیق نموده همه با بی‌صبری در انتظار پایان آن ماجرای 
عبرت‌انگیز بودند. 

(آذرمهر) قرائت نامه را ادامه داد: 

(انصمیم خطیری که در آخرین جلسه میهن‌پرستان و پارسیان 
اصیل النسب انخاذ شده و با حضور بزرگترین شخصیت‌های مذهبی 
بتصویب رسیده بصورت رازی سر به مهر درخانواده هخامنش بز رگ 
باقی خواهد ماند» این راز همچنان درخانواده هخامنش سینه بسینه و 
نسل به نسل آنقدر نقل خواهد شد تاروزی که فرمان سرنوشت 
اجرای تصمیم را برعهده آیند گان‌و نواد گان ما قرار دهد. 

برای اینکه پیش‌بینی مفقود شدن اسناد را کرده باشیم» قسمت‌های 
بعدی را در نامه‌های جدا گانه ثبت و ضبط خواهیم کرد. 


مایا اس ۳۳ 

و در هر صورت این مکتوب بمنزله سند رسمی و وجود آن کلید 
حل معمای مرموزی است که اطلاع بر آن فقط در انحصار اعضا. 
خاندان ما است.». 

(آذرمهر) که قرائت نخستین نامه را بپایان رسانیده وی لوله را در 
جیب گذاشته و منتظر دریافت دستور جدیدی گردید! 

هخامنش. که تدریجاً شخصیت واقعی خود را احراز نموده» نزد 
آشنایان و خویشاوندان سربلند و مفتحر گردیده بود» گفت: 

- پدرروحانی... دومین نقاضای مرابپدیر و باخواندن 
قسمت‌های بعدی این واقعه مرموز ما را رهین منت خویش ساز. 

(آذرمهر) بعلامت قبول سری فرود آورده؛ لاک و مهر از دومین 
مکتوب برداشت و سپس با لحنی محکم و اطمینانبخش شروع 
بقرائت نامه کرد: 

درود فراوان بر میهن‌پرستان و عاشقان حقیقی ترقی و تعالی پارس 
پیروز که شبانه روز در اندیشه استقلال میهن» دیده برهم نمی گذارند و 
آرزو و امیدی جز آزاد گی پارس و رفاه و آسایش پارسیان ندارند. 
درود بی‌پایان برحوانان و رادمردانی که درهمه حال آماده اجرای 
نیات مقدس استقلال طلبان بوده» بخاطر اجرای این هدف از همه چیز 
خود گذشته‌اند. 

چنانکه در بزر گترین جلسه محرمانه پارسیان به پیشنهاد ما هریک 


۷۸ شاپور آرین نژ اه 


خلال سالیان دراز اندوخته و ذخیره کرده بودند» اعم از اموال نقد و 
طلا و جواهرآللات با کمال میل و رغبت در طبق اخلاص نهاده و جع 
آنرا که از میلیونها درهم طلای خالص افزون‌تر بود» در اختیار من قرار 
دادند نا بمیل و دلخواه خود بمصرف اندیشه بز رگ پارسیان که همانا 
استقلال پارس است» برسانم. 

من بسیار کوشیدم تا در مدت عمر و زند گانیم آنچه را از عهده‌ام 
برمی آمد در راه اجرای این هدف بانجام رسانم. اما افسوس و هزار 
افسوس. که عمرفانی اجازه زند گی و زنده ماندن بمن نداد. 

ms‏ که وتا درا ارزو 
دید گان نامحرم ناپاکان مصون و محفوظ بماند» جمع آنرا بصورت 
دفینه‌مائی گران‌بار در منطقه محفوظی پنهان کردم. 

از آنجا که غیب گوبان بمن گفته‌اند. و همچنین شخصاً اطمینان 
کامل دارم که گره استقلال پارس به دست افراد خانواده‌ما گشوده 
خواهد شد» لذا بموجب این وصیت‌نامه که بتصویب نهائی شورای 
پارسیان رسیده است؛ راز دفاین (چیش‌پش) را بصورت توارث در 
خانواده خود باقی و مقرر میداریم در سرناسر خاک پارس هرکس که 
درراه نحقق بخشیدن آرزوی دیرینه» اولین قدم را بردارد» این دفاین 
بدون قیدو شرط از آن او و متعلق باو خواهد بود که بطریق ميل و 
دلخواه خود آنرا به مصرف تهیه سپاهی وسازوب رگ سپاه برساندو 
تمامی آنرا در راه نابودی و فنای دشمنان وطن ماخر ج کند. 


سایا آسپا ۷۹ 
در حال حاضر جون (هخامنش) فرزند کوچک ما بیش از سایرین 
صلاحیت نگاهداری این راز را دارد» بازهم در تصویب اعضاء شورای 
نهائی جلسه کلید راز دفاین چیش بش را باو واگذار مینمائیم و... 
«آذرمهر» وقتی باین جا رسید» از سخن گفتن بازایستاد و حضار 
یکایک با دید گان پراز تحسین چشم به (هخامنش) دو ختند... 
مثل این بود که به سبب انجام آن وظیفه مقدس و بز رگ باو 
تبریک می گفتند و از اینکه امانت (چیش‌بش اول) را اینک بصاحبش 
مسترد میداشت از او سپاسگزار و متشکر بودند. 
گنج های بی‌پایان و دفینه‌های پربهائی که در آن تنگنای مالی 
برای کوروش بز رگ و یارانش گشایش بز ر گی محسوب میشد و ما 
در آینده خواهیم دید که این دفاین نا چه حد بموقع به کوروش رسید 


و چگونه در پیشرفت آرزوهای او موثر واقع شد. 


چگونه باران کوروش در ا کبانان قتل عام شدند! 


خوانند گان محترم بخاطر دارند که ملکه (آنوایش) پس از دیدار 
قاصد پاسار گاد که جز (پان‌ته1) کسی نبود» درخانه (آبراداتاس) 
ملاقات در کاخ داد. 

آنگاه مضطرب سراسیمه خود را بخوابگاهش رسانیده» بی‌اختیار 
بود» آهسته گفت : 

ای وای... که من محو شدم! 

ای وای که من نابود شدم... محو شدم! 


۸. 


سای آسیا . .۸ 

و درست در همین لحظات صدائی که در گوش ملکه از نفمات 
دلکش موسیقی خوش‌نر آمد. کلمات (آنوایش) رااینطور بدرقه کرد : 

- اشتباه می‌فرمائید» ملکه محبوب من! 

این دشمنان شما هستند که محوو نابود خواهند شد. ملکه محبوب 
ما همچنان سلامت و بانشاط و سعادتمند مقام بز رگ خود را حفظ 
خواهند کرد. 

(آنوایش) که بی‌اختبار مغلوب گریه شده و با صدای نسبتاً بلند 
اشک میریخت و گربه میکرد» وحشت زده از جابرخاست و ناگهان 
در مقابل خود پیرمرد محاسن سفیدی را دید که همچنان برابر او بحالت 
نواضع ایستاده» سرش را پائین انداخته است. 

_ هان... تو کیستی؟ 

و این کلام در نهایت خشم و غضب از دهان (آنوایش) بیرون آمد 
و پیرمرد با همان لحن ملایم و مؤدب گفت: 

ا 

عجب است که کم لطفی و طولانی شدن مدت دیدار 
خدمتگزاران و ارادتمندان را بکلی از خاطر مبار ک برده و ارادتمندان 
را فراموش نموده‌اید. 

و بعد از ادای این کلمات پیرمرد سربرداشت و (آنوایش) بمحضص 
دیدن چهره او حیرت زده بانگ زد؛ 

- آه...آه...هارپاک! 


۸۲ شاپور آرین تژاه 


صدراعظم مقتدر و نیرومند امپراطوری مادا 

و پیرمرد افزود: 

- بلی... ملکه من! 

هاریاک... خدمتگزار دیرین و یار وفادار دوستان و آشنابان شما 
ات مت ات که اورا منوت ار مو داید 

ملکه گفت: 

- هارباک... ھار پا ک! 

تو کجا و اینجا کجا... چطور شد که پس از مدنها یادی از ما 
کردی؟ 

اینک مدتی است که ما از تو خبری نداریم. ماههاست که بکلی ما 
را فراموش کرده؛ یادی از (آنوایش) نمی کنی. دراینصورت آیا من 
حق ندارم چهرة ترا فراموش نموده و در شناسائی تو دچار نردید و 
دودل باشم. 

هارپاک گفت: 

- ملکه محبوب.. قدرمسلم آنست که هارپااک در هر مکان و 
موقعیت» در هر لباس و مقامی که باشد؛ از صمیم قلب به ملکه 
(آنوایش) ملکه والاگهر و نخستین شخصیت‌امپراطوری ماد علاقمند 
بوده و ذره‌ئی در حس خدمتگزاری و فدا کاری او نسبت به وجود 
با رک» خدشه و خل وارد نخواهدگردید 


اینک اجازه بدهید» مقصود از شرفیابی. 


سایا آسیا Ar‏ 


- آه... راست گفتی» هارپاک عزیز! 

شوق دیدار تو آنچنان مرا بوجد و نشاط آورد که یکباره موقعیت 
خطیر و وضع ناراحت کننده خود را از یاد برده فراموش کردم در چه 
حالی هستم و باچه ناراحتی‌ها و بدبختی‌های نازه‌یی دست بگریبان 
شده‌ام. 

ھار پا ک...هار یا ک!.. راست می گویم... می‌فهمی[ 

افسوس که من محو شدم... نابود شدم. افسوس که دشمنان 
بیرحم و بی‌عاطفه سرانجام نقطه ضعفی از من بدست آورده و با 

هارپاک گفت : 

- ملکه... یکبار گفتم این دشمنان شما هستند که محکوم بفنا و 
نابودی هستنده ملکه ما هر گز شکست نخواهد خورد. 

- هارپاک... قبل از هر چیز بمن بگو چطور شد که یادی از ما 
کردی و بچه وسیله توانستی بحرمسرای (آستیا گس) داخل شده و تا 
خوابگاه پیش بیائی؟! 

صدراعظم سالخورده در نهابت خونسردی و احترام گفت : 
از ملاقات سفیر پاسار گاد مراجعت نموده؛ نوانستید از سلامتی و حال 
جگر گوشه عزیزمان (آمه‌نیس )مستحضر شوید. 

انصافاً که قاصد پاسار گاد در چابکی و زرنگی نظیر و تانی ندارد 


Ar‏ شاپور آربن اه 


زیرا بآ سانی‌توانست دروازه‌های مسدود و قلاع مستحکم بین راه را 
گشوده‌و از مقابل دید گان صدهاو هزاران نن‌از جاسوسان 
(آستیاگس) گذشته و خود را صحیح و سالم با کبانان برساند و پیام 
شاهدخت آمه‌نیس را به مادر خویش برساند. 

ملکه محبوب... اگرچه مأمورین و جاسوسان زبده و زبردست 
(آستیاگس) از فرستاده کوروش شکست خوردند» امامأمورین 
فداکار و جاسوسان ورزیده من توانستند او را تا آخرین قدم نعقیب 
نماپند و لهذامن اکنون میدانم سفیر پاسار گاد یعنی (پان‌ته۲ ) 
در کجاست و بعد از رسیدن به پایتخت (ماد) با چه کسانی ملاقات 
نموده و در آینده چه خواهد کرد! 

آنوایش که‌ناآن لحظه تصور مبکرد هیچکس از شخصیت 
(پان ته آ) و مأموریت پنهانی او مستحضر نیست» بشنیدن سخنان 
هاربا ک وحشت زده» قدمی به عقب برداشت. اما (ماربا ک) که 
متوجه حال ملکه بوده برای دلداريش گفت : 

- ملکه محبوب... بی‌جهت مضطرب نشوید و درعین حال 
شک ر گزار باشید که توسط مأمورین من از وجود (پان‌نهآ) مستحضر 
شدم بقدری مشعوف و شادمان گردیدم که حتی یکدقیقه درنگ را 
جائز نشمرده» براه افتادم تا اخبار تازه‌ئی از فرزندان عزیزم کوروش و 
(آمه‌نیس) بدست آورم. 


و چون رفتن بخانه (آبراداناس) برای من بهیچوجه صحیح نبود» 


تالا " ۸۵ 
لذا بفکر ملاقات شما افتادم زیرا میدانستم قاصد پارس برای ملکه حامل 
اخبار گوناگون و جدیدی هستند. 

ملکه محبوب. هاریا ک بسبب علاقه و محبت فوق‌العاده‌ی که 
نسبت به کوروش و همچنین شاهزاده خوش قلب و دلپاک (آمه‌نیس) 
احساس میکند؛ بقدری در کسب اطلاع از احوال آنان بی‌تاب بود 
که برای نخستین بار در دوران عمر خود جسارت ورزیده و داخل 
حرمسرای سلطان گردید و حتی تا خوابگاه ملکه پیش آمد. 

و اینک ای ملکه محبوب! 

از پیشگاه مبارک عاجزانه استدعا مینمایم مراهم از آنچه که از 
دهان (پانته ‏ )شنیده‌اید مطلع نموده و مخصوصاً... 

آنوایش کلام او را قطع نموده» گفت : 

- مارپاک. لازم بتوضیح تفسیر نیست. من خوب میدانم تو از 
چه چیز نگرانی و چرا نا این حد بملاقات (بان‌تهآ) اشتیاق داری. 

باین جهت بجای اینکه با سخنان بی‌مورد وقت بگذرانم» جواب 
ترا در دو کلمه میدهم تا از فرجهت آسوده‌خاطر باشی. 

هارپاک. کوروش در یک جلسه خصوصی که جز نزدیکان و 
صمیمی‌ترین دوستانش کسی ش رکت نداشت» از جوف شکم 
خ رگوش سفیدی نامه‌ئی بیرون آورد و بعد از قرائت نامه قاصدی 
ممین کرد که پاسخ آنرا با کبنان و پصاحب اصلی‌اش برساند. 

بلی. هارپاک عزیز! 


۸ شاپور آرین‌تژاه 
صاحبش برسد و بیم داشت که جاسوسان (آستیا گس) برآن دست 
پابند بناچار پاسخ آنرا شفاهاً به مامور خود داد و این مامور دیریازود 
با کبانان خواهد رسید. 

وقتی هارپاک از رسیدن نامه بدست کوروش اطمینان حاصل 
کرد (زیرانابآن لحظه کسی از راز مسافرت آریاسپ مطلم نبود) 

- ملکه سپاسگزارم. 

شما خوب تشخیص دادید که عحله و اشتیاق من بچه سبب بود و 
اکنون که خیال مرا راحت کردیده نوبت‌جان‌نثارا ست که بپرسم علت 

آنوایش که ناگهان بیاد (ناسس) افتاده بود» مضطربانه گفت: 

آهء. آه... فارپاک! 

بااینکه من هنگام خروج از قصر و گردش در شهر و مراجمت 
مجدد به حرمسرا نهایت سعی و کوشش را داشتم که کسی متوجه 
شلد 

آنوقت (آنوایش) به شرح آنچه که براو گذشته بود» از اول نا 
آخر» حتی آنچه را که از دهان (بان‌نهآ) شنیده بود پرداخت و در 
پایان گفت : 


سایلا آسیا AY‏ 


- هارباک... شاید دیگران از دشمنی و خصومت عمیقی که بین 
من و (آرتم بارس )وجود دارد» اطلاعی نداشته باشند» اما تو خوب 
میدانی این مرد شیطان‌صفت بخون من نشنه است. 

تو میدانی به سبب دوستی و علاقه‌ای که بین من و نو وجود دارد 
(آرتم بارس) از سالها قبل مجدانه می کوشد نقطه ضعفی از من بدست 
آورد و بابز رگ کردن آن امپراطور را وادار سازد تا مرا از مقام 
سوگلی بودن خلع نماید. 

اینک پس از گذشت سالیان دراز. هارپاک عزیز! 

تاسس که از فدائیان و یاران صمیمی (سپی ناماس) و (آرنم 
بارس) است مرا در حال ورود بداخل قصر آنهم مقابل در فرعی 
مشاهده کرده و هیچ بعید نیست که هماکنون گزارش کامل ورود و 
خرو ج مرا به گوش آستیاگس هم رسانده باشد. 

(هارپاک) که میدیدملکه براستی نگران ومضطرب است» گفت: 

ملکه.. نگران نباشید و بدانید تا روزی که (هارپاک) زنده و 
درقید حیات است. احدی را بارای جسارت بساحت مقدس شما 

بی آنکه خود را ببازید و خونسردی کامل را از دست بدهید؛ فردا 
عصر اورا بپذیرید و در ملاقات با او بآنچه که سفارش میکنم عمل 
کنید و اطمینان داشته باشید (ناسس )نا ملاقات شما. یعنی تا وقتی که 


نتیجه‌ثی بدست نیاورده» صبر میکند و بهیج وجه مرنکب خبط و 


۸۸ شاپور آرین‌لژاه 


خطائی نخواهد شد. 

(هارپاک) مدتی متجاوز از نیساعت دیگر هم در خوابگاه 
اختصاصی ( آنوایش) ماندهء بمذا کرات خصوصی خود ادامه داد و 
هنگامی که از آنجا خار ج میشد» چهره آنوایش بکلی از غبار غم پاک 
شده» بکنوع نشاط و شعف نوم با امیدواری در سیمایش بوضوح 


بچشم میخورد. 


شب وحشتنا ک! 


تاریکی و سکوت مطلق بر شهر (همدان) سایه‌افکنده و با این که 
بیش از ساعتی از شب نگذشته بود. معذالک محله جنوب شهر در 
خلوت و سکوت فرورفته جز صدای پای اسب‌هائیکه چند دقیقه به 
چند دقیقه از شمال ومحلات دیگر شهر با نجا وارد شدهء در کوچه‌ها 
بدامن شب فرو می‌رفتند» صدائی شنیده نمی‌شد. 

گواینکه محله (تکلان) که در جنوب (اکبانان) قرار داشت» از 
محلات پرجمعیت بشمار میرفته» لکن در آن شب وحشتناک و در 
ساعات اولیه شب از آن همه جمعیت خبری نبود و از فعالیت و هیجان 
روز نشانی بنظر نمی‌رسید. 

بعلاوه (تکلان) که تنها محله فقیرنشین پایتخت (ماد) محسوب 
میشد» در آن شب شاهد وقایع غریب و تازه‌ئی بود و اگر شب‌های 


۸۹ 


.۷ شاپور آرین‌تزاه 


عادی در سر ناسر ساعات شب بیش از سه با چهار اسب مفلو ک وارد 
آن نميشد در آن شب بر حادثه سوارانی که نک تک و با دونفر سه نفر 
ندریجاً و در فواصل کوتاه پشت سرهم وارد (تکلان) ميشدند موجبات 
تحیر و اعجاب ساکنین بومی آنجا را فراهم نموده بود. 

زن و مردی که معلوم بود از کار روزانه فراغت یافته و به خانه 
خود بازمی گشتند همانطور که در امتداد کوچه وسیع و اصلی محله 
پپش میرفتند با یکدیگر صحبت میکردند : 

- عزیزم. فکر میکنم امشب (آستیا گس) در محله ها ضیافتی برپا 
کرده و یا یکی از اعیان و اشراف هوس میهمانی دادن به سکنه این 
محله به سرش زده است. 

اینطور نیست؟ 

حق با تۆاست شوهر مهربانم. 

من هم مثل تو از دیدن سواران پی‌درپی و ناشناسی که امشب 
وارد (نکلان) می‌شوند» حیرت می کنم. حتماً زیر کاسه نیم کاسه‌ئی 
هست. 

حتماً باز خزانه (آستبا گس) خالی‌شده و قصد دارد مالیات تازه‌ثی 
از ما فقرا بگیرد و بهمین جهت سواران خود را شبانه باینجا فرستاده تا 
مقدمات کار را فراهم نمایند! 

گفتگوی زن و شوهر همچنان ادامه داشت و همانطور که گفتیم 


سای سیا ۱ 
اسب سوار بطور ناگهانی و نقریباً غیرمترقبه وارد محله فقبرنشین 
(ا کبانان) شوند. 

راه اصلی که محلات دیگر شهر را به (تکلان) متصل میکرد. در 
اواسط محله به میدان وسیعی منتهی و طرف مقابل آن» راه اصلی به 
چند کوچه فرعی بز رگ و کوچک تقسیم ميشد. 

در ابتدا یکی از این کوچه‌ها. زیر سایبان محفوظی دو نفر که سعی 
داشتند خود را از انظار عابرین پنهان نگاه دارند» بدیوار نکیه داده, 
آهسته باهم نجوا میکردند. 

- آیا صدق عرایض حان‌نثار ثابت شد! 

اس 

حق بانواست...اما بازهم باید صبر کنیم! 

- عالی‌جناب... برعکس... بعقیده جان‌ثار باید هرقدر ممکن 
است عجله کرد؛ زیرا ممکن است وقت بگذرد و ماهنگامی به محل 
دشمنان امپراطور برسیم که مر غ از قفس پریده باشد. 

مدتی کوناه سکوت برقرار شد و سپس مردی که بعنوان 
(عالی‌جناب) طرف خطاب قرار گرفته بود (بهتراست او را معرفی 
نموده و بگوئیم وی همانا دشمن سرسخت و شماره یک (هارپاک) و 
(آنوایش) و طرفداران (کوروش) یعنی (آرنم بارس) ا - سکوت را 
شکسته گفت : 


- تاسس!... گواینکه تاریکی شب اجازه نمیدهد ا چهره سواران 


۹۲ شاپور آ رین اژاه 
را بخوبی دیده و به هویتشان پی ببریم» با این حال من بخوبی نوانستم از 

عالی‌حناب... آبا وحود همین چند نفر در جمع طرفداران 
کوروش آنهم در چنین مکان پنهانی و مخفی برای اثبات جرم کافی 

و آیا بازهم عالی‌جناب در دستگیری و کشتن نوطئه کنند گان 
علیه مقام امپراطور تأمل میفرمایند؟ 

بعقیده جان‌نثار جای تردید نیست و بايد هرچه زودنر نطفه توطئه 
را در جنین خفه کرد و بیش از این اجازه گستاخی با نها نداد. 

آرتم بارس گفت : 

- ناسس... عجله نکن! 

گفتم که هنوز زود است... هنوز دلیل و مدار کی باندازه کافی 
جمع‌آوری نشده... باید بدانی وقتی (آرتم بارس) رئیس عدالت‌خانه 
پادشاهی و فرماندار پایتخت شخماً در مسئله‌ئی دخالت میکند» طوری 
باید عمل کند که بعدها جای اعتراض برای کسی باقی نماند و 
دشمنان من نتوانند بگویند که نظر خصوصی در کار بوده... فهمیدی؟ 


- بلی... عالی جناب! 


سابا اسیا 1 ۳ 

اما...آیا از اینکه مصالح کشور و حیثبت امپراطور بز رگ ما 
(آستیاگس) در مخاطره افتاده» موضو ع مهمتری هم وجود دارد؟ 

و آیا از اجتماع امشب آنها... آنهم در یکی از محلات پست شهر 
دلیل و مدارک قانع کننده و زنده‌ثری میتواند وحود داشته باشد؟ 

عجله فرمائید... عالی جناب! 

یقین داشته باشید بعد از ورود به محل اجتماع طرفداران 
کوروش سخنانی خواهید شنید که مریک از کلمات آن خود دلیلی 
متقن و زنده جهت اقدام شما در توقیف و قتل عام دسته جمعی آنان 
خواهد بود. 

آرتم بارس گفت : 

ا ت تان 

این‌ها که گفتی کافی نیست... آخر نو دلیل تردید و دودلی مرا 
تیا 

حقیقت اینست که من بعد از رفتن توء امروز صبح بلافاصله 
گزارش ورود (پان‌نهآ) و فعالیت طرفداران کوروش را باستحضار 
امپراطور رسانیدم و امپراطور که به مسدود بودن دروازه‌ها و تلاش و 
کوشش مأمورین خفیه و جاسوسان زبردست خود نهایت اعتماد و 
اطمینان را داشتند» بشنیدن گزارش تو بقدری عصبانی و ناراحت 
شدند که حد و وصف ندارد. 


0 شاپور آرینتزاه 


آرنم بارس!.. 

اگر گزارش مأمورین تو درست بوده» براستی سفیری از جانب 
کوروش به پایتخت ما آمده باشد» قسم باد می کنم تمام مأمورین 
دروازه‌ها و مرزداران و جاسوسان را تیرباران نمایم. 

بعلاوه (هارپا ک) و سایر دوستان کوروش را زنده زنده در آتش 
بسوزانم. 

فهمیدی... آرتم بارس! 

من بقین دارم گزارش مأمورین نو خلاف حقیقت و براساس 
کینه‌نوزی و دشمنی قرار دارد. 

من مطمئنم (هارپاک) و (آنوایش) هرگز بمن خیانت نمی کنند. 
آنها سالیان دراز است امتحان صداقت و راستی و حسن خدمت خود 
ا 

ها 

وقتی امپراطور این سخنان را ایراد فرمودند» من هم تا اندازه‌ئی 
ناراحت و گرفتار تردید و دودلی شدم و اندیشیدم مبادا گزارش نو 
خلاف واقم باشد...اما چون به امپراطور مطالبی عرض کرده بودم. 
نمیتوانستم از حرفم بررگردم و لذااصرار کردم و تأکید نمودم که 
گزارش تو حقیقت محض است. 

ولی امپراطور که همچنان در صحت نظریه خود اصرار داشت» 
صریحاً گفت: 


سای آسیا 0 


آرنم بارس... گوش کن! 

از آنجا که من به وجود خصومت و کینه‌توزی بین نو و 
(مارپاک) واقفم و میدانم که تو از سال‌ها قبل درصدد نابود کردن 
هارپاک و دستیاران او هستی» لذا نمیتوانم در نظریه دیرین خود مبنی 
بر پاکی و راستی و حسن خدمت (هارپاک) تردید نمایم و گزارش ترا 
هم مجهول و نادرست میدانم. 

باین جهت اگر اصرار داری گزارش مأمورینت را صحیح دانسته و 
دستور مجازات خاطیان و گناهکاران را صادر نمایم» باید مدرک متقن 
و دلیل زنده‌ئی بمن ارائه دهی. 

ا مج( و 

حقیقت دارد. 

در غیراینصورت نه تنها نمیتوانم بگزارشت ترتیب اثر بدهم. بلکه 
نو و مأمورینت راهم به سبب تهمت و افترائی که به صدراعظم و ملکه 
و دیگران زده‌ای» سخت محازات خواهم کرد. فهمیدی. 

و من که در بن بست عجیبی قرار گرفته بودم؛ بامپراطور قول 
رسانم. 

اینک امپراطور در نهایت بی‌صبری و اشتیاق انتظار نتیجه 


۹۹ شاپور آرین‌تژاو 


اعتماد کامل دارم و میدانم هم‌اکنون در منزل (راوانا)ی پارسی 
بمذاکره و طر ح نقشه برای آینده مشغولند؛ معذالک نمیتوانم اقدام 

بناگهان (ناسس) فشاری شدید بر بازوی (آرتم بارس) وارد کرده 
سه نفر سوار را که از میدان وارد کوچه فرعی شده بودند بوی نشان 
داد و درحالیکه از شدت خوشحالی و شعف فوق‌العاده روی پا بند 
نبوده آهسته در گوش رئیس عدالت خانه گفت : 

- عالی‌جناب. عالی‌جناب!. 

ملاحظه بفر مائید. ببینید! 

آیا دلیل و مدر کی محکم‌تر از این سواران می‌توانید پیدا کنید. 

(آرتم بارس) با همه خونسردی و آرامش. با همه نسلطی که 
ببراعصاب خود داشت طوری از دیدن سواران مضطرب شد که 
بلااراده بلرزه در آمد و در حالیکه از فرط ناراحتی و نگرانی بکلی خود 
را باخته دست و پایش را گم کرده بود در نهایت استعجاب و تحير 
زیرلب گفت: 

ات 

سو گلی حرم امپراطور مادر ولیعهد کامکارما. 

((تاسس » خوشحالانه افزوث 

- بلی. عالی‌جناب. ملکه آنوایش. 


زوجه و سو گلی امپراطور آستیا گس... نخستین بانوی ماد در این 


سابا سي ' ۰ ۹۷ 
وقت شب در محلات کثبف و پرجمعیت جنوب شهر!. آنهم در معیت 
دو نفر. 

عالی‌جناب. بازهم ایستاده‌اید؟! 

(آرتم‌بارس) آنقدر تحمل کرد ناسواران از مقابل آنها عبور 
کردند آنوقت مثل سلطانی که در جبهه جنگ بردشمن غالب شده. 

مثل فرماندهی که بدنبال یک یورش همگانی قلعه تسخیرناپذیری 
را گشوده و شاهد پیروزی را در آغوش کشیده است نفس عمیقی 

تبسمی تلخ برلبانش نقش بست ابروانش بوضع مخوفی درهم گره 
خورد فرو غ خصومت و کینه‌نوزی در دید گانش موج زد. 

در امتداد راهی که (آنوایش) رفته بوده دست راستش را بطرف 
(آنوایش) دراز کرد. 

همچون شاهبازی که گنجشک بینوا را درمیان چنگالهای نیرومند 
خود میفشارد و خورد میکند در حالیکه لب‌ها را سخت بدندان 
می گزید زیرلب زمزمه آغاز کرد: 

- آنوایش. آنوایش! 

دیدی... آخر بدام افتادی؟1.. آخر بدام (آر نم بارس) افتادی؟! 

تا ساعتی دیگر اسیر چنگال نیرومند شاهباز هستی. اسیر دست‌های 
پولادین (آونم- بارس) هستی. 

و من بتو نشان خواهم داد دوستی و حمایت از (هارپاک) تا چه 


۸ شاپور آرین‌تزاد 


حد برای تو گران نمام خواهد شد. 

بتو نشان میدهم دشمنی با (آرتم بارس) چه نتیجهئی دارد! 

آری...آری...آنوایش... بالاخره دوران انتظار من بپایان رسید. 

سالها. سالیان دراز صبر کردم. در آنش انتقام و کینه‌توزی 
سوختم و ضربات خصمانه تو و (هارپااک) را تحمل نمودم و حالا.. 

آری. ای ملکه سررسخت... و حالا پس از سالیان دراز نوبت من 
است که گذشته‌ها را تلافی نمایم... گذشته‌های تلخ و عبرت‌انگیز 
۳۲ 

آنوایش... آنوایش... 

آن‌چنان انتقامی از تو و (هارپاک) بگیرم که در داستانها 
باز گوبند مطمئن باش کاری خواهم کرد که برپایم بیفتی... التماس و 
زاری کنی. اشک بریزی. برپایم بوسه زنی. 

آه...آه... که انتقام چه شیرین است. انتقام... 

بدنبال این کلمات روی بر گردانید. دستهایش را بگردن (ناسس) 
حلقه کرد وحشیانه سر و روی جاسوس نبهکار را غرق بوسه ساخت. 

آنگاه با لحنی مصمم و مطمئن گفت : 

اا ا ا | 
ره اش 

تا چند لحظه دیگر شکارها را دست و پا بسته در قفس تنگ 


ساب آسیا ۹٩‏ 


دستگیر خواهیم کرد و آنوقت من بآرزوی دیرینه خود بعنی مقام 
صدارت عظمی خواهم رسید و (آنوایش) هم نیست که از (هارپاک) 
دفاع کند. 

خواهی دید.. تاسس! 

که ترا بمناسبت خدمت بز ر گی که بمن کردی از مال جهان 
بی‌نیاز خواهم نمود. سرت را از افلاک خواهم گذرانید و ترا بالاترین 
مقامها و عالی‌ترین درجات میرسانم. 

مرد کینه‌جو از فرط شعف سراز با نمی‌شناخته ادامه داد: 

- درنگ جایز نیست» تاسس! یک لحظه وقت را تلف نباید 


کر د... عجله... عحله... هرقدر ممکن است بايد عجله کرد. 


- عالیجناب.. وظیفه من چیست؟ چه باید بکنم؟ 
آرتم بارس گفت: 
- نو... تاسس] 


هم‌اکنون بدون فوت وقت براه بیفت. قبل از هر کار به مأمورین 
من که باالبسه مبدل در اطراف میدان پر کنده‌اند دستور بده مرا 
نعقیب کنند و رئیس آنها خود را بمن برساند تادستور کارشان را 
بدهم. 

آنگاه بدون فوت وقت خود را بقصر امپراطور برسان و با این 
انگشتر که رمز ورودباقامتگاه امپراطور است» داخل کاخ شده و با 


دا شاپور آربن نزاد 


راهنمائی مأموری که مخصوصاً برای این کار نعبین کرده‌ام» فورآنزد 
امپراطور برو و از قول من بگو که امپراطور بانتظار باشند تا (پاننه آ) و 
سایر متهمین را بحضورشان بیاورم. 

مخصوصاً بگو مأمورین (آرنم بارس) طرفداران کوروش را که 
در مکانی پنهانی جلسه داشتند و علیه اساس امپراطوری توطثه 
می‌چیدند؛ محاصره کرده و همه آنها را توقیف و تاساعتی دیگر 
بحضور خواهد آورد. 

تاسس.. فراموش نکن! 

و مخصوصا به امپراطور از قول من بگو: امپراطور در میان 
دستگیرشد گان چهره‌های آشنائی خواهند دید که سخت موجب تحبر 
و تمحبشان خواهد شد. 

آنوقت نه تنها بصدق عرایض جان نثار ایمان می آورند» بلکه 
بی‌نهابت از غلام خدمتگذار خویش راضی خواهند بود! 

«ناسس» که موفقیت و پیروزی در انتقام دیرینه دیوانه‌اش 
ساخته» براستی روی بابند نبود» بدون خداحافظی براه افتاده» بسر عت 
دردل شب از نظر رئیس عدالت خانه پنهان شد. 

(آرتم بارس) نیز بسرعت در جهت مخالف ناسس براه افتاد و 
هنوز چند قدم پیش نرفته بود که مردی دوان دوان خود را باو 
رسانیده گفت : 

عالی‌جناب... آماده اجرای فرامین مبا رک هستیم! 


آرتم بارس گفت : 
- آقای صاحب‌منصب... عدف شما چند نفر است؟ 


- عالی‌جناب... طبق فرمان مبارک پنجاه تن از ورزیده‌ترین 
شمشیرزنان و جنگجویان تحت فرمان این جانب آمادة اجرای 
دستورات مبارک هستند و من مخصوصا از طرف امپراطور دستور 
دادم که اوامر مبارک را در نهایت جدیت و کوشش انجام دهند. 

عالی‌جناب... توجه داشته باشید که من و نمام همراهانم از نثار 
جان در راه منویات مبارک پروا نداریم و امپراطور امرو مقرر فرمودند 
که اعلام رضامندی شما شرط اول اجرای مأموریت امشب ما است. 

آرتم بارس گفت : 

- متشکرم...آقا! تو جه داشته باشید که» 

ما برای توقیف عده‌ئی که شاید از پانزده نفر بیشتر نباشند میرویم 
و احتمال دارد که گناهکاران مقاومت نموده» از تسلیم شدن په 
مأمورین امتناع کنند. 

در آنصورت شما مأمورید تمام افراد را بهر قیمت میسر باشد 
توقیف کنبد و هرگاه مقاومت آنها جدی و طولانی شد از کشتن آنها 


بخاطر داشته باشید با نسلیم بدون قبدوشرط. با قتل وعام نما 
بسلیم بدون فیدوشرط. با فتل وعام نمام 


.۱ شاپور آربن‌لژاه 


آنها... 

زیرا که آنها بمقام امپراطور خیانت نموده و محکوم بم رگ هستند 
فهمیدید! صاحب - منصب در حالیکه قبضه شمشیر خود را میفشرد 
گفت + 

- بلی... عالی‌جناب. امیدوارم بشما ثابت کنم که در انتخاب 
غلام خدمتگزار خود اشتباه نفرموده‌اید و من شایسته و لایق این انتخاب 
بوده‌ام: 

بامید موفقیت... 

# ¥ ¥ 

برای اینکه از هدف واقعی (آرتم بارس) مطلع شویم و بدانیم 
علت آن همه جوش و خروش و اظهار مسرت و شادی (ناسس) 
چیست که تاآن حد دشمن شماره یک صدراعظم را بوحد آورده و 
پی‌دربی دم از کامیابی و پیروزی در انتقام میزند. ناچاربم قبل از حمله 
(آرنم‌بارس ) به قرار گاه طرفداران کوروش؛ در معیت خوانند گان 
عزیز بازدیدی از محوطه موصوف بعمل آورده. به سخنانشان گوش 
دقیم: 

بعد از اینکه کوچه عریضی که سواران وارد آن می‌شدند. بپایان 
رسید سمت راست بن بستی وجود دارد که دو در خانه در طرفین و 
درآهنین بزرگی روبروی کوچه اصلی و انتهای بن‌بست جلب نظر 
می کند و در محله فقیرنشین جنوب شهر وجود درآهنین که معرف 


سایا اسيا .. ۱۳ 
ثروت صاحبخانه می‌باشد» تقریباً عجیب می‌باشد. 
ساکت شده» از جنجال و غوغای روز نشانی وجود ندارد. زیرا تلاش 
و کوشش روزانه و کارهای سنگین که برعهده ساکنین آنست کاملا 
آنها را خسته مینماید» بنحوی که بعد از رسیدن بمنزل و صرف شام 
بلافاصله بخواب فرو میروند. 

لکن درآن شب نک وتو ک عابرینی که وارد محله میشدند» از 
سواران و پیاده‌هائی که در فواصل معين وارد محله شده و در ظلمت و 
تاریکی ناپدید می گشتند حیرت نموده هر کس بنحوی تعبیر و تفسیر 
میکردند. 

عجیب‌نر از همه اینکه در اطراف بن‌بست موصوف سیاهپوشانی 
که بالابوش تیره‌رنگی پوشانیده و سعی در اختفای خود میکردنده 
بدیوارها نکیه داده و بطوریکه عابرین متوجه نشوند به نگهبانی مشفول 
بو دید 

تعداد نگهبانان سیاهپوش چهار نفر بود. 

اولی در ابتدای بن‌بست و دومی پشت در حياط و سومی و 
چهارمی هر یک بفاصله پنجاه قدم دوراز بن‌بست ابستاده و با دقت و 
هوشیاری کامل مراقب بودند. 

سوارانی که وارد کوچه می‌شدند در مقابل نگهبان اولی توقف 
نموده» جمله‌ئی که گویا بمنزله کلید آشنائی بود» برزبان می‌آوردند. 


۱۴ شاپور آ رین نژاه 


آنوقت نگهبان رفیق دومی خود را احضار میکرد و سوار را باو 
می‌سپرد و رافنمای جدید هم سوار را تا کنار در بز رگ مشایمت نموده 
پر ار ای رای ل حا د ا 
مراجمت میکرد. 

حیاط نیز مانند اغلب ساختمانهای آنروزی اطاقهائی در دو طرف 
داشت که در ساختمان آن بیشتر از سنگ استفاده میکردند. 

اما آنچه که در حباط مزبور باانواع مشابه آن متفاوت بنظر 
میر سید اولا سالن وسیعی بود که روی اطاقهای سمت چپ ساخته شده 
و گنجایش جماعتی متجاوز از دویست نفر را داشت و در ثانی 
آخورهای کنار دیوار بود که یک صد اسب براحتی می‌توانستند 
بردیف در کنارهم ایستاده و محتویات آخورها را بخورند. 

یک نکته:بیگر هم قابل ذکر است و آن اینکه ساختمان موصوف 
دارای دو در بودیکی در بزرگ آهنی‌و در دیگری که پشت 
ساختمان نصب شده و بخارج راه داشت درضمن یکنفر سیاهپوش 
مسلح کنار در دوم و یکنفر هم پشت آن یعنی داخل کوچه‌تی که به 
قسمت‌های دبگر محله راه داشت در آن شب نگهبانی میکر دند. 

هنگامی که ما وارد می‌شویم» قبل از هرچیز متجاوز از بیست اسب 
که در کنار آخورها بسته شده‌اند» و درئانی دو سیاهپوش که با 
شدشیرهای عریان طرفین پلکان راهروئی که به سالن وسیع متصل 
میشد» ابستاده‌اند بنظر ما می‌رسد. 


سایااسیا- ۱.۵ 

سواری که براهنمائی نگهبان کوچه وارد حباط شد. ابتدا اسہش 
را کنار سایر اسب‌ها بست و سپس با عجله از پلکان بالا آمده» خواست 
بطبقه بالا برود که دو شمشیر عریان راهش را مسدود کردند و 
ناشناس مجبور بتوقف گردید. 

یکی از نگهبانان بر سید : 

- عالی‌جناب. عفو بفرمائید اگر از عبور شما جلو گیری ميکنیم. 
زیرا که ماموریم و مامور هم معذور است. باین جهت اگر قصد بالا رفتن 
دارید باید خود را معرفی نموده و سپس نشانی لازم را بدهید. 

ناشناس گفت: 

برعکس اینهمه دقت و بیداری مو جب مسرت خاطر من است» 
زیرا که می‌دانم با اینوسیله بهتر اسرار ما حفظ ميشود. 

نام منهم (کاسان دان) است و فکر میکنم کلمه (بان‌ته] قاصد 
پاسار گاد) هم برای نشانی کافی باشد اینطور نیست؟ 

نگهبانان بعد از شنیدن نشانی بلافاصله شمشیرها را عقب برده» راه 
باز کردند و (کاسان دان) با قدم‌های بلند از پله‌ها بالا رفته» پشت در 
سالن وسیح نقابی برچهره افکند و سپس با یک حرکت در را گشوده؛ 
قدم بداخل تالارنهاد. 

تالار وسیع چون روز روشن بود (کاسان دان) دید که جماعتی 
متجاوز از بیست الی بیست و پنج نفر نقابدار بر کرسی‌هائی که بطریقی 
مخصوصی چیده شده بود» جلوس کرده و به نطق نقابداری که سراپا 


۱۰۹ شاپور آرپن‌نژاد 


ایستاده است» گوش می‌دهند. 

با ورود او یک لحظه تالار در سکوت مطلق فرو رفت و کاسان 
بمحض ورود بتالار بانگ زد : 

- پیروز باد جنبش مقدس بارسیان! 

زنده باد کورش پارسی... 

بلافاصله این دو شعار وسیله حضار تکرار گردید و (کاسان دان) 
نیز مثل سایرین بر کرسی نشست. 

ناطق که از صدایش معلوم بود زن یا دختری است» بعد از سکوت 
جلسه ادامه داد : 

بلی... سروران عزیز و دوستان گرانمایه‌ئی که برمن منت نهاده» 
برای شنیدن سخنان این ناچیز که ظاهر از ميان دو لب من و باطناً از 

2 ع 
اعماق قلب کوروش بز رگ خارج گردیده در این مکان 
گرد آمده‌اید. 

این بود آنچه که کوروش فرمان داده و اجرای آنرا از فردفرد 
کسانی که دراینجا حاضر هستند خواستار شده‌است. 
یک باردیگر مختصرا میگویم که ارتش پیروزمند پارس حداکثر تا 
بکماه دبگر وارد اکبانان خواهد شد و برای اینکه خونربزی و 

1 ۰ و 
آدمکشی و همچنین خرابی کمتر صورت پدیرد» شهربار بزر گ ما 
ازدوستان و یاران وفادار خود متوقع است که با طر ح نقشه‌های 


سابا آسبا 1.۷ 
اساسی و ثمربخش و ایجاد خرابکاری در اکباتان زمینه را ازهر لحاظ 
اغد سا حه هر را آماده انتفال ستاو بارس ا 

اینست متن فرمان کوروش که بسبب اعتماد و ایمان کاملی که 
بمن داشت و در عین حال میدانست که مورد اعتماد شماها نیز هستم» 
آنرا شفاهاً بمن سپرد تا کلمه بکلمه در این محضر نکرار نمایم. 

اما چرافرمان کتبی نبود» خود شماها دلیلش را بهتر میدانید زیرا به 
سبب بسته‌شدن مرزها و کنترل دقیقی که بر دروازه‌ها میشود و وجود 
هزاران جاسوس و کارآ گاهی که (آستیا گس) بین راه پراکنده کرده؛ 
احتمال میرفت من توقیف شوم و در آنصورت نامه بدست مأمورین 
ام اطور میافتاد و جان همه ما بخطر می‌افتاد. 

ناطق در دنباله این کلمات متن فرمان را کلمه بکلمه بطور آهسته 
کاک دو ادا 

باید بدانیم در ميان ما که همه یاران صمیمی و دوستان دیرینه 
ووفادار کوروش هستیم» شخصیت‌های متفاوتی وجود دارد که در 
حال حاضر همه چیز دراختیارشان بوده و بهیچوجه نیازی به مال جهان 
و مقام و غیره ندارند. 

ننها چیزی که آنها را باین مکان کشانیده و صمیمانه حاضر 
شده‌اند جانشان را بخاطر فرزند کمبو جیه بخطر اندازند» همانا حلقه 
مودت و دوستی و عشق بخدمتگزاری و نشریک مساعی با کوروش 


۱۸ شاپور آرین‌نزاد 


کوروش بزرگ از یاران صمیمی و دوستان وفادار دیرینه خود 
متوقع است دراولین فرصت حتی از هم‌اکنون دست بکار شده و با 
انتشار شایعات بی‌اساس جنگ اعصاب را آغر نمایند و درعین حال 
برای تغییر و تزلزل روحیه سپاهیان و ساکنین پایتخت مبادرت بجنگ 
سرد نمایند. 

ناطق بدنبال سکوتی کوناه افزود : 

دوستان..ا گر در بین شما کی یامت شود که‌در سان عن 
نردید نموده و فرامین کوروش راجعلی تصور کند» فکر میکنم در 
پاسخ چنین شخصی قطعاً فاش شدن هوبت من کافی باشد. 

دست ناطق بالا رفته» نقاب را با یک حر کت بالا زد و ادامه داد: 

همه میدانید که من بلحاظ شغل خود که همانا خدمتگزاری به 
شاهد خت آمه‌تیس است» ناچار بودم هنگام خرو ج معظم‌لها از اکباتان 
در معیت اب شمان باشم. بخاطر بیاورید که چند ماه قبل من و شاهدخت 
از اکبانان فرار نموده به پاسار گاد رفتیم و خبر رسپدن ما به نزد 
کوروش چندین بار باطلاع شما رسید. با اینکه مرزها بسته و عبور و 
مروراشخاص در کلیه نقاط بشدت کنترل میشد با اينکه من میدانستم 
در راه اجرای ماموریتی که برعهده گرفته‌ام و مامور رسانیدن پیام 
کوروش به اکبانان هستم قطعا جانم در خطر است با این حال پروا 
نشموده» بنحوی عجیب که شرح آن بی‌مورد ولی بیشترشبیه به معجزه 
نیام انعم رو نان رشان 


ساپ آسیا ۱۹ 
اینک دوستان عزیز... پان‌نه ‏ بسی خوشوقت و از اقبال خود 
بی‌نهایت راضی و سپاسگزار است که ماموریت خود را انجام داده و 
جز این که پاسخ موافقت در اجرای فرامين کوروش بوسیله شما را به 
پاسار گاد بر گردانم کاری ندارم. 
بمن بگوئید آیا در میان شما کسی هم هست که با اجرای 
دستورات کوروش بز رگ مخالف بوده و دست بکار نشود؟ 
حضار دسته حمعی دستهارا بالا برده و باين وسیله موافقت خود را 
اعلام داشتند. آنگاه ناطق افزود : 
کوروش برای پیشرفت اعضا. کمته انقلاب در اکبانان ملفی 
معادل دویست هزار درهم طلای خالص فرستاده‌اند که در حال حاضر 
در غار (تله‌زنگ) در اختیار مامورین است. هریک از شما هرمقدار پول 
که لازم دارید؛ میتوانید با ارائه نشانی معهود به مامورین مربوطه که 
در اقامتگاه‌دوران کودکی کوروش هستند» دریافت نموده و به ميل 
و دلخواه خود در راه اجرای نقشه خود بمصرف برسانید. 
یکی‌از حضار که‌صدای ظریفش نشان میداد زن است ولی ما او را 
شناخته و ميدانیم که (آنوایش) میباشد. با زدن روی چهارپایه توجه همه 
را جلب نموده و گفت: 
دوستان. منهم بنوبه خود مبلفی معادل نصف مبلغ فرستاده شده. 
نی یکصدهزار درهم طلا در اختیار کیته قرار میدهم و این پول تا دو 


2 ص "۳ 
روز دیگر به غار نله‌زدگ منتقل خواهد شد و... 


۱1۰ شاپور آرین اه 

هنوز سخنان ناطق یعنی (آنوایش) بپایان نرسیده بود که ناگهان 
مدای فریادی مر گبار از داخل حياط برخاست و بدنبال آن صدای 
چکاچک شمشیر در پلکان و راهرو منعکس گردید و عربده‌ی 
آمرانه که بیشتر به غرش رعد شبیه بود؛ بانگ زد: 

- باران. دستگیری هریک از این افراد هزار سکه طلا جایزه دارد 
و هرگاه مقاومت کردند» همه را بدون تامل بقتل برسانید و رحم 

ابنها به آستیا گس خیانت نموده‌اند و بايد مجازاث شوند. عجله 
کنید. عجله کنید. باران و اجازه ندهید حتی یکنفر زنده و سلامت از 
این مکان خار ج شود. 

بدنبال این فرمان همهمه و غوغائی عجیب در حياط بر خاست. مثل 
ابنکه نا گهان نینگین‌ترین وزنه‌های جهان را بر فرق یکایک اعضا : 
جلسه کوفتند دنیا در نظرشان تیره شد و از اینکه در چنان موقعیت 
خطبری در تله افتاده و عنقریب بدست مأمورین (آستیا گس) دستگیر 
خواهند شد سراپایشان از فرط وحشت بارزه در آمد. . ۰ 

هماندم در اطاق باز شد. سیاهپوشی که سراپایش غرق در خون 
بود» بدرون جسته و بزحمت در سالن را درقفای خود بست و با 
صدائی پست که فقط اعضاء توانستند بشنوند گفت : 

م دوستان... بما خیانت کر ده‌اند. 

نگهبانان جملگی بطرزی ناجوانمردانه بقتل رسیده و تنها من زنده 


سیا اسيا . ۱۱ 
مانده‌ام که پیغام مهمی را باطلا ع شما برسانم. 

سیاهپوش که از چند نقطه بدنش خون فواره میزد و معلوم بود 
که آخرین لحظات زند گی را طی میکند» همانجا بروی زمین در غلطید. 
با اینحال تلاش میکرد بهرقیمت شده سخنانش را بپایان برساند. 

- گوش کنید... دوستان! میترسم قبل از اینکه حرفم نمام شود؛ 
بمیرم گوش کنید... آرتم بارس باتفاق پنجاه شمشیرزن زبده باینجا 
ی 

هنگامی که وارد حیاط میشد» من شنیدم که صاحب منصبی را با 
عجله روانه کاخ سلطنتی میکرد و باو فرمان داد که به آستیا گس 
E‏ 

- شهریارا... هما کنون ملکه (آنوایش) که زوجه مورد اعتماد و 
سوگلی حرم شماست» دست بسته بحضورتان خواهم آورد. زیرا زوجه 
سوگلی شما در رأس توطثه گران قرار گرفته و علیه شما با کوروش 
پارسی همکاری میکند. 

یاران... اگر آنوایش بین شماهااست» فوراً بکاخ مراجعت. 

دیگر نتوانست صحبت کند» صدا در گلویش خفه شد و لحظه‌ئی 
بعد جان بجان آفرین تسلیم نمود. 

هماندم (پان‌نه ) که با عجله خود را کتار (آنوایش) رسانیده بود 
شنید که ملکه دست (آبراداناس) را گرفته و در نهایت عجز و التماس 
میگوید: 


۱۲ شاپور آرین ژاه 


آبراداناس... مأمور آرتم بارس پیاده رفته. اگر من با اسب بکاخ 
بر گردم و زودنر از او برسم» آرتم بارس مفتضح خواهد شد و 
او وش مت بان 

آبراداناس... من بنیروی بازوان تو اعتماد دارم. مرا نجات بده... 

ترا سو گند میدهم بجان (پان‌تهآ) عجله کن و مرا نجات بده. 

درست در همین لحظات صدای نواخته شدن مشت و لگد جماعتی 
که ناسزاگویان قصد ورود بداخل نالار را داشتنده در فضای 
و حشت‌زده قرا ر گاه میهن‌پرستان منعکس گردید و صدائی بلند و 
آمرانه که معلوم بود صدای (آرتم بارس) است بانگ زد: 

- بنام نامی امپراطور آستبا گس امپراطور مقتدر (ماد) باز کنید. 

این جمله را دومرنبه نکرار کرد و سپس برای اينکه با پاران 
کوروش اتمام حجت نموده و آنها را وادار به تسلیم نماید افزود: 

بموجب فرمان امپراطور آستیا گس تمام کسانیکه در این تالار 
حضور دارند توقیف و زندانی هستند. 

هرکس بمقررات احترام گذارده و نسلیم شود در مجازانش 
تخفیف کلی داده می‌شود... 

اما مجازات کسانیکه از اجرای فرمان صریح امپراطور خودداری 
نمایند چند برابر خواهد بود برای آخرین مرتبه نکرار میکنم : 

کسانیکه در این اطاق هستند بموجب فرمان امپراطور توقیف 


ساب آسپا ۱۱۳ 
هستند و چاره‌یی جز تسلیم ندارند. 

اینک بنام نامی امپراطور آستیا گس دررا باز کنید. 

جوش و خروش (آرتم بارس) و فرامین پی‌درپی او را خنده بلند و 
نمسخرآمیزی از داخل اطاق بدرقه کرد. 

(آبراداناس) که تا آن لحظه در فکر ترسیم نقشه مبارزه با مهاجمین 
بود» بشنیدن آن کلمات تصمیم نهائی را انخاذ نموده» قبل از هر کار 
قهقهه بلندی سرداد تا یارانش از حالت وحشت و ناراحتی خار ج شده» 
خونسردی همیشگی را احراز نمایند. 

آنگاه سرپیش آورده در گوش ملکه گفت : 

ید فلگ برای اک عاظ مار کت اسو باشو دات که 
جای کوچکترین نگرانی و ناراحتی وجود ندارد» من که (آبراداتاس) 
i E‏ 

به شرافت اصیلزاد گی‌ام... به جان و مال و ناموس و شرفم... به 
عشق پاک و آسمانی که بین من و (پان‌نه) حکومت مینماید. سو گند 
می‌خورم شما را صحیح و سالم قبل از رسیدن قاصد این پیرمرد لعنتی 
به کاخ برسانم. 

بنابراین بی آنکه ناراحت شده یا نگرانی و تأثری بخود راه دهید؛ 
آسوده و آرام بانتظار باشید تامن وسیله فرار شما و در عین حال 
سر کوبی مهاجمین بی‌ادب و نزاکت را فراهم کنم. 

(آبراداناس) به دنبال این کلمات با یک حر کت از جا بر خاسته 


1۴ شاپور آ رین ژژاه 
موجه پاننهآ گردید. 

- پان‌نهآ. با شمشیر عریان آماده دفا ع از ملکه باش تا من ترتیب 
کار را بدهم. 

دختر شجا ع در حالیکه بند نقاب چهره خود را محکم می کرد« 
شمشیر را از نیام خارج کرده» یک قدم جلوتر از ملکه ایستاد و خطاب 

آپراداناس. آسوده‌خاطر باش. 

قول میدهم نا وجود من سراپا و زنده است دست احدی به ملکه 
نرسد چه رسد باینکه قصد اهانت داشته باشد. 
قدم بلند خود را کنار در ورودی تالار رسانیده» بسرعت برق چند 
چهارپایه و نیمکت پشت در جای داد و باندازه‌ئی که میسر بود 
استحکامات جدیدی پشت در اضافه کرد تا مهاجمین در شکستن در و 
ورود بتالار تاخیر حاصل نمایند. 

آنگاه با عجله بوسط تالار مراجعت نموده» با اشاره دست حاضرین 
در جلسه را بدور خود جمع کرد و در نهایت خونسردی و آرامش لب 
بسخن گشود : 

- دوستان.. برادران.. هم مسلکان گرامی! 

بطوریکه ملاحظه میفرمائید متاسفانه يا بدبختانه به ما خیانت 


سای آسپا ۱۵ 

شک نداشته باشید که دیربازود من شخصا خبانتکار را بافته و او 
را به شدیدترین وضعی مجازات خواهم کرد. 

اما برای رهائی از موقعیت خطرناک و وضع عجیبی که برای ما 
پیش آمده به عقیده من با درنظر گرفتن وقت تنگ و تعداد مهاجمین 
درحال حاضر یک راه بیشتر نداریم و آن مبارزه با مهاجمین و در 
انتادن با آنها است. 

بخاطر بیاورید که هر گاه فرستاد گان امپراطور یکنفر از ما را 

2 توقای ۳۰ 

دستگیر و زنده بدام اندازند نه تنها آبرو و حیثیت کوروش بز رگ و 
فرد فرد ما خواهد رفت» بلکه طوری ما را شکنحه و عذاب خواهند داد 
و ناراحت خواهند نمود که روزانه صدبار مرگ را پیش چشم خود 
خواهیم دید. 

بدتر از همه اینکه شخص دستگیر شده را بجرم توطئه و خیانت به 
سلطان ماد و فیام بر عليه مقام امپراطور در شارع عام در قفسی 
محبوس ساخته و مردم را وادار خواهند کرد او را تف و لعنت کنند. 

مقصودم از این بادآوری اینست که بدانید برای هریک از ماها 

5 ا 
مرگ هزاربار گواراتر و بهتر از گرفتارشدن بدست مامورین 

باین جهت چارو ناچار باید از ننها راهی که باقی مانده استفاده 


۱1۹ شاپور آ رین تژاه 
را بکار اندازيم. 

آنقدر بکشیم نا کشته شویم.. آنقدر شمشیر بزنیم تا بازوانمان 
از کار افتاده و پیکر بی‌جان ما بدست مأمورین امپراطور بیفتد! 

اگر غیرازاین طریق راهی بنظر شما میرسد» بیان کنید تا دسته 
حمعی بدان عمل نمائیم. 

یاران کوروش دسته جمعی بابلند کردن دسث سخنان 
(آبراداتاس) را تأیید نموده و مخصوصا تذ کر دادند که آنها همه کاملا 
آماده مبارزه بوده» تا آخرین نفس از شرف خود دفا ع خواهند کرد. 

با این نصمیم دسته جمعی نیفه‌های شمشیر را کشیده؛ قصد حمله 
نمودند» جوان رشید و دلاور آنها را امربه توقف داد گفت : 

- دوستان. خواهش میکنم قبل از شرو ع جنگ بسخنان من 
توجه کنید. 

بدنبال این کلمات یکبار دیگر سکوت کامل در فضا حکمفرما شد 
و همگی گوش بدهان ناطق دوختند و او هم ادامه داد : 

- یاران... اینک که موقعیت خطیری پیش آمده و تبهکار 
بی‌و حدان و بی‌عاطفه‌ئی به ما خیانت کرده و اسرارمان را فاش ساخته 
است» اجازه بدهید مطلب مهمتری را قبل از غاز جدال بنظر شما 
وه 

چاره‌ئی نمی‌بینم» جز اینکه یک راز خیلی مهم و حساس را 
درهمین لحظه بر شما فاش سازم. 


سا یا ۱۷ 

دوستان گرامی... بطوربکه میدانید قرار ما براین بود که بطور 
ناشناس دراین جلسه حاضر شویم و برای اینکه هویت ما پنهان مانده 
باشد بنابه رای اکثریت نصب‌ماسک را بر چهره‌های خود تصویب 
نمودیم نا در شرایط فعلی برای هم ناشناس باشیم. 

اما قدر مسلم اینکه دلهای ما کاملا بیکدیگر نزدیک و مربوط است 
و قلبمان بیک مبدا عشق می‌ورزد. همه ما یاران صمیمی و فدائی 
کوروش بوده» هدفی جز سربلندی و آفتخار و عظمت وطن عزیزمان 
پارس نداریم. 

اا ی ا ا ت که شون یک دای ور 
اعداد خدمتگذاران صدیق و جان‌باز و فداکار این مجمع در آمدهه مانند 
همه میهن‌پرستان به عشق خدمت بوطن به شما پیوسته‌ام. 

برخلاف عقیده قلبی و بخلاف دستوری که از جانب کوروش 
بز رگ مقرر گشته و باید هویت ما بر یکدیگر پنهان باشدء اکنون که 
وضع غیرعادی پیش آمده افتخار دارم بعرض برسانم یکی از 
بز ر گترین شخصیت‌های ماد که با داشتن همه چیز» حتی دارابودن 
عالی‌ترین مقامات باز هم به جمع ما پیوسته و بخاطر پیشرفت هدف و 
نیت کوروش چنادکه می‌بینید جان خود را بمخاطره افکنده است؛ هم 
اکنون در میان ما است و برای اینکه شما بوظیفه خطیر خود | گاه 
باشید چاره‌ئی ندارم جز اینکه هویت او را اعلام نمایم. 

دوستان... متأسفانه دراین لحظات که دشمنان پست فطرت به ما 


۱۱۸ شاپور آرین لژاد 
حمله کرده و قصد دستگیریمان را دارند؛ ملکه محبوب (آنوایش) نیز 
در میان ما است. 

بشنیدن کلمه (آنوایش) ناگهان ندای وحشتی آميخته به حيرت 
و نمجب از گلوی حضار برخاست و آبراداناس ادامه داد : 

من معتقدم وظبفه فردآفرد ما قبل ازهر کار اینست که ملکه را 
نجات داده و نگذاریم مهاجمین نسبت بمعظملهااهانت نموده و یا خدای 
نکرده قصد توقیفشان رابنمایند. با اینکه صدای مشت ولگد بدر و 
دشنام و ناسزای مهاجمین قطع نمیشدممزالک حضار با صدائی نسبعاً 
بلند گفتند ؛ 

برادر... اطمینان داشته باش نا زنده هستیم کسی بارای چنین 
عملی را نخواهد داشت. 

(آبراداتاس) آنها را امر به سکوت داده» گفت : 

دوستان... من پیشنهاد میکنم دسته جمعی موجبات فرار ملکه را 
فراهم آوریم. 

وظیفه وجدانی و اخلاقی فردفرد ما حکم میکند چنین شخصبتی را 
که قباً جهت همکاری با ما آماده شده و باپنجا آمده است؛ نجات 
دهیم: 

نجات ملکه وظیفه ما است و هر گاه موافقت فرمائید این مسئولیت 
مهم را بگردن میگیرم باین شرط که شما مهاجمین را سر گرم سازید. 

پکبار دیگر حاضرین مرانب آماد گی خود را اعلام داشته و اضافه 
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کردند. 

- برادر. نجات ملکه آرزوی مااست و اگر تو بتوانی چنین کاری 
را انجام دهی» آرزوی ما را بر آورده ساخته‌ای. 

عجله کن. ما جملگی آماده استقبال م رگ و کشتن دشمنان 
هستیم. به ما اعتماد کن و بدان که باران کوروش مردان بی شخصبت 
و ناجوانمردی نیستند. 

(آبراداناس) که ازهر لحاظ خیالش راحت شده بود و نقشه کاررا 
کشیده بود بعد از اینکه دستورائی به بارانش داد» دست آنوایش را 
گرفته او را پشت در مکان داد و (پان‌تهآ) را نیز ماموریت داد که 
در کنار او با شمشیر آماده باشد. 

وضع ایستادن ملکه طوری بود که اگر در بسرعت باز میشد 
(آنوایش) و (پان‌نهآ) پشت در قرار میگرفتند و مهاجمین که قطما در 
ورود بداخل اطاق عجله دارند برای چند لحظه او را نمیدیدند و همین 
چند نانیه برای ناجی او یعنی جوان رشید و جسوری چون 

باران وی نیز دوصف در طرفین درورودی تشکیل دادند؛ بنحوی 
که مهاجمین بعد از ورود بداخل اطاق خواه وناخواه در میان آنها قرار 
میگرفتند. 


ول شاپور آرین‌تژاه 
میکردند در آخرین ضربت بناگهان بجلو رانده شدند زیرا در تاب 
مقاومت در برابر صربات آنان را نیاورده ازهم باز شد. 
دورساختن آنها از کار در تیدا جنگ را بوسط تالار کشانیدند. 

طرفین بقصد قتل عام یکدیگر با شمشیرهای برهنه بجان هم افتادند 
و آبراداناس نیز از فرصت استفاده کرده» در حالیکه بشت سراو ملکه 
و (پانتهآ) در قفای آنوایش فرار داشت» از پلکان سرازیر شدند. 

محشر عجیبی برپا شد. بناگهان فضای ساکت و آرام تالار و حیاط 
که نا چند دقیقه قبل همانند سایر منازل در سکون و آرامش مطلق 
غوطه‌ور بود بمیدان رزم تبدیل شد. 

در یک لحظه دهها شمشیر بالا میرفت و همراه با دشنام و ناسزا و 
عربده‌های خصمانه‌ئی که از گلوی جنگجویان خارج میشد فرود 
ميآ مد. 

«آرتم بارس» که براثر کینه شدید و خصومت عمیق و 
ربشه‌داری که از سالها قبل به (هاریا ک) داشت با آنکه فرسوده شده و 
قوای حوانی را از دست داده بود معذالک شخصاً در رأس سپاهیان فرار 
گرفته و با شمشیر عریان وارد نالار گردید تادر کار دستگیری 
دشمنان دیرینه شخصاً نظارت داشته باشد و با بصیرت کامل اجازه فرار 
به هیچ یک از آنان را ندهد. 


1 ۰ ر . ۰ 
مردی که در راس باران کوروش قرار گرفته و سمت فرماندهی 


سای آسیا ۱۳ 
داشت در اولین حمله دو سپاهی را با دو ضربه شمشیر بخاک و خون 
علطانیده فر یاد زد: 

یاران. از تعداد زیاد حشرات گزنده نهر اسید. 

اا خو وی ا وا کک کور 
دیوانگانی چون (آستیاگس) و (آرتم بارس) قرار گرفته و یک طفل 
a‏ مدا وف کر 

یکی از سپاهیان که جلونر از دیگران بود خواست با پرتاب نیز هنی 
که در دست داشت او را خاموش کند. اما هماندم ضربه خنجر خونریز 
یکی دیگر از اران کوروش حلقوم او را ازهم درید. 

اران وف دا سافان اسا کی نس مارکا 

و بعقیده من مر گ هزاربار بر اسارت و تحمل شکنجه‌های آبنده 
زندان ترجیح دارد. یا باید تمام این افراد را بکشیم و دسته جمعی زنده 
از این مکان بیرون برویم. 

یا اینکه حملگی تا آخرین قطره خون ایستاد گی نموده» از حیثیت 
و شئون پارس بز رگ دفاع تمائیم. 

صدای آنمرد شبیه نعره ببر در فضای سر پوشیده تالار طنین افکند : 

غاا کم نات زو و سوه 

یا کشتن یا کشته شدن! 

اینست شعارما. شعار همه آزادمردان و دلیران. 

دلیران. بکوشید تا جامه زنان نپوشید. 


۱۲ شاپور آرین تژاه 

آرنم بارس که در گوشه‌ای از تالار ایستاده و عده‌ئی متجاوز از 
بانزده شمشیرزن حلقه‌وار او را در میان گرفته و حفاظتش میکردند» 
دربافت که اگر بیشتر از این اجازه سخن گفتن با نمرد بدهد» کلمات 
آتشین او طوری یارانش را بهیجان خواهد آورد که بدون شک پیروز 
خواهند شد و لدا فرمان داد محافظین وی ازهمان جا ناطق را تیرباران 

بمحض صدور این فرمان ناگهان ده پانزده زوبین کشنده بطرف 
ناطق رها شد و نخستین زوبین در دهان او فرو رفت و زوبین‌های بعدی 
حلقوم و سینه و شکم و بالاخره سرتاپای آن مرد رشید را از هم درید. 

جنگ در محیط روشن تالار بنهایت درجه شدت رسیده و 
جنگجویان طوماروار درهم میپیچیدند و بفاصله هرچند انيه پیکر 
سربازی مسلح با سیاهپوشی نقابدار آغشته بخون ب رکف تالار نقش 
می‌بست- هردم بر شدت غوغا و هیجان افزوده شده» ناله‌های مر گبار 
و درد آلرد مقتولین و مصدومین فضا را پر کرده بود. 

(«آبراداناس» در حالیکه در هردو دستش شمشیر قرار داشت از 
پلکان سرازیر شده» بی‌دربی برمی گردانید و ملکه و «پان‌تهآ» را 
بدقت زیر نظر داشت نا مبادا از بشت سر مورد حمله قرار گیرند. 

این احتیاط چندان هم بی مورد نبوده زیرا دو سه پله پائین‌تر نرفته 
بودند که آخرین سربازی که وارد نالار شد نوجهش بصدای پای آنها 


حلب گردیده بخلاف همکارانش بسرعت پشت سر آنها سرازیر شد. 


ساب آسپا ۱۳۳ 

وقتی دو پلکان با «پان‌ته» فاصله پیدا کرده شمشیرش را بالا 
برد تا از پشت سر برفرق وی فرود آورد» اما شی رکش که دراین قبیل 
مواقع چون گربه‌تی چابک و سریع‌العمل بود با یک خبز خود را کنار 
ملکه رسانیده از همانجا با یک ضربت مج دست سپاهی نگون بخت را 
قطع نمود و سپس برای اینکه مبادا فریاد او توجه دیگران را جلب 
کند» برخلاف میل باطنی خود که بشدت از این گونه اعمال نفرت 
داشت با ضربه دیگری بلافاصله حلقوم سپاهی را درید بطوریکه خون 
فواره زده بر سروروی «<آنوایش « و «یان‌ته]» فرو ربخت. 

کف تم روت ی کی مق ]یه 
سرازیر شد هنوز پایش بکف حیاط نرسیده بود که پنج سرباز مسلح 
که نگهبان پله‌ها بودند» سرراه براو گرفتند. 

(آبراداناس) چون گ رگ گرسنه‌یی که بوسط گله افتاده باشد 
دیوانه‌وار خود را بمف سپاهیان زد. 

سه سپاهی دیگر که نگهبان در خروجی بودند» نیز بآنها پیوسته و 
هشت نفری با آبراداتاس در آویختند. 

(پان‌ته۲) که با یکدست شمشیر میزد و با دست دیگر مج آنوایش 
را گرفته بوده پشت سر محبوب شجاع و جسورش ایستاده؛ 
چشمهایش چون عقربه ثانیه شمار ساعت باطراف می گشت و مراقب 
بود مبادا از یک محل غیرمترقبه ضربه‌ثی به (آبراداناس) وارد شود. 

همین وقت شنید که یکی از سپاهیان بدیگری میگوید: 


۲ شاپور آرین ژاه 
- آیاموافقی سپاهیانی را که در کوچه و خیابان ایستاده‌اند؛ 
سپاهی گفت: 
- بدفکری نیست» اما ممکن است عالی‌جناب بسبب این دخالت 

بی‌مورد ما را نوبیخ نمایند» با وجود این چون از خار ج بیم ناراحتی 

نمی‌روده بعقیده من بهتر است آن‌ها را صدا کنیم تا کمک کنند و 

کار کی فان کا 
(پاننهآ) اندیشید که اگر سپاهبان خارج هم که بطور حتم 

تعدادشان کم نیست» وارد منزل شده و به رفقای خود به‌پیوندند» 

آنوقت کارهمه آنها زار خواهد بود. 
باین جهت فوراً در مغز خود تصمیم گرفت و سر د رگوش ملکه 

گذارده» گفت : 
- ملکه این شمشیر را بگیربد و فقط چند ثانیه از خود مواظبت 

کنید نامن بر گردم. 
استدعا میکنم توضیح نخواهید زیرا وقت تنگ است. 
(پان‌تهآ) بدنبال این کلمات با عجله از پشت سرسپاهیان عبور 

نموده» خود را به در بزرگ رسانید و قبل از اینکه کسی متوجه 

موضو ع شود درا مسدود کرد و کلون آهنین آنرا انداخت و سپس 

با همان سرعت مراجمت نمود. 


یکی از سپاهیان که در آخرین لحظه متوجه عمل او شده بود» از 
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سایرین جدا شده» بطرف در حياط دوید تا آنرا باز کند. 

لکن هنوز چند قدم با پان نه | فاصله داشت که دختر حسور و 
شجاع بفکر اینکه | گر با سپاهی روبرو شود امکان خطر برایش متصور 
است» از همان فاصله شمشیرش را بدون هدف رها کرد. 

شمشیر صفیرزنان فضارا شکافته» نو ک تیز آن در چشم راست 
سپاهی فرو رفت مرد بدبخت نعره مر گباری سرداده؛ دو دستش را 
روی چشمش گذاشت و درحالی که از فرط درد همچنان فریاد ميزد: 

همانوقت (پان ته آ) که باو رسیده بود؛ از فرط اضطرار خنجر خود 
را کشید و در نهایت جسارت و گستاخی آنرامیان دو کتف سپاهی 
فرو برد و این ضربت آخرین قوای سپاهی را هم تحلیل برده» او را نقش 
زمین ساخت و روح از بدنش پرواز کرد. 

دختر جوان بدنبال این شاهکار» یعنی قطع ارتباط خار ج و داخل 
مزل مجددا کتار آنوایشن اهمده شیغیرشن را بکار انداخت: 

آبراداتاس که تا آن لحظه سه نفر را بقتل رسانیده بود» جنون آسا 
حمله مہ د و ضربانش بی‌دربی فرود می آمد. درهمین حال فهمید که 
محبوبه نازنینش چه شاهکاری بخر ج داده و بهمین جهت فکر تاز‌یی 
بسفزش خطور کرد و متوجه او گردید : 

بان‌تهآ.. دقت کن. 


در دوم دراختیار مااست و در پشت آن دوتن از دوستان ما 


۱۳ شاپور آرین‌تژاه 
بنگهبانی مشفولند بی آنکه وقت را ببطالت بگذرانی» فورا ملکه را از 
اینجا بخار ج ببر و با دو اسب تندرو بسرعت خود را بکا خ برسانید. 

از جانب منهم دغدغه بخاطر راه مده» چه من بعداز این که بحساب 
این چند نفر رسیدم خود را بشما میرسانم. 

فراموش نکن بدوستان ما که در خارج کوچه و پشت در دوم به 
نگهبانی مشفولند بگو هرچه زودتر از این حدود دورتر شوند. 

پان‌ته ... بان‌ته آ... عجله کن! 

علاوه بر ملکه و سپاهبانی که با شیر کش در زدو خورد بودند 
یکنفر دیگر هم این جملات را شنید و او (آرتم بارس) بود که در حین 
جدال در تالار از پنجره داخل حاط را نگریست تا از وضع آنجا نیز 
اطلاعی بدست آورد. 
متوجه شد که نه‌تنها تمام زحماتش بهدر رفته» بلکه اگر ملکه بکا خ 
برسد آستباگس او را دروغگو دانسته و بخاطر اتهامی که بر 
رآنوایش) وارد کرده است محازانش خواهد نمود. 

باین جهت در نهایت اضطراب و نگرانی فرباد زد: 

- دلیران... شکار اصلی در حال فراراست... نگذارید جان سالم 
بدرر د. 


دلیران هر کس آن سه نفر . زنده یا مرده بچنگ بیاورد» ده هزار 
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سکه طلا پاداش خواهد داشت. عجله کنید. 

فرمان جدید (آرتم بارس)» خصوصاً ذ کر کلمه (ده هزارسکه طلا) 
بمنزله نیروی جدیدی بود که بکالبد مأمورین او دمیده شد و جملگی 
آنها را با تمام قوا بفعالیت و تلاش وادار کرد. مثل این بود که نا گهان 
قوای جدیدی بکمک باران (آرتم بارس) رسیدند فرده فرد آنها بامید 
دریافت آن جایزه عظیم که ثروت هنگفتی محسوب میشد و بعبارت 
ساده‌تر علاوه برخود فرزندانشان هم بخوبی میتوانستند مانند اشراف و 
اعبان سرزمین (ماد )زند گی کنند؛ تمام نیرو و قدرتشان را 
بکارانداخته کوشش داشتند هرچه زودتر کارا یکسره نموده» متهمین 
را از پای دراندازند و بدریافت جائزه مفتخر گردند. 

(آرتم بارس) برای اینکه بسربازانش بفهماند شخصاً در جزئیات 
جنگ نظارت داشته و شاهد و ناظر همه چیز است و در عين حال بدان 
وسیله سپاهیانش را نشویق کرده باشد» بسرعت از پله‌ها پائین آمد و 
درحالیکه هردو دستش با شمشیر مسلح بود در گوشه‌یی ایستاده 
پی‌درپی فرمان می‌داد و یارانش را راهنمائی می کرد. 

اما سخنان (آرتم بارس) بهمان اندازه که در سپاهیان و مامورینش 
اثر کرد»دو چندان در مخالفین اوه یعنی (آبراداناس) و سایر 
دوستداران کوروش تأثیر داشت. 

آنها که در طبقه بالا با فرستاد گان آستیا گس دست بگزیبان 


بودند بشنیدن حملات آخیر (ارتم بارس) بتصوراینکه براستی جان 


۱۳۸ شاپور آ رین ژاد 
ملکه و دیگران در خطر است» بنا گهان بحوش و خروش در آمدند. 

یکی از آنها که بواسطه نقابی که بر چهره داشت ت شناخته دمیشد» با 
لحنی پرجوش وخروش که حکایت از نهایت هیجان و اضطراب او 
میکرده فریاد زد : 

- برادران... دلیر آن! 

دوست عزیز ما گفت که از زیادی تعداد حشرات وحشت بخود 
راه ند هید . 

از تعداد کثیر فرستاد گان شیطان وحشت نداریم. نوجه کنید 
دلیران. گویا برادر عزیز ما در طبقه بائین در میان حشرات محاصره 
شده... گواینکه بقدرت و نوانائی او ایمان داریم. اما چون جان 
موجود عزیز و محترمی درمخاطره است وظیفه مااست که بهروسیله 
شده بکمک آنها بشتابیم و با فدا کردن جان ناقابل خود اجازه ندهیم 

۳۹ ع . 
بدوستان عزیز و گرامی ما اهانت شود. 

دلیران... بطرف در خرو جی! 

دنباله کلمات در گلویش مدفون شد» زیرا در حين جدال سربازی 
که سمت راست | و با دیگری در نبرد تن‌به تن بوده ناجوانمردانه روی 
بر گردانید و شمشیرش را بشدت بر گلوی گوینده کلمات فوق 


سایا آسیا "۱ 


طرفداران کوروش با حمله شدیدی بطرف در خروجی: با 
سرعت قابل تحسینی راه را گشودند و دنباله جدال که بشدت گرم 
شده (بفواصل کوناهی جسد بی‌جان مقتولی که دهها زخم برداشپته 
بود» بزمین می‌غلطید) بود» از داخل تالار پپلکان و سپس بداخل حیاط 

تا آن لحظه کار (بان‌ته۲) خیلی بیش رفته بود. 

(آبراداناس)» که چون شعله‌های آنش می‌سوزانید و پیش 
میرفت» ظرف چند دقیقه موفق شد سپاهیان را چند قدم بعقب رانده و 
فاصله نسبتاً زبادی بین (بان‌ته آ) و (آنوایش) ایجاد نماید. 

ندیمه زیبا و جسور درعین حال که با شمشیر عریان کاملا مراقب 
ملکه بود» خودرا بدر دوم کنار حیاط رسانیده و با کمک (آنوایش) 
تلاش میکر دند تا کلون آنرا بگشایند. 

اینک یاران (آرتم بارس) در یکطرف و عده معدودی طرفداران 
کوروش که بیش از هفت هشت نفر باقی نمانده بودند» کنارحباط و 
در فاصله ده قدمی (آنوایش) مقابل هم پیکار میکردند و صحنه نبرد 
آنچنان تماشائی بود که (آرتم بارس) با همه نفرت و کینه و خصومتی 
که نسبت بطرفداران (مارپااک) صدراعظم داشت. معهذاطوری از 
تماشای نبرد دلیرانه آبراداناس و یارانش بهیحان آمده بود که بلا 
اراده زیرلب کلمات تحسین آمیز ادا میکرد و ازابنکه هفت هشت نفر 


بآسانی جلوی پیشروی جمعیتی در حدود چهل بنحاه نفر را 


۱۳۰ شاپور آ رین ژاھ ` 
سد کرده بودند» قلباً لذت میبرد. 

در حین جدال یکی از طرفداران کوروش سر در گوش 
(آپزاداناس) گذاشت و گفت : 

سردار... فکر خوبی بنظرم رسیده که گمان نمیکنم ضرر داشته 
باشد. 

ما بدون اینکه توجه داشته‌باشیم» جنگ را بزیر ایوان کشانیده‌ايم. 
می‌بینی که ایوان و ساختمان آن بر روی دو تیر سنگی قرار دارد. 

سردار...اینکار فقط کار شما و در عهده قدرت و توانائی بازوان 
نیرومند شمااست. 

سردار بآسانی میتوانید با فشار شانه نیر سنگی را نکان بدهید. 
بدیهی است با یک جنبش مختصر که به تیر داده شود ساختمان 
برروی فرستاد گان اهریمن خراب شده و جملگی در زیر آوار مدفون 
خواهند شد. 

سردار... درنگ جایز نیست, 

نبرد ما بااین جماعت ساعت‌ها بطول می‌انجامد و امکان نجات هم 
هرلحظه ضعیف نر ميشود. 

سردار.. بخاطر نجات ملکه عجله کن. 

براستی هم وضع دوستان ما لحظه بلحظه و خیم‌تر میشد زیرا 
سربازانی که در خارج کوچه قر ار داشتند و (پان‌نه ) در را بروی 
آنان بسته بوده با تمام قوا میکوشیدند در را باز کنند و با ضربات شانه 


ساب سيا ' ۱۳ 
و ثبر و چوب و سنگ قصد داشتند» در بز رگ را بشکنند. 

صدائی که از در برمیخاست. نشان میداد که در بز رگ طاقت 
نباورده» عنقریب شکسته شده و سپاهیان خواهند توانست بکمکه 
دوستان خود بشتابند. 

(آبراداناس) در یک لحظه تصمیم خود را گرفت. با چند جمله 
کوناه دوستانش را متوحه نقشه خود کرد و میدان نبرد را برای مدت 
کوناهی که از چند ثانیه تجاوز نمیکرد» با نان سپرد و خود را بکنار 
ستون سنگی رسانیده و درصدد انجام نقشه‌اش بر آمد. 

این درست مقارن لحظاتی بود که (پان‌تهآ) در دوم را گشود و 
آنوایش را بدنبال خود کشانیده» قدم بخار ج نهادند. 

نگهبانی که پشت در بود بشنیدن سروصدای داخل حباط همه 
چیز را فهمیده بود» معجلانه وارد حياط شده» دهانه دو اسب را گرفت 
و آنها را یکی پس از دیگری از در خارج نموده بدست (پان‌نهآ) سپرد 
و بفکر اینکه او یک مرد است» گفت: 

- سردار... اینهم دو اسب.. فوراً فرار کنید. 

(آنوایش) و (پانته آ) با یک خیز بروی اسبها جسته» ر کاب به 
اسب‌ها کشیدند. 

(آرتم بارس) که مرغ را از قفس پربده می‌دید» بامید اينکه شاید 
شخصاً بتواند ضربتی بملکه وارد کند» بطرف در دوم دوید. 

اما (آبر اداناس) که کاملامتوجه او بود» ستون را ن رک گفته 


۱ شاپور" رین راد 
خواست بطرف او برود؛ ولی (آرتم بارس) که از قدرت شمشیر او 
وحشت داشت. سرجای خود ابستاده از پیش رفتن بازایستاد. 
جنون رسیده بود از همانجا شمشیرش را بطرف در خروجی پرتاب 
۳ 

شمشیر او مستقیماً بر پشت نگهبان و در ميان دو کتف او فرو 
رفت. 

همین وقت فریاد یکی از باران کوروش برخاست: 

2 

- سردار. درنگ نکن. 

اما شیر کش. آن جوان رشید که میدید با خراب شدن ساختمان 
بارانش نیز زیر آوار خواهند رفت» مردد گردید و نمیتوانست تصمیم 
قاطعی انخاذ کند. 

لکن در آخرین لحظات تردید و دو دلی‌او با فرمان یکی از 
دوستانش برطرف شد. 

۳ 1 م جر مب 

- سردار. سو گند به جان کوروش بزر گ درنگ نکن. 

حان ما در مقابل فرار آن وجود محترم ارزش ندارد. وحشت 
بخود راه مده تنها راه نجات همانست که گفتم. 

(آبراداناس) دیگر تأمل را جایز نشمرد و پشت خود را به ستون 
سنگی تکیه داده» با نمام قدرتی که درحنجره خود سرا غ داشت» فریاد 


زد 


ایا آسیا ۱۳۳ 

- بنام پزدان پاک. 

(آرنم بارس) که پی به نقشه او برده و وحشت زده تماشا میکرد 
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شکستن نخته و چوبی برخاست و با دومین فشار صدائی بلندنر از 
غرش رعد شنیده شد و بدنبال آن ساختمان با ایوان فرو ربخت و 
گردوغباری فوق‌العاده بباخاست. 

(آرتم بارس) وحشت زد پا بفرار گذاشت. همان لحظه در بز رگ 
هم شکست و سپاهیان بداخل ریختند. اما همه آنها از مشاهده آنمنظره 
وحشتناک سرجای خود میخکوب گردیدند. 

ساختمان با نمام سنگ و خاک و خشت بر سر یاران کوروش و 
سپاهیان (آرتم بارس )فرود آمد و جملگی در زیر آوار وحشتناک 
مدفون شدند. 

(آرتم بارس) در آخرین لحظه کوشید نا شاید از میان گردوغبار 
از سرنوشت (آبراداناس) کسب اطلاع کند. اما جز غبار شدید چیزی 
بنظرش نرسید و اندیشید که بطور حتم شی رکش هم مثل سایرین در زیر 
خروارها خاک و شن دفن شده‌است. 


* لا و 


شکست سکوتء 


(آستیاگس) که از گزارش (آرنم بارس) سخت بهیجان آمده و 
براستی ناراحت و غمگین شده بود» آنشب پس از فراغت از کارهای 
عادی روزانه و رسید گی بامور جاریه کشور سرسفره شام نشست و با 
بی‌میلی نوانست چند لقمه بخورد و در مقابل برای نسکین ناراحتی و 
عصبانیت خود چند جام پی در پی خالی کرد. 

فکر ابنکه اگر گزارش (آرتم بارس) صحیح باشد. تاچه حد برای 
او ناراحت‌کننده و دردناک است» بکلی افکارش را متوجه خود 
هو 

(آستیاگس) اطمینان کامل داشت که (آرتم بارس) بسبب 
دشمنی دیرینه با (هارپاک )صدراعظم کاردان و فعال او» چنین 
گزارشی تهیه کرده. 


۱۳۳ 


سای آسیا ۳۰ 

با وجود آنهمه کارآگاه و جاسوس. با کنترل دقیق و اطمینان 
بخشی که بر سرناسر مرز پارس- ماد حکمفرما است» محالست 
فرستاده با جاسوس کوروش آنهم یک زن که نمیتواند مثل مردان 
وظائفش را انجام دهد» از مرز عبور نموده و باین ساد گی وارد اکبانان 
گردد. نه. نه. محال است. 

ما اگر این موضو ع حقیقت داشته باشد؟ 

آستیا گس بلاراده از پاسخی که شخصا بسئوال خود میداد 
بوحشت افتاده احساس نگرانی میکر دا 

آیا کوروش ناین اندازه قوی و نیرومند است که مامورین او 
سدهای او را نیز شکسته و از برابر صدها جفت چشم عبور میکنند| 

اگر سخنان (آرتم بارس) حقیقت پیدا کند» در آنصورت او باید 
اقدام شدید و سریعی بعمل آورده و نگهبانان مرزی را دسته جمعی 
بقتل رساند نا از این به بعد سایرین‌در انجام وظائف محوله کوشا و 
ساعی باشند! 

«آستیاگس» بااین افکار چند جام دیگر نوشید و سپس از 
جاب رخاسته» درراهرو کاخ براه افتاد تا بخوابگاه برودء اما هوای لطیف 
و منظره شاعرانه و زیبای باغ او را بخود جلب کرد و تصمیم گرفت 
ساعتی در با غ قدم بزند. 

اما این گردش که جهت رفع خستگی و تمدد اعصاب ضورت 
گرفت. ساعت‌ها طول کشید آستبا گس بقدری سر گرم افکار درونی 


۱۳۹ شاپور آرین تاه 


خود بود که متوجه گذشتن زمان نشد. 

وقتی بخود آمد خیلی دیروقت بود از پله‌ها بالا رفت تا برای 
استراحت وارد حرمسرا شود لکن در این هنگام صاحب منصب نگهبان 

آستیا گس که از اقدام بیسابقه نگهبان تعجب کرده بود گفت : 

- هان.. چه میخواهی؟ 

نگهبان پس از ادای احترامات نظامی گفت : 

- شهریار من... آمری مهم و ضروری تصدیم شهریار را ایجاب 
میکرد جان‌نثار را عفو بفرمائید که... 

آستیاگس که هرلحظه بیشتر بر تعجبیش افزوده میشد سخنان 
نگهان اطع نود پرسید : 
معمول در این ساعت شب من در خواب فرو رفته‌ام. 

- شهریارا... عفو بفرمائید هر گاه مانند شب‌های قبل شهریار در 
خواب بودند وظیفه خطیر و مسئولیتی که برعهده جان‌نثار است 
ایجاب میکرد امپراطور را از خواب بیدار کنم. 

ت آخرچرا..: چرا؟ 

- شهزیارا دلیلش اینست که مأموری از طرف عالی‌جناب (آرتم 


ساپا اسپا ۱۳۷ 


بارس) مراجعه نموده و طبق نوصیه عالی‌جناب نقاضای ملاقات فوری 
امپراطور را دارد مشارالیه در ملاقات اصرار فوق‌العاده داشت و معتقد 
بود که در صورت لزوم شهریار را ازخواب بیدار کنم. 

آستیا گس فریاد زد : 

- زود... زود او را بحضور بیاورید. 

و چند دقیقه بعد نگهبان قاصد (آرتم بارس) را بحضور آورد و 
آستیااگس که ازاین ملاقات سخت دچار تعجب و مفلوب حس 
کنجکاوی شدید خود شده بود بدون مقدمه سئوال کرد. 

- هان... بگو (آرتم بارس) چه میخواهد؟ 

برای چه این وقت شب مزاحمت ما را فراهم نموده است؟ 

قاصد با صراحت لهجه عجیبی گفت : 

- شهریارا... متأسفم که در حضور این مرد چیزی نمی‌توانم بگویم 
ماموریت جان‌نثار اینست که مطلب را در حضور شخص امپراطور 
بعرض رسانم و کس دیگری از مفاد آن مطلع نشود. 

آستیاگس که از کنجکاوی شدید خود رنج میبرد» با اشارة 
دست نگهبان را دور کردو بقاصد اجازه صحبت داد. 

آنگاه سپاهی آنچه را که از زبان (آرتم بارس) در میعاد گاه یاران 
کوروش درباره (ملکه آنوایش) شنیده بود کلمه بکلمه بیان کرد و 
پس از پایان گزارش خود از جابرخاست و بیآنکه اجازه بگیرد؛ 


آهسته آهسته از کنار سلطان ماد دور شد... 


۱۳۸ شاپور آ رین راد 

شنیدن دومین گزارش که شرکت (ملکه آنوایش) را در نوطثه 
عليه آستیا گس مسلم میساخت» آن چنان او را بهیجان آورد که 
یوکباره وجودش از عصبانیت و غضب بیک پارچه آتش مبدل شد. 

فکر اینکه ملکه باو خیانت میکند. زنی که سالها در بستر او سربر 
بالینش گذارده و مادر ولیعهد و سو گلی حرم او بود» با توطثه گران 
همداستان شده است آنچنان او را ناراحت کرد که بدون تأمل درصدد 
نحقیق برآمد. 

برای سنجیدن صحت و کذب گزارشات (آرتم بارس) هیچ 
آزمایشی بهتر از سرکشی بخوابگاه ملکه وجود ندارد. 

اگر (آنوایش) در کاخ نباشد خیانت او حتمی و هیچ عذر و 
بهانه‌ئی برای غیبت او پذیرفته نیست. در آن صورت آستیا گس شخماً 
با دست خود سراز پیکر سو گلی حرمش جدا میکرد. 

بااین حال افکار سلطان ماد بطرف حرمسرا براه افتاد اما هنوز چند 
قدم نرفته بود که برجای متوقف شده» کف دستها را بهم کوفت. 

افسر نگهبان که علامت احضار خود را شنید» بسرعت خود را به 
امیر اطور ماد رسانید: 

- فورآهارپااک را در اینجا حاضر کنید همین‌جا ایستادهام. 

عجله کنید و مرا معطل نگذارید. 

- فرمان شهریار مطا ع است! 

نگهبان دورشد و آستیا گس زیرلب گفت: 
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- بله... اینطور بهتراست. 

درهر دو صورت هارپاک باید شاهد قضایا باشد و با چشم خود 
بپیند که زوجه من با دشمنانم همکاری میکند و من بی‌جهت او را 
بقتل نمیرسانم. 

درصورت دیگر هم باز باید او حاضر باشد تا پیند در غیاب مادر 
ولیعهد چه سخنان ناروائی میگویند. 

چند دقیقه بعد (هارپاک) که از احضار ناگهانی خود آنهم در آن 
وقت شب سخت مضطرب شده بود» خود رابه آستيا گس رسانید و او 
بی آنکه کلمه‌ئی با (هارباک) سخن بگوید؛ اشاره کرد او را همراهی 
نماید. 

صدراعظم سالخورده که در جریان امور قرار داشت و میدانست 
طرفداران کوروش جلسه‌ثی تشکیل دادند که ملکه (آنوایش) هم 
درآن شرکت دارد» وقتی دید (آستیاگس )او را بطرف 
حرمسرامیکشاند بنا گهان متوجه قضیه شده رنگ از چهره‌اش پرید. 

سراپایش بلرزه در آمد و بی آنکه بتواند جلوی خود را بگیرد» بر 
ضربان قلبش افزوده شده؛ نزدیک بود از پای بیفتد. 

نا آنجا که وقتی بکنار در ورودی حرمسرا رسیدند» هارپاک 
بلااراده دست بدیوار گرفته واز پیش رفتن بازایستاد. 

اما (آستیا گس) که نا آن اندازه (هارپاک) را نگران و ناراحت 


دید» کمترین بد گمانی و تردیدی هم که نسبت به درو غ بودن قضیه 


۱۰ شاپور رین 2اه 


داشت» برطرف گردید و بقبن‌حاصل کرد گزارش (آرتم بارس) 
حقیقت محض بوده و هارپاک وآنوایش در تشکیل توطثه علیه او 
سهمی بر عهده دارند. 

با این نیت تصمیم گرفت» علاوه بر مجازات فوری هردو آنهاء در 
حال حاضر نیز با حملات نیشدار و تمسخرآمیز (هاریاک) را تنبیه 
نماید. 

- هان... صدراعظم عزیز... میبینم که خیلی ناراحت شده‌ئی؟ 

آیا ممکن است علت اضطراب و نگرانی خود را برای من بیان 
کنی. 

گواینکه صدراعظم قادر بحرف زدن نبود و درعین حال مفهوم 
سخنان شاه را هم کاملا درک میکرد؛ لکن چون بهیج عنوان ممکن 
نبود در پاسخ سئوال شاه سکوت کرد. خواه‌ناخواه با لحنی که معرف 
نگرانی و ترس وحشت فوق العاده‌اش بود» گفت : 

- شهریارا... عفو بفرمائید! 

هر کس دیگر هم بجای من بود» ناراحت میشد؛ زیرا در این وقت 
شب بفرمان حضرت سلطان احضار شدن؛ آنهم احضار خیلی خیلی 
فوری.. خود وسیله ایجاد اضطر اب است. 

مضافاً اینکه خدمتگزار عمر خود را کرده و قوایش در خدمت 
شهربار تمام شده و صعف و ناتوانی زیادهم که از عوارض پیری است» 
مزید برعلت گردیده. 


ساپ اسيا ا ۱۳ 


آستیا گس با لحنی مسخره آمیزنر گفت : 

- هارپاک... آیا بصرف احضار ناگهانی نارحت شده‌ئی یا علت 
دیگری دارد؟ 

صدراعظم که سعی داشت هرقدر ممکن است زودثر بر اعصابش 
تسلط حاصل کند» گفت : 
بولینعمتش را داشته و در خدمت شهریار موی سیاهش را سپید کرده» 
بالطبع نمی‌تواند چهره ولینعمتش را درهم و وجود مبارک را ناراحت 
و عصبانی ببیند. 

بعلاوه از وقتی که افتخار شرفیابی حاصل شد تاکنون نه تنها 
شهریار یک کلمه صحبت نفرمودند» بلکه با حالی عجیب که از 
هرجهت برای من تاز گی دارد» حان‌نثار را بدنبال خود میکشانند و 
حال آنکه نااین ساعت سابقه نداشت که خدمتگزار با این شرابط افتخار 
حضور حاصل کند و با سکوت شهریار مواجه گردد! آیا همه اینها نباید 
موجبات ناراحتی جان نشار باشد؟ 

- هارپاک... میدانی که (آنوایش) سو گلی حرم من سالیان دراز 


E هه‎ 


۱۳ شاپور آربن اه . 
آپا بمقیده تو کسی که نمک را خورده و نمکدان را بشکند؛ چه 
مجازانی دارد؟ 

و هارپاک تردیدی برایش باقی نماند که اسرار آنها فاش شده و 
خواه‌ناخواه مد ر کی از خیانت او و (آنوایش) بدست آستیا گس افتاده 
و اینک او را همراه خود نزد وی میبرد تادر حضور او خیانت هردو را 
مطرح و مجازانشان را تعیین کند. 

بااین حال مثل قماربازی که در آخرین لحظات ناامیدی هم 
بشانس خود انکاء داشته و با دست خالی قمار را ادامه میدهد گفت : 

- شهریارا... تصور میکنم ذات مبارک در ذکر کلمات اشتباه 
فرمودند و یا لااقل من عوضی شنیدم. زرا مقدمتاً صحبت از ملکه پیش 
آمد و سپس موضو ع مجازات نمکخوار نمکدان شکن مطر ح گردید. 

اگر اینطور | ست باید صراحتاً بعرض برسانم که ملکه از ملائک 
زمین و آسمان پاکتر و از تمام افراد و ابا » این معلکت نسبت بذات 
شهریار وفادارتر و علاقمندثر هستند و من که پیرمردی حقیر و نانوانم 
حاضرم بدون امل جانم را فدای ملکه بنمایم و چنین نسبتی را بخاطر 
ایشان نشنوم. آستباگس که دستگیره در خوابگاه (آنوایش) را بدست 
گرفته بود» روی بر گردانید. 

نگاهی تند و عمیق بچهره هارپاک افکند و سپس با لحنی مرموز 
افزود: 

- شاید حق باتو باشد» مارپاک! 


ساپ "سیا ۱۳۳ 

اما من به و... به آنوایش... بهمه کسانیکه نیت خیانت در 
سرداشته باشند نشان خواهم داد کدامیک اشتباه میکنیم. 

مخصوصاً بتو قول میدهم اگر (آنوایش) در خوابگاه خود نباشد 
آن چنان روز گاری بر سر خائنین و نبهکاران بیاورم که برای هميشه 

آستیا گس بی آنکه منتظر توضیح و نفسیر و پاسخی از طرف 
هاریاک باشد بی آنکه اثر تکان دهنده و صاعقه آسای حملات خویش 
را در چهره صدراعظم خویش مشاهده کند بسرعت روی بر گردانید و 
برای اینکه بخیال خودش خیانتکار رادرحین‌ارنکاب جرم دستگیر 
نموده باشد» آهسته در را گشود و با نوک پا قدم بخوابگاه ملکه 

در اولین نگاه خوابگاه را خالی دید و د برس بلااراده به قبضه 

همانوقت صدای گفتگوی آهسته دو نفر در انتهای خوابگاه مقابل 
پنجره‌یی که رو بباغ باز میشد توجهش را جلب نمود و بی‌اختبار با 
نوک پا آسته آهسته پیش رفت و پشت ستونی بگوش دادن 
برداخت. 

برای (آستیاگس) دیگر تردیدی بافی نمانده بود که گزارش 
(آرتم بارس) کاملا صحیح بوده و تبهکاران بدام افتادند!. 
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آخرین تلاش 


بهتر است برای درک مذاکرات آهسته دو نفر ناشناسی که توجه 
آستیا گس را در آخرین لحظه جلب کرده بودند ساعتی بعقب بر گردیم 

قطعاً خوانند گان محترم بخاطر دارند آخرین مرتبه ملکه (آنوایش) 
را در لحظات حساسی مشاهده کردیم که در معیت (پان ته ) از در دوم 
توانست عمارت را بر سر جنگجویان خراب نموده همه را در زیر آوار 
مدفون سازد. 

بعد از اینکه دوستان ما وارد کوچه شدند نگهبان اولی وارد حیاط 
شد و بشرحی که گذشت دهانه دو اسب را گرفته و آنها را از حیاط 
خارج نمود و بدست (بان‌ته ) داد نگهبان دومی نیز که در خلال نبرد 


۱۳۳ 


سای آسیا ۱۳۵ 


همه چیز را فهمیده بود بسرعت خم شد و (آنوایش )بی آنکه اندیشه‌ای 
بخود راه دهد پای بر پشت او نهاده سوار اسب شد و (پان‌نه آ) نیز به 
تبعیت از او سوار گردید و نگهبان درعین حال که با پهنای شمشیر به 
کفل اسب‌ها می‌نواخت گفت: 

_ عجله کنید. عجله کنید! 

خدایان آسمانی شما را در بناه خود بگیرند. 

اسب‌ها که کاملا رفع خستگی کرده و ضربه شمشیر نگهبان نیز 
تشویقشان نموده بود همچون پرند گان سبکبال بپرواز در آمدند و 
هنوز وارد خیابان بز رگ نشده بودند که صدای ریزش ساختمان 
بگوش سواران رسید. 

(بان‌تهآ) که از شنیدن صدای موصوف فوق العاده ناراحت شده 
بو بلاراده دقاف اسب را کشید و بتصوراینکه آبراداتاس نیز زیر 
را تفه تک هه ابیت کرت اد تا تانق سای 
مردانه محبوب نازنینش از خم کوچه برخاست : 

- پان‌ته آ. درنگ مکن! 

آیا اینطور دستورات مرا اجرا میکنی؟ عحله کن! عحله کن. 

وان مر این که غر دودار ة اه ات4 سردا ر کات 
کشید و چند دقیقه بعد پشت در مخفی از اسبها پیاده شدند و مامور 
مخصوصی که از فدائیان ملکه بود» اسها را بسرعت از آنجا دور کرد. 

چند دقيقه بعد ملکه در لباس استراحت مقابل پنجره آمد نا نکلیفی 


۱۳۹ شاپور آرین‌تژاه 


برای پانته آ معین کند» زیرا در حال حاضر او در پاسار گاد بود و اگر 
۰ 7 و ۳ 
مامورین او را دستگیر میکردند و با آستیاگس که بطور قطع بخاطر 
دریافت گزارش آرنم بارس برای سر کشی بخوابگاه او می‌آمد؛ ندیمه 
را میدید کمترین مجازانش زندان ابد بود. 
محرم را احضار کرده و پان‌تهآ را بجای او باطاقش فرستاده و چون از 
آمدن استيا گن اطمینان داشت» نقشه حدیدی کشید و س از دادن 
تعالیم لازمه به ندیمه او را کنار پنجره فرستاد و منتظر آمدن شاه شد. 
بیش از پانزده دقيقه دیگر هم ملکه بهمان حال باقیمانده و تدریجا 
ای 
آستیا گس را شناخت که پشت در اطاقش با هارپاک صحبت میکرد و 
سپس متوجه گردید که در باز شد و آنها بدرون آمدند. 
میکرد از صحبت با ندیمه ناراحت است با صدای بلند گفت : 
- فرزند. آخر چگونه ممکن است آرنم بارس بدون اجازه شوهر 
تاجدارم مبادرت باین کشتار وحشیانه نموده باشد؟ 
که‌اگر در این هنگام بخوابگاه شهریار مراجعه نموده و زبان بشکایت 


با ز کنم» حضرت ساطان عصبانی خواهند شد» چارهئی بجز توسل 


سای آسها: ۱۲ 
بوجود مبا رک نیافتم. 

ملکه. از پیشگاه مبا رک استدعا دارم هماکنون اقدام کنید. شما 
ملکه هستید و هیچکس قادر نیست جلو شما را بگیرد. 

بروید و استدعای بند گان و رعایای وفادار حضرت ساطان را 
باستحضار ایشان برسانید و مظالم ان بارس را که نیمه شب بمنزل ما 
شبیخون زده یاد آور شوید. 

ملکه... من بجان و سلامتی خودم اهمیت نمیدهم. حتی بجان نامزد 
عزیزم (آبراداناس) هم بیمناک نیستم... نمام نگرانی من از جهت 
وجود مبارک است. 

ملکه... باور کنید... قسم میخورم راست می گویم. 

من خودم از زبان (آرنم بارس) شنیدم که ضمن قتل عام افراد 
خانواده ما به مأموربنش دستور داد که از راه مخفی وارد قصر شده و 
شما را از خوابگاه بربایند و هیچ بعید نیست که همین هنگام مأمورین او 
باینجا برسند و خدای ناکرده چشم زخمی بوجود مبارک برسد. 

ملکه گفت: 

- فرزند. مطمئن باش هیچکس. حتی خود (آرتم بارس) هم قادر 
نیست به اقامتگاه من نزدیک شود بعلاوه شوهر تاجدارم کاملا مسلط 
براوضاع بوده و بهیچوجه اجازه جسارت گستاخی بکسی نمیدهند. 

بعلاوه آنقدر به عنایات و الطاف امپراطور متکی هستم کف یقین 
دارم برای حفظ جان من مأمورین مخصوصی گمارده‌اند که شب نا 


۱۳۸ شاپور آربن تژاه 


آرتم بارس کوچکتر از آنست که در فکر اهانت به من بر آید. 
مطمئن باش. در ضمن بتو قول میدهم صبح اول وقت شرفیاب شده و 
شکایت ترا بعرض برسانم. 

ملکه. مرا عفو کنید و از اینکه در این وقت شب مصد ع شدهء 
مانع خواب و آسایش وجود مبارک گردیدم جان نثار را ببخشید. 

آخر... ملکه محبوب... میدانید که ما پشت و پناهی جز وجود 
متعدیان باز ستانید. 

دراین وقت که (مارپاک) از شدت شادی در آستانه جنون قرار 
گرفته و (آستیاگس )نیز از انهامانی که (آرتم بارس) بر زوجه‌اش 
وارد نموده بود. سخت عصبانی شده بوده» بلااراده سرفه‌ای کرد و 
(آنوایش) که آن صدار را شنیده بود» مانند بازیگری که در نهایت 
استادی و مهارت نقش خود را ایفا مینماید» دست بمیان سینه برده» 
خنجر ظریف و جواهرنشانی بیرون کشید و درحالیکه خود را 
مضطر ب نشان میداد» گفت: 

- آه. حق با تو بودا 

جاسوسان و مأمورین آرنم بارس برای ربودن من آمده‌اند. اما 
آنهااشتباه کرده و نمیدانند که آنوابش زوحه سلطان ماد از حمله 


زنهای عادی نیست و به تنهائی حواب ده تفر مرد را خواهد داد. 


سای سیا ۱۳۹ 

هم‌اکنون درسی بآنها بدهم نا ازاین پس کسی جرأت شبیخون 
زدن به خوابگاه مرا در سر پرورش ندهد» چه رسد باپنکه از فرمان 
(آرنم بارس) اطاعت نماید. 

ندیمه مثل این که ناگهان طاقتش را از دست داده و بخاطر وجود 
خطر در اطراف ولی‌نعمت خود» همه چیز را فراموش نموده و حتی 
قیود و نشریفات را زیرپا گذارده است» با یک خیز از پنجره بداخل 
خوابگاه جسته و با چندا قدم بلند خود را جلوی (آنوایش) افکنده و با 
صدائی بلند گفت: 

- ملکه من... استدعا میکنم اجازه بفرمائید. 

بانوی من... شما متعلق بخودنان نیستید بلکه بجامعه بانوان ماد 
تعلق دارید و لذا اهانت بوجود مبارک یعنی نوهین بجامعه ما. 

(آنوایش) با لحنی عصبانی و نوأم با خشونت (که البته ظاهر 
سازی و برطبق قرار قبلی بود) گفت: 

کنار برو... ای دختر حسورا! 

کنار برو... بگذار من سزای خیانت خائنین را در کنارشان 
کا 

ندیمه با همان سماحت گفت: 

بمحال است ملکه نا 

محالست تا من زنده‌ام بگذارمءچشم زخمی بوجود مبا رک برسد 
محالست. گواینکه خانواده من مورد ظلم و ستم قرار گرفته و مامورین 


۱8 شاپور آریننزاه 


دولتی بهیچ چیز ما ابقا نکردند بااین حال من ه رگز نمیگذارم دست 
نعدی بجانب ولی‌نعمت من دراز شود. 

آنها باید از روی جسد من بگذرند تا بتوانند بشما نزدیک شوند. 

دراین هنگام (آنوایش) که کنار دیوار سیاهی دو نفر را تشخیص 
داده بود بی آنکه احساس ترس و وحشت نماید نا گهان بطرف آنها 
جست و دو دستش را با خنجر بالا برد و فرباد زد: 

- اینست سزای نبهکار خیانت پیشه‌ثی که قصد اهانت بمقام 
زوجه ساطان عظیم‌الشان امپراطوری ماد را داشته باشد: 

دست آنوایش بانمام قدرت فرود آمد لیکن پنجه نیرومند 
آستیا گس مج او را بین زمین و آسمان گرفت و قهقههثی طولانی 
سرداد. 

در یک لحظه دو ندای حیرت و تعجب از گلوی ملکه و ندیمه که 
صاحب صدا را شناخته بودند» خارج شد و (آنوایش) با حالی شبیه 
بجنون گفت: 

آه...آه... حضرت سلطان! 

ی 

- شهریارا... امپراطور آستیا گس! 

و سپس بدون نأمل مقابل امپراطور زانو بزمین زده شروع 
پپوسیدن پاهای (آستیا گس )نمود. 


«آنوایش» که وانمود میکرد. از حرکت قبلی خود یعنی خنجر 


ساب سیا ۱8۱ 
کشیدن بروی شوهر ناجدارش سخت معذب و نارحت است» با لحنی 
آمیخته با شرمساری و خجلت گفت : 

- شهریارا.. آنوایش را عفو فرمائید! 

چه او نصور نمیکرد امپراطور در این وقت شب چنین مررحمتی 
درباره کنیز خود مرعی دارند و با گزارشات قبلی که دریافت داشته 
بودم حدس میزدم تبهکاران رذل و پست فطرتی بخوابگاه من داخل 
شده و قصد آزارم را دارند و باین جهت در مقام دفا ع از خود بر آمدم. 

۰ و " ه‎ r چ‎ ۰ Rt 

آخرین پرده نمایش (آنوایش) بکلی آستیا گس را تحت تاثیر قرار 
داده بکلی مغلوب صحنه‌سازی آنها شد و نردیدی بر ایش باقی نماند 
که گزارش (آرتم بارس) بصرف سو نیت و خصومت با (هارپاک) 
تنظیم شده و بطوریکه از سخنان ندیمه مستفاد» میشود (آرنم بارس) 
بخانواده آنها که قطعاً دوستدار (هارپااک) هستند شبیخون زده و به‌این 
وسیله آخرین حربه ناجوانمردانه را به صورت نک خال برنده‌ثی بر 
زمین زده است. اما چون پای آنوایش را بمیان کشید رسواشده و 
نقشه‌اش نقش بر آب گردید. 

(مارباک) که تا آن لحظه ساکت مانده و نشان میداد از احضار 
ناگهانی و حوادنی که پیش آمده سخت دچار حیرت و تعحب 
گردیده و تکلیفش را نمی‌فهمد بصدا در آمده گفت: 

- شهریارا... آبا سخنان این دختر را نشنیدید؟ و آیا بازهم قصد 
دارید دشمنان را عفو فرمائید؟ 


۱۵۳ شاپور آ رین‌آزاه 

هنوز هم احتیاجی به دلیل و مدرک هست؟ و با اینکه تصور 
میفرمائید بخاطر دشمنی آرنم بارس با من این وقایع درو غ و اتهام 
است. 

آنوایش نیز اضافه کرد : 

5 شهربارا... استدعای مرا بپذبرید و هم‌اکنون عده‌ئی سوار 
بمحلی که خانه ندیمه من در آنجا قرار دارد؛ اعزام فرموده گناهکاران 
را دستگیر و بسزای گناهانشان برسانید. 

این پست فطرتها کارشان طوری بالا گرفته که ختی از نزدیک 
شدن بقصر پادشاهی و دخول به حرمسرای امپراطور نیز وحشت 
ندارند. 

من استدعا میکنم» هم‌اکنون اقدام بغرمائید» زیرا علاوه بر اینکه 
جان تنی چنه از رعایای وفادار حضرت سلطان در مخاطره است» 
حیثیت و آبروی سو گلی حرمسرای امپراطور نیز در خطر است و 
هرگاه فوراًاقدام نشود (آرتم بارس) از حسن نیت و رأفت و مهربانی 
حضرت سلطان سو . استفاده نموده» در انجام کارهای خطرنا کتر بعدی 
مسلماً جری‌تر میشود. 

با اینکه (آستیاگس) کاملا بصحت و صداقت سخنان ملکه و 
ظن همچنان سایه افکنده بود ولی بیش از آن نمی‌توانست در مقابل 
صدراعظم و زوجه‌اش کار را بطرفه بگذراند. باین جهت برای اینکه 


سای آسیا ver‏ 
پاسخی بآنها داده باشد و در انی از حقیقت قضیه مطلع شود تصمیم 
گرفت شخصاً بمحل وقو ع حادثه برود و از نزدیک تحقیق کند. 
در عین حال از اینکه هارپاک را از خواب بازداشته و بی‌موقع 
احضارش نموده‌ايم با صدراعظم بمحل واقعه خواهیم رفت و 
گناهکاران را بدون احساس رحم و شفقت جابجا بمجازات میرسانیم. 
«آستیا گس» بدنبال این سخنان روی بر گردانیده» از حرمسرا 
افسران گارد شاهی همراهش بودند» بسرعت بمحله (تکلا) نزدیک 
ميشدند. 


کد ا 

وقتی (آستیاگس) با بلند کردن دست فرمان توقف داد و خود 
دهانه اسب را برابر قرا ر گاه طرفداران کوروش که اینک در زیر 
خروارها خاک مدفون شده بودند» کشید (آرنم بارس) و باقیمانده 
سپاهیانش که از بیست سی نفر نجاوز نمیکردند» وارد کوچه اصلی 
شده و قصد حر کت داشتند. 

نگاه دو رقیب» صدراعظم و آرتم بارس با یکدیگر مواجه شده 
هزاران سئوال و جواب در همین نگاه کوناه بین دو رقیب مبادله شد و 
(آستیا گس) که در آتش خشم و غضب می‌سوخت. فرباد زد : 

- آرتم بارس... این چه آشوب و بلوائی است که برپا کرده‌لی؟ 


وزل شاپور آ رین لژ اه 


پس کجا هستند یاران کوروش... کجاست سو گلی حرم» که قرار بود 
نا چند دقیقه دیگر دست بسته بحضور ما بیاید! 

بدیهی است حکمران جوابی نداشت و سکوت او بیشتر آنتش 
خشم و غضب سلطان ماد را دامن زد. 

- حرف بزن... آرتم بارس! قبل از اینکه فرمان بدهم زبان از 
کامت بیرون کشنده از خود دفاع کن. زیرا نصمیم قطعی من اینست 
که هما کنون به بساط رجاله بازی و توطئه چینی پایان بدهم. 

شوت منکن و 

- شهریارا... باوجود نمام بیش‌بینی‌ها و دقتی که در اجرای 
نقشه‌ام بکار برده بودم؛ معذالک اعتراف میکنم که بجهت مداخله یک 
جوان شجاع و رشید که قدرت بازوانش در دنیا نظیر ندارد شکست 
خورده و اینک اوضاع طوری بنفع دشمنان من درست شده که دفاع 
من بیفایده است. 

ولی همینقدر میتوانم بگویم : 

شهریارا... ممکنست من بتو درو غ گفته باشم. ممکنست فکر کنی 
در جهت خصومت با (مارپاک) این نقشه را طرح کرده‌ام» ولی آیا این 
عده هم که همراه من هستند همه درو غ خواهند گفت. 

بنابراین از حضرت ساطان استدعا میکنم از سپاهیان همراه من 
بازجوئی و بازپرسی بنمایند. 

(مارپاک) که از شکست حریف لذت می‌برد» با خنده‌ثی 


سای آسها ۱۵۵ 
تمسخر آمیز گفت: 

- شهریارا... ازاین مرد نیرنگ باز و خیانت پیشه بپرسید» آیا از 
آنهمه طرفداران کوروش نباید یکنفر زنده و تحت اختیار او باشد. 

این سئوال که بکلی (آرتم بارس) را خورد میکرد» آستیا گس را 
بتفکر وادار کرد و عین همان ستوال را از متهم کرد: 

- شهربارا... جوانی که زوربازوانش باندازه پنج فیل مست بود 
و من اعتراف می کنم هنوز با چنین قدرتی برخورد نکرده‌ام» با یک 
ضربه شانه خود ساختمان را بر سر طرفداران خود و سپاهیان من 
خراب کرد و همه آنها را در آوار مدفون ساخت. 

زیرا البته این دستوری بود که باران کوروش باو داده و ویرا 
باجرای آن وادار نمودند تا کسی که می‌بابد فرار کند فرصت داشته 
باشد» اما برای اینکه ادعای من روشن شود پيشنهاد می کنم خا کها را 
کنار زده و اجساد رااز زیر آن بیرون بکشند. 

آنوقت معلوم خواهد شد چرا یکی از طرفداران کوروش بدست 
با فاد وان 

آستیا گس در عین غضب فوق‌العاده بفکر فرو رفت. او قبل از 
هرچیز تمایل عجیبی به‌شناختن و دیدن پهلوان مورد ادعای (آرتم 
بارس) پیدا کرد و در عين حال برای اینکه در زمینه سخنان او 
آزمایشی نموده باشد متو جه یکی از سپاهبان گردید و گفت: 

- سپاهی... میدانی که در محضر سلاطین دروفگوئی چه 


۱۹ شاپور آ رین تراد 
مجازانی دارد؟ 


- بلی. پادشاه مر | 


بسوی سرنوشت 
آبراداتاس و پان‌ت هآ در راه تازهئی قدم میگذارند 


برای اینکه خوانند گان عزیز بهتر بعطالب این فصل پی برده و 
بدانند یکی از قهرمانان دوران سلطنت کوروش چگونه از یک کشور 
خارجی سردرآورد» لازم است به تعقیب مذاکرات (آستیا گس) و 
سپاهی پپردازيم. 

(«آستیاگس» برای اینکه بیشتر سخنانش در سپاهی تأثیر نموده و 
در ضمن رابطه او را با (آرتم بارس) قطع نماید که هنگام سئوال و 
جواب اشارانی به سپاهی ننماید» از اسب پائین آمد و بدنبال او 
(ھارپ ا ک) و پنجاه تن افسران با یک حر کت از اسب‌ها فرود آمدند و 
دهانه اسب‌ها را گرفته» دایره‌ئی در اطراف سلطان ماد و حکمران 
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۱۵۸ شاپور آرین‌نژاه 


بوجود آوردند. 

موضوعی که نذکر آنرا فراموش نمودیم در صفحات گذشته بیان 
نمائیم» اجتما ع ساکنین محل و هسایگان بود که درآن وقت شب 
بشنیدن صداهای هیاهو و همهمه و سپس صدای وحشتناک خراب 
شدن ساختمان و بعد هم صدای سم اسب سوارانی که مجددا وارد 
محله ((نکلا» شدند» میباشد. 

آنها که در اطراف منزل موصوف: یعنی محل اجتما ع طرفداران 
کوروش اقامت داشتند» قبل از سایرین از خواب جسته» زن و مرد و 
پیرو جوان و طفل و برنا از خانه‌های خود خارج شده د ر گوشه و 
کنار اجتماع نمودند. بعد هم که صدای مهیب فرود آمدن آوار در 
کوچه طنین انداخت» براندوه جمعیت افزوده شد و شاید نیمی از سکنه 
محله «تکلا» فهیمدند که نیمه شب در محله آنها حوادث خونینی 
بوقوع پیوسته و موجدین آن وقایع شوم (آرتم بارس) و مامورین 
دولتی بوده‌اند. 

هنگامی که (آستباگس) با سپاهی بگفتگو پرداخت و از اسب 
پیاده شد» حمعیت که بفاصله کمی از سپاهیان قرار داشتنده بشنیدن 
جملات سپاهی که طرف را امپراطور خطاب میکردند» آستبا گس را 
شناختند و ناگهان یکنفر از آنها فریاد زد: 

زنده باد امپراطور. 

زنده باد آستیا گس. 


سایا آسیا ۱۹ 


این شعار بلافاصله بوسیله جمعبت و سربازان تکرار گردید و در 
آن وقت شب محله تکلا بحال غیرعادی در آمد در عين حال این شعار 
آستیاگس را مفرور کرد و قیافه تکبرآمیزی بخود گرفته واز آن حال 
خشم و غضب بیرون آمد با این حال محله نکلا که یک محله فقیرنشین 
بود و طبقات پائین جامعه مادی‌ها در آن زند گی می کردند همه مردم 
از هم سئوال می کردند آستیا گس آمده برای چه آمده شاید مالیات 
جدیدی بسته و می‌خواهد این وقت شب سرشماری کند و فردا صبح 
مأمورین مالیانی جهت وصول آن مراجعه و مارا دوباره به سیخ 
بکشند و پول را وصول نمایند. 

بعد از انعکاس صدای سربازان جمعیت جلو آمده از نزدیک 
چگونگی را بفهمند اما سپاهیان مانع شده و امپراطور را حلقه‌وار در 
میان گرفتند تا مبادا گزندی باو برسانند بهر صورت آستبا گس پس از 
فرود آمدن از اسب دهانه مر کوب را بدست یکی از افسران سپرد و 
خود در حالی که دستها رابه کمر زده 


۱۹۰ شاپور آرین‌تزاه 
هارپاک را بهمراهی خود دعوت میکرد» پیش آمده» رودرروی سپاهی 
قرار گرفت نگاهی خیره بدید گان او افکند و گفت: 

- سرباز من... با این حال بهتر است بدانی که امپراطور تو 
دروغگوبان و باوسرایان را دشمن خود می‌پندارد و فر گز بآ نها رحم 
نخواهد نمود سپاهی که‌خودرا از هم صحبتی با آستیاگس مباهی و 
مفتخر میدانست» بادی بگلو انداخته و با لحن غرو رآمیزی گفت:. 

- پادشاه من!. بریده باد زبانی که در محضر تو به لاف و گزاف 
آلوده شود. 

نابود باد تبهکار خیانت پیشه‌ثی که در حضور امپراطور دهانش 
بدرو غ باز شود. 

آستیا گس دست بر شانه سرباز نهاده او را در گفتن حقایق ترغیب 
کرد و پرسید: 

- سرباز رشید من.. باید بدانی که من در این وقت شب خواب و 
استراحت را برخود حرام نکرده‌ام» مگر بخاطر این که عدالت را اجرا 
نموده و بدوران سعایت و نفتین» نوطنّه و خیانت پایان بخشم. 

بهتر است بدانی که من اکنون مانند حشره‌ثی که در تارهای 
عنکبوت گرفتار شده و با مرحرکتی که بخود میدهد اوتار دام بیشتر 
بر دست و پایش پیچیده می‌شود؛ منهم در میان دریائی نوطتّه و نزویر و 
خیانت و دوروئی اسیر و گرفتار شده‌ام و اطرافیان زشت کردار و بد 
طینت و نالایق من از کوچکترین فرصت استفاده نموده عليه همفطاران 


ساپ آسیا ۱ 
و همکاران خود دسیسۀ میکنند و سپس مرا وجود پادشاه را 
وجهالمصالحه قرار داده توقع دارند بمیل و دلخواه آنان دشمن پا 
رقیبشان را بقتل برسانم. 

کلمات آستیاگس که باوقار و متانت فوق العاده همراه بود اثری 
عمیق در جمعیت نمود تا آنجا که جمعیت در سکوت محض فرو رفته؛ 
سراپا گوش سخنان شاه خود رامی‌شنیدند و از اینکه چنان سلطان 
روشن‌بینی! بر آنها سلطنت میکرد لذت میبردند. 

آستبا گس همچنانکه دست بر شانه سپاهی داشت؛ ادامه داد : 

- امشب نیز یکی از آن موارد پیش آمده با این تفاوت که این 
مرتبه اطرافیان پست فطرت و ناراحت دامنه توطثّه را به خانواده من 
مربوط ساخته و پای نوامیس مرا هم بمیان کشیده‌اند. 

- میفهمی... سرباز رشید من! 

این مقدمات را مخصوصاً از آنجهت ذکر کردم که تو بوظیفه 
حقیقی خود پی برده و در بیان حقیقت تحت تاثیر هیچ عاملی قرار 
نگیری و بدانی که چون پای زوجه من یعنی؛ ملکه (آنوایش) مادر 
ولیعهد در میان است؛ من پس از درک حقيقت امر بگناهکاران و 
جنایت‌پیشه‌ها در هر مقام و منصبی که باشند نرحم نخواهم کرد. 

سپاهی مجدداً با صدای بلند و کلمات قاطع گفت : 

امپراطور سلامت باشد. 


سرباز هرگز درو غ نمیگوید... مخصوصاً سربازی که وابسته 


۱ شاپور آ رین لاد 


بگارد شاهی و در حقیقت وابسته بخانواده ماد باشد! آستیا گس صدا را 
آهسته‌نر نمود» بطوربکه از آن پس جمعیت تماشاچی نمیتوانستند 
مذاکرات آنها را بفهمند. 

- و اینک ای سرباز شجاع من! 

امپراطور از نو میخواهد آنچه را که دیده‌ئی و شنبده‌ثی و عمل 
کرده‌ثی؛ بدون کمو کاست بیان کنی و دربیان حقایق جانب 
هیچکس... ولو نزدیکترین کسان و آشنایان‌و حتی فرماندهانت را 
نگاه نداری و بدانی که فرمانده نهائی و واقعی تو سلطان تواست که 
اینک در مقابلت ایستاده! 

یکبار درقسمت اول این‌سر گذشت گفتیسم که در آن ایام دنیا تا 
بآن حد بکام کوروش میگشت که حوادث و پیش آمدهاء در همه 
حال بنفع کورزوش بز رگ تغییر مسیر میداد و در هر واقعه‌ئی که پای 
کوروش بز رگ بمیان می آمد» خود بخود طوری حقیقت بنفع 
کوروش نفییر میکرد که جای شک و شبهه بهیچ عنوان برای احدی 
باقی نمی‌ماند. 

درآن شب پر حادنه نیز واقعه‌ئی غریب انفاق افتاد و آن این بود 
برحسب تصادف آستیاگس یکی از سپاهیانی را انتخاب کرد که 
هنگام جدال بین (آبراداتاس) و همراهانش با طرفداران (آرتم بارس) 
سپاهی مأمور کشیک در خارج منزل و درابتدای کوچه بن‌بست بود 


و بالطبع از وقایعی که داخل خانه روی داده بود» اطلاعی نداشت و 


سای سا ۱۱۳ 


سخنان متبادله بین طرفین و فرامین آبراداتاس و دیگر جملات را که 
ازدهان طرفداران کوروش خارج شده بود نشنیده مطلع نبود. در 
حالیکه اگر (آستیا گس) بجای او یکی از سپاهیانی را انتخاب می کرد 
که هنگام جدال در داخل منزل بودند» بطور قطم تا حدی اوضاع 
بنفع (آرتم‌بارس )نغییر میکرد. 

اما سرنوشت فرمان میداد مدافعین کوروش درهمه جا... و در 
پایتخت امپراطوری ماد و در برابر دشمن شماره یک کوروش یعنی 
شخص آستیا گس نیز پیروز شوند. 
در همه حال همه چیز بنفع کوروش نیام می‌شد و کوروش پادشاه 
پارس هر روز به پیروزی بیشتر نزدیک می‌شد. 

سپاهی لب بسخن گشوده» آنچه را که میدانست از آنجا که از 
کاخ سلطان بفرمان (آرتم بارس) احضار شده و در معیت همکارانش 
به محله تکلا آمده بود ماموریتی که درنگهبانی داخل کوچه بن‌بست 
برعهده‌اش نهاده بودند و صدائی که از داخل خانه بگوش رسیده بود 
و حکایت از نبرد خونینی میکرد و همچنین صدای فرود آمدن آوار و 
فربادهای وحشتآمیزی که در دنبال آن برخاسته بود همه را بتفصیل 
شرح داد و برخلاف انتظار (آرنم بارس) در میان سخنان او حتی یک 
کلمه هم که دال براجتما ع اطرافیان کوروش باشد وجود نداشت. 

وقتی سخنان سپاهی بپایان رسید هارپاک که از فرط شادی و 


مسرت روی پابند نبود گامی پیش نهاده آهسته گفت : 


۱ شاپور آرین‌تزاد 

- شهریارا... استدعا میکنم سخنان ندیمه ملکه را بخاطر بیاورید و 
احقاق حق رعایای وفادار خویش را فراموش نفرمائید. 

آستبا گس که سخنان سپاهی را قانع کننده نمی‌دید صلاح درآن 
دید که شخصاً هم سئوالاتی بنماید و درحالیکه نگاه غضب آلودی به 
(آرتم بارس) افکنده و او را با ینده وعده میداد پرسید: 

- سرباز. خوب دقت کن حواست را کاملا جمع کن و آنچه را 
که می‌پرسم صحیح حواب ند ه. 

- آیا در خلال مدت نگهبانی. در تمام دقایقی که سرپست خود 
انجام وظیفه میکردی و دقایقی که جنگ در داخل خانه برقرار بود آیا 
کلمه‌ئی يا جمله‌ئی که مبنی برمخالفت با من یا طرفداری از کوروش 
باشد بگوشت نخورد. 

سپاهی چند دقیقه بفکر فرو رفت و سپس گفت: 
بصدای بلند خطاب به سپاهیان می گفت :دلیران نگذارید یک نفر از 

هاربا ک بدون تامل افزود: 

ام بلی... شهریار من[ 

و چنادکه ملاحظه می‌فرمائید» حتی برای نمونه هم که شده یک 
نفر زنده نمأنده! 


ساباً آسیا ۱۹6 

سپاهی در دنباله سخنان قبلی گفت : 

- یکبار دیگر فرمان عالی‌جناب را شنیدم که خطاب به همکاران 
من فرمان می‌دادند» دلیران ه رکس اين‌ها را زنده یا مرده دستگیر کند 
ده هزار سکه زر ناب حائزه خواهد داشت. 

هارپاک مثل کسیکه در گفتن عقیده خود بی‌اختیار است» گفت : 

- شهریارا... آیا زن و بچه مردم و پیرو جوان بیدفا ع فاقد اسلحه 
کاری جز فرار چه میتوانند بکنند و آیا با وجود داشتن پنجاه و بلکه 
صدنفر سپاهی احتیاجی هم به تعیین جائژه بود؟.. واقعاً جای تمجب 
است. 

آستیا گس مجدداً پرسید. 

- سرباز... اینک بمن بگو قبل از اینکه صدای خراب شدن 
اکان گر فتا وید تمیله دیگ ی فنیزی؟ 

سپاهی لختی نامل کرده» گفت : 

- آه.. چرا... چرا بخاطرم آمد. شهریارا قبل از اینکه ساختمان 
خراب شود من صدای کسی را از داخل خانه شنبدم که فرباد میزد و 
میگفت : 

آبراداتاس درنگ مکن... جان ناقابل ما در مقابل آن شخص فاقد 
ارزش است. بتوفرمان می‌دهم که ساختمان را بر سر ما و باران آرتم 
بارس خراب کنی. 

کلمه «آرتم بارس» چون زنگ خطر در مغز هارپااک صدا کرد؛ 


۱۹ شاپور رین ا۵ 


ولی آستیاگس که در خلال این جبلات هم چیزی که دال بر 
طرفداری کوروش باشد نمی‌شنید» متوجه (آرتم بارس )شده گفت : 

- آرنم بارس. اینک بگناه خود اعتراف داری؟! 

گواینکه من شخصاً درخبث طینت و گناه تو ذره‌ئی تردید ندارم و 
ازاینکه (آنوایش )یعنی زوجه مرا آلوده ساخته‌ثی نباید بتو ترحم کنم» 
با این حال بپاس خدمات گذشته و اینکه سالیان دراز در انجام اوامر ما 
کوشا بوده‌ئی بتو اجازه میدهیم» از خود دفا ع کنی؟ 

اگر بازهم در ردانهامی که برتو وارد است. دلیلی داری ارائه بده 
ما آماده شنیدن دلایل تو هستیم. 

(آرتم بارس) در نهایت سرافکند گی و خجلت که معرف شکست 
حقیقی او بود گفت : 

- شهربارا... حق با تو است و من محکوم هستم. 

نااینجا حوادث طوری بنفم دشمنان من تغییر کرده که بهیچو جه 
من قادر بدفا ع از خود نیستم» فقط یکراه برای من باقی است و آنهم 
وحود شخص «آبر اداناس» است. 

شهریارا... از زبان سپاهی شنیدید که شخصی به آبراداناس فرمان 
میداد ساختمان را بر سراو و همراهان من خراب کند. اما من با چشمهايم 
ديدم که آن پولاد بازو با یک فشار که با شانه خود بستون ساختمان 
وارد کرد این عمارت بزر گ و مستحکم را بر سر جماعتی متجاوز از 
سی نفر خراب کرد. 


سایا آسیا ۱۷ 

درعین حال دیدم که او چون گرگی که بمیان گله افتاده باشد» 
نیغ در میان سپاهیان من نهاده» طوفانی برپا کرده بود و لذا در شجاعت 
و دلاوری او تردید ندارم. 

شهریارا... مقصودم اینست که شجاعان و دلیران بسائقه فطرت و 
جوانمردی و بزرگواری که دارند و از خصائص ذانی آنها است» 
محالست زبان بدرو غ باز کنند. 

جوانان رشید و شجاغی چون (آبراداتاس) محالست نامرد بوده و 
درو غ بگویند باین جهت با وجود اینکه میدانم در حال حاضر 
(آبراداناس) در اعداد دشمنان من بوده و بخونم نشنه است؛ معذالک او 
را آخرین وسیله دفاع خود قرار میدهم. 

شهریارا... امر فرمائید او را احضار نمایند و در مقابل من و دیگران 
او را به باز گو کردن حقيقت وقایع امشب و آنچه که در این خانه 
واقع شده» تکلیف فرمائید. 

هر گاه (آبراداناس) هم که از دشمنان من است در جهت مخالف 
ادعای من صحبت کرد» محکومیت جان نثار قطعی است و بصدای بلند 
اعلام میدارم که در آن صورت من محکوم بم رگ هستم و امپراطور 
بدون محاکمه مرا تسلیم جلاد نمایند اما اگر... 

آنا کی که سین خن ارات شرف حفظ نموده بود 
گفت : 

- گواینکه برای وقت گذرانیدن متوسل باین نقشه شده‌ئی اما از 


۵ ۲۰ شاپور آ رین اه 


آنجا که من مایلم حداکثر ارفاق بتو شده باش آخرین پیشنهادت را هم 
قبول میکنم و شخص خودت را هم مامور پیدا کردن (آبراداناس) و 
راهنمائی بنزد ما میکنم. 

تو موظفی ظرف یکشبانه روز (آبرادتاس) را بحضور بیاوری نا 
آخرین دفاع تراهم بشنویم... برو فردا عصر... نه... پس فردا صبح 
در تالار بز رگ شاهی آماده ملاقات تو و (آبراداتاس) هستیم. 

آستیاگس بدنبال این کلمات روی بر گردانید سوار اسب شد و 
سایرین نیز از اوتبعیت نمودند و لحظه‌ای بعد در قفای امپراطور خود 
بحر کت در آمدند. 

صد قدمی که از آنحدوددور شدند آستیاگس آهسته و 
بطوریکه کسی نتوانست بشنود سر در گوش (هارپاک) نهاده» گفت: 

- هارپاک... از مامورین مخفی چند نفر را بدنبال (آرتم بارس) 
بفرست که او را تحت نظر قرار دهند. مبادا بادرت بفرار نماید. 

صدراعظم سالخورده که باردیگر در جدال با حکمران پیروز شده 
و آخرین توطئه وحشت‌انگیز و هولناک (آرتم بارس) خصم خونین و 
قدیمی او را درهم شکسته بود» در پاسخ امپراطور گفت: 

- شهربارا... کجا میتواند برود چگونه ممکن است بتواند از 
(اکبانان) فرار کند؟ 

مطمئن باشید به رکجا که برود؛ بهر نقطه‌ئی که قدم گذارد؛ اسیر 


چنگال و مقهور قدرت پادشاهی است. با این حال چون اراده حضرت 


سای سیا ۱۹ 
سلطان براين امر قرار گرفته» اطاعت میشود و دید گان تیزبین مأمورین 
خفیه ما نبهکار توطثه گر را از نظر دور نخواهند داشت. 

بدنبال این سخنان (مارپا ک) قدری با آستبا گس فاصله گرفته» 
یکی از صاحب منصبان مورد اعتماد خود را طلبید و در گوش او 
سخنانی گفت که در حقیقت مربوط به اعزام» مأمورین خفیه در تعقیب 
(آرتم بارس) بود. آنگاه مجدداً اسب را کنار امپراطور رسانیده؛ 
مخددا فمراه (آستباگس) بحر کت در آمد» در حالیکه از ,پیشآمد. آن 
وقایع عجیب که حقیقتی را د گر گون ساخته و وقایع را بنفع او تغیبر 
داده بود» بی‌نهایت شادمان و مسرور بود و براستی روی پای خود بند 

برعکس او «آستیاگس» احساس ناراحتی و هیجان میکرد و 
هرقدر میخواست خود را نسبت بوقایع عجیب آن شب بی‌اعتنا نشان 
دهد» نمی‌توانست و گرفتار اضطراب و دلهره‌لی بی‌سابقه شده بود. 

با اینکه تمام دلایل و شواهد حکایت از گناه (آرنم بارس) میکرد 
و همه چیز گواهی میداد حکمران در آنشب محکوم بوده و مخالفین او 
که ملکه «آنوایش» هم در اعداد آنها بود؛ از انهام منتسبه تبرثه 
شدهاند» معهذا آستیا گس در اعماق قلبش سو ء ظن و بد گمانی حس 
میکرد و يقین داشت حق بجانب آرتم بارس است و بطور قطع 
دراطراف او وقایم بیسابقه‌ئی در جربان است که انتهای رشته‌های 


۱۷۰ شاپور آرین‌تزاه 


متعدد آن به حکومت نشین پارس بعنی (پاسا ر گاد) و دشمن شماره 
یک او (کوروش) متصل ميشود. 
برهان که علیه (آرتم- بارس) وجود داشت و از هر لحاظ او را محکوم 
آزاد گذارد و درعین حال شخصاً هم نصمیم گرفت با هوشیاری و 
بیداری بیشتری کاملا مراقب اوضا ع و احوال بوده» با وسایل متعددی 
که در اختیار داشت» به تحقیق بپردازد. 
که مقابل خوابگاه اختصاصی خود رسد برای این که ناراحتی اولین 
برخورد آن شب را از دل صدراعظم خود بیرون آورد متوجه 
هارپااک شده گفت: 

- هارپاک. می‌بینی از دست این اطرافیان احمق و جنایت‌پیشه 
چه میکشم؟ می‌بینی حتی خواب و آسایش را هم‌از من سلب 
نموده‌اند؟ 

- شهریارا... بعفیده جان‌نثار» شهریار باید از بخت خود راضی 
باشند» زیرا رنج و زحمت و بیدار خوابی امشب؛ یک نتیجه مهم و 


سای آسیا ۱۷۱ 
حفیقی خود را که دشمنان و مخالفین قدرت و عظمت (ماد) شبانه روز 
علیه آنها مبادرت به توطئّه و دسیسه می کنند» شناختند و ماسک ریا و 
تزوبر از چهره توطثه گران و گناهکاران برداشته شد. 

شهریارمن... این پست فطرنهای مزور کار را بجائی رسانیدند که 
نسبت به ملکه محبوب ما (آنوایش) هم از تهمت و افترا دریغ ننمودند 
و چیزی نمانده بود که نظر امپراطور را نست به خادمین واقعی خود 
عوض نموده» خود را محبوب و فدائیان را منفور سازند. 

آستیا گس گفت : 

حق با تواست» مارپاک. 

و من امشب از جهت اینکه موجبات ناراحتی ترا فراهم نموده و 
بسبب عصبانیت و خشم زیاد» نسنجیده بتو پرخاش کردم. پشیمانم و از 
بو میخواهم از صمیم قلب گناه مرا عفو کنی و کینه‌ئی از من بدل 
نگیری؟! 

«هاریاک» بشنیدن این حملات طوری ناراحت شد که نزدیک 
بود» منویات قلبی خود و آنچه را که سالها بود رنجش میداد برزبان 
بیاورد. 

چیزی نمانده بود که بگوید: 

آستیا گس... کینه قلبی من نسبت بتو بسبب این عوامل کوچک 
و پیش پاافتاده نیست که بتوانم آنرا نادیده انگاشته و ترا عفو کنم» 
کینه و خصومت من که سالیان دراز خدمتگزار فدا کار تو بوده در 


۱۷۲ شاپور آ رین نژاو 
دستگاه سلطنت تو و بخاطر عظمت و بزرگی مقام تو مویم را سپید 
گردانیدهام از آنجهت است که تو با نهایت قساوت و سنگدلی فرزند 
بیگناهم را بقتل رسانیدی. 

آستیا گس... تو در کمال شقاوت پسر معصوم و مظلوم مرا کشتی 
و سپس مرامجبور کردی از غذائی که با گوشت پسرم تهیه شده بود؛ 
بخورم» در حالیکه اگر من گناهکار بودم. فرزند عزیز من گناهی 
نداشت. 
تا کیااک 

من ازنو متنفرم... بیزارم... نو همان کسی هستی که در مقابل 
آنهمه رنج و زحمتی که در دستگاه سلطنت تو متحمل شدم» بعوض 
پاداش نو نقدیر فرزندم را وحشیانه بقتل رسانیده و گوشتش را بمن 
خورانیدی! 

باین جهت کینه و خصومت قلبی من نسبت بتو باین آسانی‌ها از 
صفحه ضمیرم پاک تخواهد شد. کینه هارپاک نسبت بقاتل فرزندش با 
خون و گوشت و پوست او عجین شده و تا روزی که بفیض انتقام 
نائل نشود آسوده نخواهد بود. 

قطره اشکی در گوشه چشمان پیرمرد موج زد» اما خودداری 
نموده» در پاسخ او گفت : 

- شهربارا... استدعا میکنم مرا با ابن سخنان شرمنده و خجل 
نفرمائید. 


مایا آسیا: ۱۳۳ 

هارپاک سالیان دراز است که خدمتگزار وفادار مقام سلطند: 
بوده موی سیاهش را دراین راه سپید کرده و جز اجرای فرمار 
امپراطور کاری انجام نداده امشب هم جز انجام وظیفه و اینکه ساعتم 
در محضر شهربار خود بوده ام دیگری واقع نشده که شهریار جان‌نا 
را شرمنده میفر مایند. 

آستیا گس که نقشه دیگری در سرداشت مجددا در مقا 
عدرخواهی برآمد وبرای نخستین- بار در دوران سلطنت خود پیشان 
(مارپاک) را بوسیده و ضمن اینکه او را به عنابات و الطاف خو 
امیدوار کردء اجازه مرخصی داد و خود برای استراحت وارد خوابگ 
شد 

اما (ھارپا ک) بی آنکه کو چکترین تغیبری درروحیه‌اش پیدا ش 
و لطف و مرحمت بیسابقه آستیا گس سرسوزنی از کینه و عداوت 
کاسته باشد از پلکان قصر سرازیر شده وارد باغ شد تا برای استراح 
به اقامتگاهش برود. 

در حالیکه کنار باغچه‌های پر گل و گیاه قصر و جویبار مصفا 
دل‌انگیز آن قدم برمیداشت آهسته آهسته میگفت: 

- آستیا گس... این هنوز اول کاراست خواهی دید همین پیره 
نحیف و ضعیف چه بلائی برسرت خواهد آورد!.. خواهی دید چگو 
ترااز تخت سلطنت از آنهمه کبر و غرور پائین کشیده بپای نخ 


کوروش زنجیرت خواهد نمود. 


۱۷ شاپور آرین تزاه 

آستیا گی دار سرک جگر گوشه عزیزم من فقط بیک امید 
زنده مانده‌ام و آنهم امید بانتقام است. 

امید به انتقام... انتقام پسر بیگناهم| 

خواهی دید که عاقبت پیروز خواهم شد و همچنانکه نو به آن 
طفل مظلوم و معصوم رحم نکردی» منهم بتو رحم نخواهم کرد... 
خواهی دید ای پادشاه جابر! وزیر سالخورده (ماد) غرق در افکار و 
نخیلات خود قدم برمیداشت نا از قصر خار ج شده بمنزل برود اما بین 
راه غفلتاً بیاد وقایع آنشب افتاد و ضمن اینکه قضایا را تحلیل و تجزیه 
میکرد و نتایج حاصله را مورد بررسی قرار میداد بیاد آخرین دستاویز 
(آرتم بارس) یعنی وجود (آبراداتاس) افتاد و آهسته گفت: 

- این بهترین وسیله است آرتم بارس از خوب راهی داخل شده 
زا ای مق وا 

منهم مثل (آرتم بارس) اطمینان دارم اگر (آبراداتاس) را قطعه 
قطعه کنند هر گز لب بدرو غ نخواهد گشود محال است (آرتم بارس) 
دروغ بگوید ولو...اینکه جان خودش جان تمام دوستان و 
اطرافیانش بخطر افتد» او متوسل بدرو غ نخواهدشد. 

رتم بارس» خوب میداند که مردان شجاع ولواینکه در مقابل 
خصم خونین خود ایستاده باشند» هر گز درو غ نخواهند گفت و بهمین 
جهت هم حکمران به او که در حال حاضر دشمن او محسوب میشود 
توسل جسته و سخنان او را در محضر پادشاه حجت قرار داده. 


ابا آسیا Ye‏ 
تردیدی نیست که اگر (آبراداناس) بمحضر پادشاه برود در مقابل 
بسائقه جوانمردی و مردانگی که از خصال حمیده شجاعان و دلیران 
و مفتضح خواهیم شدء بلکه جان همگی ماها در مخاطره قرار میگیرد 
لذا باید هرچه زودتر فکری کرد... فکری که از چنین پیشآمد سولی 
جلو گیری نماید. 
بر گشته و زیر لپ ادامه داد: 
حکمران بحضور شاه برود بانه؟ 
باز موقعیت ما دستخوش نزازل است زرا آستبا گس بهر قیمتی شده 
باشد شیر کش را وادار خواهد کرد بسئوالاتش جواب بدهد. 
با این حساب برای ما فقط یک راه باقی است و آنهم اینست که 
قیمت میسر است نباید بگذاریم بین این دو نفر ملاقانی صورت گیرد. 


rv‏ شاپور آربن اه 
و جوانمردی و غیرت و تعصب شی رکش را نحریک نموده و بآسانی 
می‌تواند آن جوان ساده لوح و دلپاک را تحت تانیر قرار داده فرییش 
دهد , 

(هارپاک) مثل اینکه از تجسم آن صحنه براستی بوحشت افتاده 
سخت نگران شد و بر سرعت قدمها افزود تا اینکه چند دقیقه بعد» برابر 
قسمتی از قصر که مخصوص حرسرای آستيا گس بود رسید و از 
مقابل چشم‌های حیرت زده تنها نگهبانی که کنار در بز رگ حرمسرا 
پاس میداد عبور نموده سرانجام توانست خود را پشت در خوابگاه 
ملکه بر ساند. 

نگهبانان میدانستند که ورود به حرمسرای سلطان در تمام ساعات 
روز و شب برای عموم قدغن است زیرا در کاخ فقط بروی آستیا گس 
و هاپارک و اعضاء خانواده سلطنتی گشوده ميشد بااین حال نگهبان از 
مراجعه هارپاک در آن وقت شب بحرسرا حيرت میکرد و درعین 
حال نمتیوانست از صدراعظم سوال پکند و یا سر راهش را بگیرد. 

هارپاک بدون تحمل چند ضربه با پشت دست بد رخوابگاه 
(آنوایش) نواخت ملکه بتصور اینکه (آستبا گس) برای استراحت و 
ماندن نزد او مراجمت کرده با عجله‌از بستر خار ج شده در را گشود و 
بمحض اینکه چشمش به سیمای روشن و خندان صدراعظم افتاد 
2 شحالانه گفت : 


۳ آه... پدرعزیز!.. این نوئی؟ 


سای آسپا . ۱۷۷ 

- بلی».. ملکه محبوب... خدمتگذار دیرین شما (مارپاک) است 
که این وقت شب مزاحم شده وجود مبا رک را از آسایش بازمیداردا 

آنوایش گفت : 

- نه...نه... پد ر گرامی! 

0 0 ۰ 4 ۰ 
می‌شوم» بخصوص امشب که نا این لحظه گرفتار دل‌شوره عجیبی بودم 
بامداد د شخصاً بمنزل نو می‌آمدم! 

هارپااک نگاه محبت آمیزی به آنوایش افکنده گفت : 

ملکه من... فکر میکنم نگرانی و اضطراب شما با بودن 
خدمتگزاران و فدائیان دلسوز و علاقمندی چون (هارپاک) و 
دیگران کاملا بی‌مورد است زیرا در یک صورت ممکن است دشمنان 
روی پیکرهای سردو بی‌جان من و فردفرد علاقمندان شما عبور نمایند. 

(آنوایش) بصدای بلند خندید و (مارپاک) را بدرون خوابگاه 
خوانده روبروی هم نشستند و (آنوایش) که برای شنیدن بقبه وقایع 
آن شب مشتاق و بی‌قرار بود هارپاک را بباد سثوالات پی‌درپی خود 
گرفت و صدراعظم هم آن چه را که دیده و شنیده بود بعرض رسانید. 


وقتی دنباله گزارش هارپاک بموضو ع احضار (آبراداناس) رسید 


۱۷۸ شاپور آرین تاه 
آنوایش هم که مثل پیرمرد ناراحت شده و از حضور شیر کش در تالار 
شاهی و مواجهه با آستیا گس دستباچه شده بود از هارپااک کسب 
هارپاک که قبلا نقشه‌ئی در مغز خود ترسیم نموده بود گفت: 
از هرجهت بررسی نموده و سرانجام باین نتیجه رسیده‌ام که برای 
یک راه باقی است و آنهم اینست که بین (آبراداناس) و (آرتم بارس) 
ت 2 
بهیچو جه ملاقانی صورت نگیرد. 
آنوایش گفت : ۱ 
- هارباگ د چه میخواهی نج 
هفته در زنجیر کشیده زندانیش کنیم؟؟ 
تاکنون خدمات برجسته و جالبی بما نموده.. نجات امشب ملکه از آن 
قرار میدهد لکن چون اين جوان شجاع و رشید حاضر نیست بهیچ 
قیمتی یک کلمه درو غ بگوید لذا برای نجات ما راهی جزاینکه آرنم 


سای آسیا ۱۷۹ 
بارس به او دسترسی پیدا نکند وجود ندارد و بعقیده من کلید اینکار 
دنک ات 

آنوایش یکه‌ثی خورده پرسید : 

- هان... گفتی کلید اینکار بدست من است» در اینصورت زهی 
سعادت[ 

صدراعظم گفت: 

- بلی... ملکه محبوب! 

شما با سانی میتوانید (پان‌ته ) یعنی کسبکه قلب آبراداناس را در 
تصرف و اختیار خود دارد» راضی و در صورت لزوم وادار کنید که 
تا چند ساعت دیگر یمنی قبل از فرارسیدن بامداد پایتخت امپراطوری 
(ماد) رات رک گفته برای مدنی از اکباتان خار ج شوند. 

ابن تنها علاج کار است و هر گاه دقیقه و ثانیه‌ئی غفلت شود و 
کار بتأخیر افتد زیان آن مستقیماً متوجه ما خواهد شد. 

آنوايش گفت : 

- پدر عزیز...فکر نمیکنی دوستان ما هنگام فرار و خرو ج از شهر 
با خطری مواجه شوند؟ مخصوصاً که «آرنم بارس» نمام قوای خود 
را برای دست یافتن باو تجهیز نموده و بانمام قدرت کوشش میکند این 
جوان رشید را بیدا کرده و در محضر (آستیا گس) از او شهادت 
بخواهد. 

صدراعظم چند لحظه ساکت مانده» بفکر فرورفت و بعد ازاینکه 


۱۸۰ شاپور آرین‌تژاه 
قضیه را بررسی نموده» کاملا اطراف و حوانب آنر اسنجیده‌س بر داشته 
و گفت : 

- ملکه محبوب... شک نیست که در حال حاضر صدها و بلکه 
هزاران چهره ناشناس در لباس مبدل بتکابو افتاده و نمام نقاط 
(اکبانان) را زير نظر گرفته‌اند نا بر (آبراداناس) دست یابند. 

مقصودم اینست که هر گاه دوستان دو گانه ما قصد خرو ج از 
پایتخت را نموده باشند از چند جهت خطر توقیف و برخورد با یاران 
(آرتم بارس) آنانرا تهدید میکند» لکن در نظر من این مسئله امر مهمی 
پیست و هر گاه (آبراداناس) تصمیم به خروج از اکباتان زا داشته باشد 
پنجاه و صدنفر که سهل است یک ارنش هزار نفری نیز قادر 
بجلوگیری از او نبوده» قدرت شمشیرش ضامن موفقیت و پیروزی 
اوست. 
هر گاه تصمیمی بگیرد» محالست آنرا اجرا نکند» بخصوص اینکه همسر 
جسور و شجاع او (پاننهآ) نیز همراهش می‌باشد و این دختر پردك و 
نه تنها سربار شوهرش نیست. بلکه کمک موثر و مفیدی برای او 
محسوب میشود. 

بلی... ملکه محبوب! 

آسوده‌خاطر باشید و از اینجهت بهیچوجه نگرانی بخود راه ندهید 


سای آسها: ۱۸۱ 
همچنانکه من امشب با خبالی کاملا آسوده در بستر استراحت خواهم 
افتاد. 

آنوایش گفت : 
و کات وسضان و ری مججم و اسان بش استت 
فا کن ا در مقابل یک عمل انجام شده می‌بینم و 
مطمئن هستم هر گز بین آستیا گس و آبراداتاس ملاقانی صورت نخواهد 
گرفت. 

بااین حال پیشنهاد میکنم عده‌ثی از زبده‌ترین و شجاعترین سپاهیان 
مورد اعتماد خود رادر لباس مبدل به تعقیب دوستان ما بگماری که تا 
فاصله چند فرسخی شهر آندو را مشایعت نمایند. 

هار پاک گفت : 

- فرمان ملکه مطا ع است 

اینک مرخص فرمائید برای تنظیم کارها و تجهیز سپاهیانی که باید 
(آبراداناس)راحفظ. و حمایت کنند از محضرتان بروم و ملکه نیز بدون 
فوت وقت دست بکار شده؛ در همین ساعت با ندیمه اسبق خود 
ملاقات فرمایند. 


ما نميدانیم در ملاقات شبانه ملکه با ندیمه سابقش که او را چون 


فرزندی گرامی و محترم. میداشت» چه گذشت و همچنیر از سخنان 


۱۸۲ شاپور آ رین اه 
متبادله فیمابین اطلاعی نداریم» لکن قدر مسلم اینکه وقتی (پان‌نهآ) در 
ساعات بعد از نیمه شب خوابگاه (آنوایش) را ن رک میکرد» آنقدر 
گربه کرده و اشک ريخته بود که پلک‌های دید گانش متورم شده» 
سفیدی آن برنگ خون در آمده بود. 

وداعی که بین ملکه و ندیمه‌اش بعمل آمد» بسی جانسوز و 
نأث رآمیز بود. بخصوص (پان ته آ) که بی‌اختبار اشک میربخت و 
نمی‌توانست در حضور ولینعمتش خودداری کند. 

پس از خرو ج (پان‌ته) از کاخ حرمسرای آستیا گس که بوسیله 
در مخفی صورت گرفت» معلوم نیست که آن دختر جسور چه نقشی 
ایفا کرد و نقشه‌اش را بچه ترتیب بمورد اجرا گذاشت که کار بمیل و 
دلخواه (هارپاک) انجام گرفت. 

زبرا همانطور که او خواسته بوده درست در لحظانی که شفق 
میزد و طلوع صبح کاذب شکست سپاه اهریمن را اعلام میکرد؛ 
دوستان د و گانه ما در حالیکه سراپا غرق در سلاح بودند و دو اسب 
کوه پیکر سفید و سیاه زیر پایشان قرار داشت» بسمت دروازه جنوبی 
(ا کباتان) پیش میرفتند! 

لبخندهای امیدبخش و جذابی که بر لب‌هایشان میرقصید» حکایت 
از مسرت و شادی فوق‌العاده آندو میکرد. 

نگاههای معنی‌دار و شوق‌انگیزی که گاهگاه با هم مبادله 
میکردند» حاکی از نهایت عشق و محبتی بود که بیکدیگر داشتند. 


سل اسیا ۱۳۳ 

مثل این بود که هر یک در خلال آن نگاههای محبت آمیڑ 
بیکدیگر می گفتند: 

- شکی نیست که سعادت و نیک‌بختی در انتظار ما است. 

با تمام وجود یکدیگر را دوست داریم و وجود چنین عشق فیمابین 
ما نه تنها از هر ثروت و مقام و جاه و جلالی ارزنده‌تر و گرامی‌نراست؛ 
بلکه سلاح برنده‌ئی است در دست ما که عظیم‌ترین و سخت‌نرین 
سدهای حائل بین ما و هدف را در هم می‌شکند. 

و نگاه (پان‌نهآ) که گویاثر بود» بوضو ح میگفت : 

- محبوب من... عزیزتر از جانم] 

اينک که در کنار تو هستم و سایه ترا بالای سرخود می‌بینم» 
خوشبخت‌ترین زنان جهان هستم و هرگز خود را تاين درجه شادمان و 
خوشحال و سعادنمند ندیده‌ام. 

بلی...شوهر آینده و محبوبم| 

من ونو. در هر نقطه از جهان وجود و زیرهرقسمت از سقف آبی 
رنگ زمین که باشیم» هرگز غم و اندوه را به ما راهی نیست. 

نشاط و شادی سعادت آمیز ما با عشق عمیق و محبتی آسمانی 
کامل شده! 

مهم اینست که در کنار یکدیگر هستیم صدای یکدیگر را 
می‌شنویم» وجود یکدیگر را احساس مینمائیم و گاهگاه با گفتگوهای 
دلچسب جسم و جانمان را صفا و طراوت می‌بخشیم| 


۸۲ شاپور آرین تژاه: 
دیگر برای ما این کشور و آن شهرء آن کوچه و این خیابان مهم 
بهشت ما آنجائی است که در کنارهم باشیم و از عشق و محبت 
یکدیگر سرمست گشته» از وصال یکدیگر کاممان زا شیرین سازیم. 

از این پس هر نقطه روی زمین برای ما بهشت است. بهشت عشق و 
محبت و صفا و دوستی! 

دنیای عشق عالم عجیبی است و آنها که قدم باین سرزمین 
دلانگیز و روح نواز می گذارنر»خود را درجهانی غیراز دنیای ما 
می‌پندارند جز به محبوب نمی‌اندیشند و هر گز بدانچه که در اطرافشان 
میگذرد» توجهی ندارند. 

در آن بامداد نیمه روشن که هوای لطیف و باد ملایم پگاه 
گونه‌های آن. زوج نیکبخت را نوازش میداده آبراداناس و 
پان‌نهآ... زن و شوهری که یاد گار عشق جاویدان و آسمانی آنها تا 
بامروز در تاریخ بشریت باقیمانده و نام آنها با کلمات زرین بر لوحه فنا 
ناپذیر عشاق جاویدان ثبت شده است» بسوی سرنوشت خود گام 
برمی‌داشتند. 

سرنوشتی که درآن لحظات برایشان مجهول بود. آینده‌ئی که 
دید گان آنها از ورای پرده ابهام» سعادت و نیکبختی نهائی رأمی‌دید. 

آبراداناس... بان‌نه آ. 

زن و شوهر غیور و نیکبختی که دیباچه کتاب عشاق جاویدان 


سایا آسپا ۲۸ 
جهان با نام آنان آغاز گشته» بدستور ملکه (آنوایش) می‌رفتند که 
برای مدت نامعلومی (ماد) را ن رک گفته و بتصور خود طبق نقشءئی 
که e‏ نموده بودند» وارد پارس شوند و بقبه عمر را در کنار 
کوروش بزر گ گ بگذرانند. 

آنها تصمیم داشتند با وجود کنترل شدید و دقیقی که بردرو هها 
و شهرها و مرزها حاکم بود؛ بهرقیمت میسر باشد آکبانان را نرک 
نموده و بپارس بروند. 

هدف و مقصد نهائی آنها پاسار گاد بود» زیرا دوستان صمیمی و 
علاقمند هر دو آنها در آن شهر بودند و برای اقامت آنان جز اکباتان و 
پاسار گاد مکان دیگری وجود نداشت. 

باسار گاد هدف اصلی مسافرت آنان بود... اما سرنوشت و نقدیر 
آنها نمی‌توانست در تغییر و تبدیل آن تأثیر داشته 

افق روشن شد... دامن خونین و آنش گرفته شرق بتدریج در 
امواج نیفه‌های زرین عروس آسمان غرق میشد که دوستان ما بمیدان 
وسیع جنوبی‌ترین نقطه (اکبانان )رسیدند. 

دروازه جنوبی که اکباتان را به سرزمین پارس اتصال میداد» در 
فاصله چند کیلومتری خودنمائی میکرد. 

(آبراداناس) نگاه عمیقی بدورترین چشم‌انداز مقابل خود افکنده» 
لب بسخن گشود : 

- پان‌نه]... پان‌نه آی عزیز من! 


۱۸۹ شاپور آربن تاد 


فکر نمیکنم خطری سرراه ما وجود داشته باشد و دلشوره و 
نگرانی تو کاملا بیمورد است. زیرا تا باین لحظه عملی که دلیل برنمقیب 
ما از طرف سپاهیان دولتی باشد» دیده نشده و مقابل دروازه هم گمان 
نمی کنم» زیاد معطل شویم. 

دختر جسور نظر محب ت آلودی بمحبوبش افکنده گفت: 

ج کر ۱۳:۳ هنگامی که در کنار نو هستم و عطر دلنشین وجود 
عزیزت را استشمام میکنم» بهیچوجه نگران نیستم. اطمینان دارم 
خداپان آسمانها لطف و مرحمت خویش را از ما دریغ ننموده و ما را 
در پناه خویش از هرخطری مصون و محفوظ نگاه خواهند داشت. 

آپراداتاس گفت: 

متشکرم» عزیزم... تو نمیدانی من با چه شور و اشتیاقی آرزوی 
رسیدن بپاسا رگاد و دیدن کوروش و هسچنین شاهزاده خانم 
(آمه‌نیس) را دارم. 

درایین مورد نواز من خوشبخت‌نر هستی» زیرا که یکمرنبه 
بپاسا ر گاد سفر نموده و از نزدیک سرزمین مردپرور پارس و امپراطور 
عظیم‌الشان و جوان آن (کوروش) بزرگ را که روزگاری هبازی 
من بود» دیده‌ای- اسبها بمیل و دلخواه خود با گامهای مرتب» میدان 
وسیع را دور زده» وارد خیابانی شدند که به دروازه جنوبی متصل 
می و ادو شرل شرس اانه ان تقو ار دات 


پان ته خواست در پاسخ شوهر محبوب خود چیزی بگوید که 


سایا اس ۱۸۷ 


ناگهان مردی که خود را در بالاپوش تیره رنگی پوشانیده و بسرعت 
از جهت مقابل آنها پیش می آمد» برابر آن‌ها رسیده» اشاره کرد توقف 
کنند و خود بدون تأمل گفت: 

_ عالی‌جناب... آبراداناس! جان نثار (روهام) غلام حلقه بگوش 
شما هستم که ازاین ساعت بفرمان صدراعظم بز رگ ماد (هارپااک) در 
خدمتگزاری حاضرم. 

خا جات فانرا مسا اراد کی تا تون سای که 
اختیارم گذاردند» مقرر فرمودند که برای همیشه افتخار غلامی شما 
دونفر را داشته باشم. 

برای این که در صحت قول و فعل من تردید نداشته باشید» 
عالیجناب یک نشانی هم دادند که به ارباب جدید خود ارائه دهم و 
آن ملاقات (پان‌تهآ) در نیمه شب با ملکه است که منجر به سفر 
امروزی شما گردید. 

بهرصورت آرزو دارم عالی‌جناب (آبرا ادناس) علام جان‌نثار را به 
خدمت قبول فرمایند. 

(آیراداناس) گفت : 

- از مراحم عالی‌جناب صدراعظم همواره سپاسگزار هستم و 
آخرین هدیه ایشان را با کال میل می‌پذیرم. اینک اسبی برای خود 
تهیه کن تا همراه ما بمسافرت بیائی! 

روهام گفت : 


۱۸۸ شاپور زین اد 

- عالی‌جناب... من چون وظیفه خود را بخوبی میدانستم» اسب 
خود را در محل نزدیکی‌بستم و برای تحقیق از وضع و موقعیت دروازه 
نا آنجا رفتم و بر گشتم. زیرا وظیفه من ایجاب میکرد قبلا از امنیت 
مسیر ارباب جدید خود اطمینان حاصل کنم. 

آبراداتاس خنده طویل سردادهء گفت: 

- آفرین برتو روهام.. معلوم میشود آدم دقیق و منظم و محتاط و 
در عین حال جسور و شجاعی هستی و میتوانی رضایت مرا از هرجهت 
نأمین کنی! 

اینک بمن بگو وضع و موقعیت دروازه جنوبی (اکباتان) چگونه 
است و آیا بقول تو مسیر ما پاک و قابل اعتماد است یا اینکه بایستی 
بشمشیر متوسل شویم؟ 

غلام گفت: 

- عالیجناب... خوب شد که من ریش این امر را کرده و قبلا 
بازدیدی از مسیر اربابان خود بعمل آوردم» زیرا که درغیراین صورت 
زحمت ما خیلی زیاد و راهمان دور ميشد. 

غلام لختی تأمل نموده» بدنبال آهی سرد افزود: 

عالی‌جناب... لازم است که از عبور از دروازه جنوبی منصرف 
شده» سفر خود را از راه دیگری آغاز نمائیم. زیرا که من با چشمهای 
خود دیدم متجاوز از دوبست سپاهی مسلح و آماده کنار دروازه 
مستقر شده‌اند و بطوریکه عالیجناب صدراعظم مرا در جریان امر قرار 


سایا آسپا ۱۳۹ 
دادند» شک نیست که اجتماع آنها دراین وقت صبح بدون دلیل, 
نبوده قطعاً ماموریتی برعهده دارند! 

آبراداتاس گفت: 

- روهام... نفهمیدی سپاهیان از کدام سپاه و علامت و نشان آنها 
وابسته به چه قسمتی است؟ 

غلام گفت: 

ا غالا 

بطوریکه من حدس زدم آنها از میان زبده‌ترین سواران گارد 
پادشاهی انتخاب شده و هریک از آنها با پنج سرباز معمولی برابر 
هستند. با این حساب معلوم است که در انتخاب آنها نهایت دقت و 

شش بکاررفته است. 

بعلاوه یکی از بهترین افسران ارشد گارد سلطنتی بنام (سپی 
تاماس) فرماندهی بر آنها را عهده‌دار است و من با چشم‌های خود دیدم 
یکایک مسافرینی که از خارج قصد ورود بشهررا داشتند و یا 
برعکس میخواستند از (اکبانان) به خار ج بروند» مستقیماً نزد مشارالیه 
فدایت شده و با او بگفتگو میپر داختند و نظربه او درباره ریک از 
مسافرین بمنزله اجازه‌نامه کتبی ورود و خروج محسوب ميشد و 
سپاهیان بعد از صدور اجازه (سپی ناماس) مانع عبورومرور مسافرین 
تمیشذ ند 


۱۹۰ شاپور ربن لژ اد 


- روهام.. چه میگوئی؟ نظربه تو چیست؟ 

آیا تصورمیکنی» این عده را برای دستگیری من و تو گمارده‌اند یا 
اینکه هدف و مقصود دیگری دارند؟ 

بجای غلام (پان ته آ) جواب داد: 

- آری... آری... شکی نیست که فصدی جز توقیف 
(آبراداناس) و دختر جوانی بنام (پان ته آ) که ظاه را قاصد پاسار گاد 
بوده و فعلا هم بهمین آنهام نحت تعقیب است» در ميان نیست. والا 
تم رکز یک سپاه کوچک برابر دروازه» آنهم صبح باین زودی دلیلی 
نمی‌تو ند داشته باشد! 

روهام اضافه کرد: 

- بعلاوه... چرادر روزهای دیگر چنین امری واقع نبی‌شد. 
امروز اولین مرتبه است که چنین سپاهیانی مقابل دروازه جنوبی 
پایتخت ماد مستقر گردیده‌اند! 

«پان‌نه» مخددا بخن آمده» گفت: 

- ی 3 5 ۰ ۰ ۰ 

عزیرم.. بتوصیه (روهام) گوش کن اندرز او را بکار بند واز 
همین‌جا سراسب را بطرف دروازه‌های شرقی و غربی و شمالی 
بر گردان و از راه جنوب منصرف شو! 

«آبراداناس» مثل اینکه انتظار شنیدن چنان سخنانی راء آنهم 
اززبان همسر عزیزتر از جانش ندارد» ابرو درهم کشید و با لحنی 
آميخته با ناثر و تأسف گفت : 


سابا اسیا ۱ 


- پان‌نه آ.. چگونه راضی می‌شوی ابن قببل سخنان ناهنجار را 
برزبان جاری کنی؟ 

چگونه بخود اجازه میدهی مرا به تبعیت از اندرز (روهام) تشویق 
و مرا ترغیب نمائی مگر ممکن است من از نصمیم و هدف قبلی خود 
منصرف شده» از راهی که در پیش گرفته‌ام. قصد مراجعت نمایم. 

و نو.. پان‌نه آی عزیز. 

همسر و محبوب نازنینم. نو که همسر (آبراداناس) هستی! نو که 
باید عمری را شریک زند گی او باشی. چگونه دلت راضی می‌شود» 
مرا به انصراف از نصمیم قبلی‌ام توصیه کنی. 

نه...نه... بان‌نه ۰ 

ترس و وحشت در قاموس دلیران و آزاد گان معنی و مفهم ندارد 
تردید و دودلی و نگرانی نزد (آبراداناس) پو چ و بی‌معنی است و 
اینک که جماعتی متجاوز از دویست نفر را جهت جلو گیری از عبور 
من و تواز دروازه جنوبی گمارده‌اند؛ تصمیم جدی‌دارم از همان 
دروازه عبور کنم و بعبارت دیگر هیچکس... هیچ قدرت و نبرو... 
هیچ مقام و منصبی نمی‌تواند مرا از راهی که درپیش گرفته‌ام بازدارد. 

فهمیدی. بان‌ته آی عزبز ! 

برویم. از همین راه... از دروازه جنوبی... برویم بسوی پاسار گاد. 
شهری که دوستان و باران قدیم انتظار ما را می کشند! 


کلمات جوان رشید و شجاع که براستی درآن بامداد روشن 


۱۹۲ شاپور آ رین تاه 
متانت و وقار و هیبت مخصوصی پیدا کرده بود در آن دونفر... 
پان‌نه آ و غلام اثری عجیب بخشید. 

مثل اینکه هردو آنها ناگهان از خواب عمیقی بیدار شده باشنده 
شرمنده و منفعل» هردو سربه زیرافکندند و چون خود را قادر به مقابله 
با (آبراداتاس) نمی‌دیدند تسلیم گردیده و مصمم شدند پپیروی از او.. 
فش ناسون اند نو 

با ابن حال معلوم نیست چه انگیزهثی (پانتهآ) را وادار کرد که 
فلا نالا اس ویو بان کشخ رای ناس ا 
فرط ناراحتی و خشم گلگون گشته و فوق‌العاده ناراحت بنظر میرسید 
باردیگر سماجت کرده و در قبولائیدن نظریه خود باو اصرار ورزد! 

آیرادناس... حق باتواست. 

من نمی‌بایستی ترا از راهی که در پیش گرفته‌ای بازدارم زوجه 
سردار رشید و شجاعی چون تو نباید ترا از هدف و تصمیمی که داری 
دق 

با این حال نمی‌دانم چرا تا این اندازه میلم در تصمیم خود سماجت 
کرده بهرنحو شده ترا از پیشروی بسوی دروازه جنوب بازدارم. 

شاید اگر موقع دیگری بود» من بهیچوجه مزاحمتی جهت تو فراهم 
نکرده اصولا دخالتی هم در کار نمی کردم اما چون میدانم مبارزه و 
مجادله با سپاهیانی که امروز برابر دروازه مستقر شده‌اند نه تنها کمکی 
به‌ما نمیکند و گشایش در کارمان ایجاد نمی‌نماید بلکه جز معطلی و 


سای آسیا 1۹۳ 
بتاخیر افتادن مسافرت و باحتمال قوی فراهم آوردن موجبات نگرانی 
دوستان عزیز و گرانمایه‌ای چون (صدراعظم هارپاک) و (ملکه 
آنوایش) نتیجه دیگری نداشته و ندارده لذا بر اصرار خود افزوده و از 
نو... آبراداناس عزیزم... شوهر نازنینم استدعا و نمنا می کنم از 
پیشروی بطرف دروازه جنوبی منصزف شده و راه دیگری در پیش 
بگیری؟! 

آیا بازهم ازقول و خواهش و نمنای من امتناع میکنی؟ سردار 
جوان و شجاع که همسر نازنین و عزیزتر از جانش را تا آن اندازه 
نگران و ناراحت میدید گفت : 

- پان‌تهآ... بخاطر دل تو هم که شده راه دیگری در پیش خواهیم 
گرفت. اما برای ما ننگی بالاتر از این نیست که دشمنان بگویند 
(آبراداتاس) از مقابله با دویست سپاهی وحشت نموده» راه دیگری در 
پیش گرفت و پشت به دشمنان خود کرد! 

بعد ازاین گفتگو دوستان سراسب را بر گردانیده و راه دروازه 
غربی را درپیش گرفتند و بنا به توصیه (روهام) برسرعت حرکت 
افزوده و چهارنعل اسب می‌تاختند. 

میدان وسیم جنوبی را بشت سر گذارده و راهی را که آمده 
بودند مجددا باز گشتند» لکن هنوز خیابان اصلی به نیمه نرسیده بود که 
از خم یک کوچه فرعی نک سواری که بر اسب سفید کوه پیکری 


سوار و بالاپوش گران قیمت زربفتی پوشیده بود» خار ج شده و با بلند 


۱۹۴ شاپور آرین‌تژاد 


کردن دست. دوستان ما را بتوقف و کشیدن دهانه اسب‌ها توصیه 
کو 

طرز حر کات و رفتار وی نشان میداد که امری فوری و ضروری 
در پیش داشته و کار لازمی با دوستان ما دارد. 
خود ادامه دفد. زیر امکان دارد» دامی برای وی گسترده باشند که 
برخورد با سوار مقدمه آن محسوب شود. 

اما بزودی از تصمیم خود منصرف شده و اندیشید که از وجود 
یک سوار کاری ساخته نیست و همراهان او هرقدر زیاد باشند و 
تعدادشان ازینجاه و صدنفر هم بیشتر باشد» نمی‌توانند مانعی برای او 
ایجاد نموده و بعبارت بهتر در دام گرفتارش کنند. 

تجسم این اندیشه موجب شد که «آبراداتاس» دهانه اسب را 
کشید و (پان‌نه) و (روهام) نیز به تبعیت از او از سرعت حرکت 

ناشناس وقتی مشاهده کرد سواران توقف کردند» خوشحال شد و 
در حالی که سعی داشت چهره خود را از انظار همراهان (آبر اداناس) 
پنهان نگاهدارده با صدای بلند گفت: 


سابا آسیا ۱4 

- آفاء وقتی من شما را نمی‌شناسم و نمی‌دانم بچه علت قصد دارید 
وقت مرا بگیرید» چگونه ممکن است با نقاضای موجودی ناشناخته 
موافقت کنم. 

ناشناس گفت: 

- سردار. شاید در حال حاضر من برای نو ناشناس باشم» اما وقتی 
بسخنانم نوجه کردی و چند کلمه از آنرا شنیدی» بطور قطع برای 
صحبت و مذاکره با یک فرد ناشناخته اهمیت و ارزش قائل خواهی 
شد . 

جوان شجاع گفت: 

ا کرک ا کا و دع ال 
امری مهم و فوری در پیش دارم که اجازه توقف را بهیچوجه بمن 
نمی‌دهد؛ معذ الک در اختیارت هستم. 

سعی کن مطالب را خلاصه نموده» زودتر دست از سرم برداری. 

ناشناس گفت : 

- سردار. آخرین خواهش مرا هم بپذیر و از همراهانت چند قدم 
فاصله بگیر» زیرا مذاکرات ما گواینکه چند دقیقه بیشتر طول 
نمی کشده اما باید در نهایت خفا و محرمانه انجام شود و لذا بهتراست از 
همراهانت خواهش کنی؛ مسافت کمی از ما فاصله بگیرند. 

«آیراداناس» با این نقاضا هم موافقت کرد و بعد از ابنکه در 
حدود پنجاه قدم با (پان‌تهآ) و غلام فاصله گرفت؛ فرصتی یافت نا 


۱۹۹ شاپور آ رین لژاه 
بچهره مدعی جدید خود نوجه کند. 

ناشناس هم که نا آن لحظه سعی داشت صورتش را از معرض دید 
آن سه نفر پنهان بدارد» هنگامی که خود را در مقابل آیراداتاس و در 
فاصله زیادی از همراهان او مشاهده کرد نقاب از چهره برداشت و 
جوان رشید و دلپااک از مشاهده صاحب آن صورت سراپایش بلرزه 
در آمد و بلااراده زیرلب گفت : 

آ و ا مان چا آرت بار 

حکمران مقتدر و نیرومند اکبانان. 

مشاهده چهره بر آشفته و درهم رفته (آرتم بارس) طوری 
(آبراداتاس) را بهیجان آورد که بی‌اختباردست بدید گانش مالید و 
پنداشت که باحتمال قوی آن صحنه را در خواب می‌بیند اما چون 
شخص حکمران را مقابل خود می‌دید» چاره‌ئی جز ایستادن و پاسخ 
گفتن بسخنان او نمی‌یافت. 

قبل از هر کار با صدائی آهسته و بست گفت: 

- درود بی‌پایان از جانب (آبراداناس) به عالی‌جناب (آرتم 
بارس) حکمران نیرومند اکباتان. 

((آرتم‌بارس» تبسمی تلخ بر لب آورده» با لحنی که موید نهایت 
درماند گی و عجز و شکست وی بود» گفت: 

- سلام پر (آپراداناس) دلیر. 


آبراداناس قهرمان و دلاور که از نسل شجاعان بوده فدرت و 


سای آیچا ١‏ ۱۹۷ 


نیروی بازوانت (آرتم - بارس) را مات و مبهوت گردانیده است. 

پهلوان جوان که از نعریف حکمران خجل شده سرخی شرم بر 
گونه‌هایش نشسته بودء سر بزیر افکند و درعین حال متوجه شد چهره 
آن مرد مقتدر و نیرومند تا دو روز قبل قوی‌ترین و با نفوذترین رجل 
سیاسی و دولتی (ماد) محسوب میشد بوضع عجیی نغییر کرده و مثل 
یات هط قرو مت هب ا وک 

موهای (آرتم بارس) ظرف همان مدت کونا» پس ازشکست 
ناگهانی یکدست سفید شده و دهها چین و چروک در پیشانی و 
گونه‌هایش بوجود آمده‌است. 

بعلاوه شخص حکیران که روز قبل با سینه‌ئی سطبر و گردنی 
افراشته در خیابانها حرکت میکرد و همواره یک اسکورت ده نفری او 
را مشایعت مینمودند آنروز با گردنی کج و قيافة مظلوم بااو روبرو 
شده و از سراپایش عجز و نانوانی فرو میریخت. 

- بفرمائید. عالی‌جناب حکمران! من کاملا در اختیار شما هستم. 

(«آبراداناس» این جمله را بر زبان آورده بانتظار ایستادء اما 
حکمران با صدائی ضعیف گفت: 

نه... آبراداتاس! 

اینطور با من حرف نزن!. من دیگر عالی‌جناب و حکمران نیستم 
من آن مرد مقتدر و نیرومند گذشته نیستم. اینک من در وضعی قرار 
دارم که قابل ترحم و دلسوزی هستم. 


۱۹۸ شاپور آربن رز او 


و ا 

اینکه میگویم درخور ترحم و دلسوزی هستم» نه تصور کنی بر 
سبیل تعارف و مجامله و یا برحسب شکسته نفسی و عجز و انکسار 
است. بلکه امروز من براستی موجودی بدبخت و عاجز و درمانده 
رسواو شکست خورده و مفتضح هستم که همه چیز حتی زمان و 
مکان و حوادث و وقایع علیه من نجهیز و مسلح گشته» به جنگم 
پر خاسته‌اند. 

اینک من در موقعبتی قرار دارم که بدنبال سالیان دراز فدا کاری 
و خدمتگزاران در رکاب ساطان ماده مفضوب گشته و مورد خشم و 
غضب امپراطوری واقع شده» امیدی بزند گی آینده‌ام ندارم. 

راست میگویم. دوست من! 

باور کن قابل ترحم و دلسوزی هستم. زیرا که بمفهوم واقعی در 
مبارزه با دشمنان شکست خورده‌ام و ننگ این شکست و رسوائی تا 
آنجا گریبانگیرم شده که برجان و مال خود ایمن نیستم. 

آستیا گس برمن خشم گرفته و غضب او بقدری جدی و عمیق 
است که هر گاه نتوانم تا آخر وقت امروز نظریاتش را جلب کنم» سرم 
بر بادفنا خواهد رفت و آنش غضب(آستیا گس) برخرمن زند گیم آتش 
نابودی خواهد زد. 

آبراداناس که کاملا بحقایق امور وارد بود» میدانست (آرتم 


بارس) بچه علت در آنوقت روز و در نخستین ساعات بامداد خواب و 


سای آسیا ۱۹۹ 
راحت را برخود حرام کرده و سرراهش ابستاده است» با ابن حال خود 
را به نفهمی زده گفت: 

_ عالی‌جناب... عالی‌جناب! 

گواینکه فررمایشات شما باور کردنی نیست. با این حال من از 
موقعیت خطیر و ناراحت کننده‌گی که جهت شما پیش آمده جداً متاثر 
و متاسف هستم. 

و هرگاه بتوانم کمکی بشما بکنم» خود را خوشبخت میدانم و 
امیدوارم که وجودم برای حکمران منشاً اثر باشد! 

اما حکیران مثل ابنکه اصولا آن کلمات را نشنیده است؟ 
همچنان با لحن تأثرآمیز ٤‏ نومیدانه‌ثی ادامه داد: 

- هیچکس نمیداند من چه حال و روزی دارم! 

پس از سال‌ها مبارزه با دشمن خونین و خصم آشتی‌ناپذیرم که 
همیشه با شکست و رسوائی پایان بافته» در آخرین مرتبه هنگامی که به 
نقشه‌های آنها پی برده و نقشه دقیق و جامعی برای برهم زدن توطئه 
Î‏ 

در آخرین لحظات موفقیت و پیروزی قطعی...در آستانه دست 
یافتن برخصم» ناگهان بوضعی عجیب و غیرقابل انتظار شکست 
خوردم و عامل بدبختی جدید و شکست آخرین من فقط یک نفر 


اسنش: 


یکنفر که موجبات شکست و رسوائی مرا فراهم کرد... همچنانکه 


f:‏ شاپور آ رین ازاھ 
آخرین امید من به نجات از مرگ هم در اختیارهمان یکنفر است! 

«آرتم بارس» هنگام ادای این کلمات طوری اندوهگین و 
ناراحت بود که بلااراده بغض راه. گلویش را مسدود ساخته و قطره 
اشکی در گوشه چشمانش جمع شده بود. 

پر کرت کرو واه پیت ی ر 
متوجه (آبراداتاس) شده خیره در چشم او نگربست و با لحنی که در 
گوش مخاطبش تاز گی داشت. پرسید: 

- آبراداناس.. گوش کن؟! 

آیا ممکن است بسئوال من پاسخ صحیح بدهی و تحت ناثیر 
احساسات و عراطف شخصی و خصوصی خود قرار نگیری؟! 

جوان رشید گفت: 

- بلی... ال ی جناب! 

تسنیا کزان ولی آنها که مرا میشناسند خوب میدانند 
(آبراداناس) هرگز درو غ نگفته و لبانش به لاف و گزاف بهیچ 
قیمت آلوده نشده است! 

حکمران گفت: 

- دراین صورت بمن بگو از جانب (آرتم بارس) حکمران نسبت 
بتو چه زیانی رسیده؟ و آیا ناکنون بین ما اتفاقی روی داده که دلیل و 
موجبی جهت ایجاد دشمنی و کدورت فیمابین باشد؟ 

آبراداناس گفت: 


ساب سا ۲.۱ 

۳ عالی‌جناب... من هر گز بدیده خصومت و دشمنی بشما نگاه 
نکرده‌ام همچنانکه بهیچو جه موجبی برای ایجاد نقارو کدورت بین ما 
وجود نداشته است. 

حکمران گفت: 

آیا در این‌باره اطمینان داری؟ 

- بلی.. عالیجناب. 

آبراداتاس که کاملا خود را به نفهمی زده بود» صلاح دراین دید 
که نقش خود را تا آخر بهمان شیوه بازی کند تا ببیند پایان کار چه 
صورتی بخود خواهد گرفت. 

آرتم بارس مجددا پرسید : 

- دوست عزیز... اینک که اعتراف کردی بین ما خصومتی 
وجود نداره بسئوال دیگر منهم جواب بده و بگو دلیل ارادت و 
محبتی که نسبت به (هارپاک) صدراعظم داری چیست؟ و چه 
انگیزه‌ئی سبب شده که نو نسبت به رقیب و خصم آشتی‌ناپذیر من تا 
این اندازه فدا کار و معتقد باشی! 

آبراداناس که ھر گز انتظار چنین سئوالی را آنهم از طرف شخصی 
مثل حکمران نداشت کمی در دادن پاسخ مردد ماند لکن عاقبت 
بسائقه خوی جوانمردی و شجاعت و گذشت که از خصائص ذانی او 
بود با لحنی صریح گفت : 

- عالی‌جناب.. اینکه من نسبت بصدراعظم ارادت قلبی و صمیمانه 


۳۰۲ شاپور آربن نژاو 
ا ارو و او 
می‌توانم بگویم هرفردی که ساکن ماد و تابع قوانین آنست وظیفه دارد 
نسبت بصدراعظم خوش قلب و دلپاک سرزمین مسکونی خود وفادار 
و خدمتگزار باشد و بعقیده من اگر کسی نظر سوء و دشمنی با پیرمرد 
مهربان چون (عارباک) داشته باشد راه خطا پیموده و در بحر اشتباه 
غوطه‌ور است. 

«آرتم بارس» که از جواب او قانع نشده بوده مثل اینکه ناگهان 
عنان صبرو شکیبائی را از دست داده و بیش از آن قادر به نگاهداری 
خود نباشد» گفت : 

- آبرداتاس. من میدانم که تو جوانی شجاع و در قدرت بازوان 
و نیرومندی عضلات بدن بی‌رقیب هستی. بهمین جهت اطمینان دارم 
که ه رگز درو غ نمیگوئی و دهانت را با لاف و گزاف بی‌مورد و 
بیهوده آلوده نمیسازی. 

روی همین اطمینان خاطر است که میخواهم از تو پپرسم : 

آبراداناس... بگو... بگو من نسبت بتو چه کرده‌ام؟ 

چه زیانی از جانب من بتو رسیده؟. چه ضرری از ناحیه من متوجه 
تو شده که تا این حد در دشمنی و خصومت با من اصرار داری؟! 

برای چه در امری که مربوط بتو نبوده و نیست دخالت کرده و 
میکنی؟ چرا با دخالت بی‌مورد و بی‌جهت خود موجبات شکست و 


رسوائی و بالاخره موجبات نابودی مرا فراهم کردی؟ 


سای آسیا ۲.۳ 


بمن بگو. ای آبراداناس شجا ع | ۲ 

برای چه اینقدر نسبت به من کینه و خصومت داری؟ و چرا در 
جهت متقابل تا درجه جان‌بازی برای دشمر, من بخاطر هارپااک خصم 
خونین من فدا کاری مینمائی؟ 

چرا... خر چرا؟ 

آبراداتاس... مگر من بتو چه کرده بودم؟ مر دشمنی بی‌جهت 
هم ممکن است؟ 

برای چه شب گذشته بطرفداری و حمایت از طرفداران کوروش 
بجنگ یاران و همراهان من پرداختی و در آخرین لحظات پیروزی و 
موفقیت. با ظهور ناگهانی خود موجبات رسوائی و افتضاح و بالاخره 
فنای قطمی مرا فراهم آوردی؟ 

تو...نو ای جوان شجا ع! 

باید بمن بگوئی بچه دلیل با دشمنان (ماد) با دشمنان امپراطور... 
با دشمنان سرزمین آباو اجدادی خود بمخالفت برخاسته و تااين حد در 
پیت ا اندو شک ودارا ا 

این تو بودی که شب گذشته مرا رسوا و مفتضح کردی!. این نو 
بودی که یکبار دیگر مرادر نظر آستیا گس خوار و خفیف جلوه 
دادی! 

و این تو بودی که با قدرت بازوانت کلیه علائم و آثاری را که از 


وجود توطئه علیه آستیا گس حکابت میکرد در زیر خروارها خاک 


۲.۴ شاپور آرین نژاد 


مدفون ساختی! 

براستی هم (آبراداناس) جوابی نداشت که بدهد» همچنان ساکت 
مقابل سئوالات روشن و منطقی حریف ندارد. 

- هان... برای چه سربزیر افکنده» قادر به دادن حواب نیستی! 

اگر نمیتوانی جواب بدهی» بگذار من بگویم که قلبا نزد خود 
موجبات فنای! انسان دیگری را فراهم آورده. 

آری... آری... تو وجدانا ناراحت و معذب هستی ولی هنوز هم 
دیرنشده و برای جبران غفلت و مسامحه گذشته تویک راه‌باقی است. 

با اینکه راههای دیگری برای نجات و تبرئه من در برابر امپراطور 
وجود داشت» معهدا چون من به شهامت و صراحت لهحه و حقیقت و 

این پيشنهاد را از آن جهت کردم که تو بدانی تا چه حد بشخصیت 
و مردانگی تو اعتماد داشتم. 

اینک در مقابل تو راهی وحود دارد که جز با عصای وحدان 
نمیتوانی از آن عبور نمائی واين راه بنجات یک انسان... انسان ی که 


سایاً اسيا " ۲8 


بهیچوجه دشمنی و خصومتی با نو نداشته و ندارد و در مقابل وجود نو 
وسیله رسوائی و افتضاح و نابودی وی منتهی میشود. : 

اینک...ای آپراداتاس! 

آنچه را که لازم بود باتو درمیان نهادم و باعلم باینکه دشمنان من 
ترا افوا و تحریک کرده‌اند بسرعت و فوریت از پایتخت خار ج شده و 
نتوانی در محضر آستیا گس علیه آنها شهادت بدهی. 

آری... آی اداناس! 

با علم باین موضو ع من گفتنی‌ها را باتو گفتم و آنچه را که به 
نظرم رسید؛ نذ کر دادم و دیگر هم حتی یک کلام بر سخنان گذشته‌ام 
نخواهم افزود خوددانی. 

نه بتو اصرار می کنم از حرف من پیروی کن! نه در پدیرفتن 
توصیه دشمنانم بتو اندرز میدهم بلکه ترا با وجدان وشرف و 
جوانمردی و آزاد گیت تنها می گذارم. 

همین‌قدر بدان پای جان مردی که عمری را با عزت نفس و آبرو 
و مقام و جلال گذرانیده است و بهیچوجه باتو کینه و عدواتی نداشته» 
در میان است. خوددانی! 

وداع...آبراداناس!.. ای جوان خوش قلب و دلپاک! 

حکمران که جوان رشید و جوانمردی را با همان چند جمله سخت 
تحت تاثیر قرار داده بکلی او را منقلب کرده بود بدنبال ابن نخنان 


روی بر گردانید. 


دهانه اسب را بطرف داخل هر گردانیده کاب باسب کشید و 
لحظه‌ئی بعدبکلی از نظر مخاطب ود پنهان گردید و (آبراداتاس) را با 
چند دقیقه گذشت» عاق ت صدای (بان‌نه۲) او را بخود آورد: 

- عزیزم!.. برویم... من میدانم که حال تو خوب نیست قدری 
اسب بتازیم» سوار کاری افکار انسان را تسکین میدهد برویم شوهر 
عزیزم! 


دوراهی وجدان و و ظیقه... 


چگونه ابراداتاس تغییر تصمیم داد؟! 


از خوانند گان عزیز پوزش می‌طلبیم. 

زیرا فصول پشت سرهم و وفایعی که در (اکباتان) روی میداد و ما 
ناچار از ذ کر آن‌ها بودیم» مدتی ما را از یاد قهرمانان واقعی داستان و 
حوادثی که در پاسار گاد روی مبداد» بکلی غافل ساخت و ناگزیر 
شدیم برای تکمیل حوادث داستان و انطباق فصول سر گذشت با وقایع 
تاریخی مقدمتاً بشر ح وقایم پایتخت ماد پپردازيم. 

گواینکه خوانند گان عزیز انتظار قرائت اقدامات کوروش و 
دوستانش را دارند» لکن ما ناچاریم این فصل را که همانا مربوط به 
پایان کار (آبراداناس) و سرنوشت نهائی اوست» قبل از بیان وقایع 


۳۰۷ 


۳۰۸ شاپور آربن زاو 


پاسار گاد پپایان رسانیم. 

زیرا که سالها بعد... هنگامی که کوروش بز رگ در اوج قدرت 
و عظمت بفتوحات و لشگ رکشی‌های خود پرداخته و کشور گشائی را 
ادامه میدهد» باردیگر با (آبراداناس) و زوجه او (پان‌نه") روبرو 
می‌شویم. 

با این نفاوت که این بار قهرمان ما در صف نخستین دشمنان 
کوروش قرار گرفته و فرماندهی سپاه عظیم کشور مقتدر و نیرومند 
(لیدی) را برعهده دارد و امپراطور (سارد) او را بلقب سپهسالاری 
مفتخر ساخته است. 

برای حمایت و طرفداری از کوروش بجنگ شخص حکمران 
رفته و موجبات نابودی او را فراهم آورد؛ سالها بعد در راس ارتش 
لیدی برابر سپاه کوروش صف آرائی کرد ناچاریم این فصل را قبل از 
ساير فصول داستان بپایان رسانیم. 

درآنروز بعد از اینکه (آرتم بارس) روی بر گردانیده» از 
آپراداناس جدا شده آنها مجدداً به سواری و پیشروی بطرف دروازه 
غربی پرداختند و قريب سه میدان چهارنعل تاختند. 

تا اینکه دروازه غربی (اکبانان) از دور نمایان شد و (آبر اداناس) 
پمشاهده آن دهانه اسب را کشیده توقف کرد و چند دقبقه همچنان 
ساکت و آرام بدروازه خبره شد. 


جوان شجاع بعد از جدا شدن از (آرتم بارس) طوری دستخوش 


ساب آسها ۳۹ 


هیجان و انقلاب درونی گردید که بهیچوجه نظبرش را در خود 
احساس نکرده بود. ۲ 

تا وقتی دهانه اسب را مجدداً کشید» حتی یک کلام هم با 
(پان‌تهآ) و (روهام) حرفی نزده» همچنان در سکرت معلق و افکار 
مخصوص بخود فرو رفته بود. 

کلمات حکمران یکی پس از دیگری در گوشش صدا میکرد و 
چون از هرجهت حق را بجانب حکمران میداد. هردم برناراحتی 
درونیش افزوده شدهء غوغا و آشوبی در قلبش ایجاد گردیده» وجدان 
و شرفش را بکلی ناراحت ساخته بود. 

تا اینکه توقف نمودند و بعد از گذشتن چند دقیقه که بازهم 
بسکوت گذشت. برای اولین مرتبه بعد از برخورد با حکمران 
(پان‌تهآ) سایه لبخند تلخی را در گوشه لبان شوهرمحبوب و آینده‌اش 
ا 

اندیشه جدیدی چون نور مغز جوان رشید را روشن ساخت. مثل 
اینکه براثر همان فکر جدیدش بود که لبخندی برلبانش نقش بست. 

آبراداناس تصمیم جدیدی گرفت. راه حل نازهئی بنظرش رسید و 
اورک فخ 6 ناسا او تا و 
آرامش کرد. 

معلوم بود که از فکر جدید خود راضی و خشنود است و راه حل 
جدید او طوری است که نه تنها او را در برابر (هارپاک) و دوستانش 


۳۱۰ شاپور ا رین لژاه 
شرمنده نمی‌سازد» بلکه در مقابل (آرنم بارس) هم سرفراز و خوشوقت 
اخلاقی بر او خرده بگیرد» نه (هاربا ک) او را بسبب نقض قول و خلف 
تکرار کند. 

این راه حل هرچه بود کاملا موردپسند خاطر وی قرار گرفت. 

بعد از توقف اسب‌ها در حالیکه همچنان نگاه عمیقش را بدروازه 
دوخته بودء گفت: 

- روهام... روهام! 

غلام که بفاصله یکقدم در قفای ارباب جدید خود شتافته بود 

- بلی... عالیجناب! 

پلی... عالیجناب. 

. - گفتی که این دروازه خالی از مخالفین و سپاهیان بوده جز 
مستحفظین و دروازه‌بان‌های عادی کسی در آنجا شنت ۲ 

بلی... عالیجناب! 


من اینطور حدس میزنم» زیرا که دروازه غربی راهی نبود که 


ساب آسیا 11 
کسی فکر کند مورد استفاده شما واقع شود ولی نا آنجا که چشم‌های 
من می‌بیند. در حدس خود راه خطاپیموده‌ام. 

چطور.. روهام! 

مگر چه چیزی جلب توجهت را نموده؟ 

غلام یکبار دیگر منظره مقابل را از نظر گذرانیده گفت : 

- عالی‌جناب... اشتباه من از اینجا ناشی است که می‌بینم مقابل 
این دروازه هم علاوه بردروازه‌بانان عادی متجاوز از یکصد تن سپاهی؛ 
آنهم از افراد گارد سلطنتی توقف نموده و دروازه را کاملا تحت نظر 
قرار داده‌اند. 

- دراینصورت... روهام عزیز!. معلوم میشود برای دستگیری من 
تمام دروازه‌ها را بسته‌اند. 

روهام گفت : 

- عالی‌جناب... مرا عفو فرمائید» اما از قرائن اینطور استنباط 
می‌شود که حدس مبا رک صحیح بوده و آستیاگس علاقه شدیدی 
بملاقات ولینعمت عزیز من دارد. 

آبراداتاس درعین حال که تصمیم قطعی خود را انخاذ کرده و 
نقشه آینده را در مغز خود ترسیم نموده بوده برای اینکه همراهانش 
قوی دل باشند گفت : 

- برویم... پیش برویم» سفر ما امری اجتناب‌ناپدیر است و باید 
هر قیمت که شده ادامه بیدا کند. 


۳۳ شاپور آ رین تزاد 

فکر نمی کنم مأمورین گارد مخصوص آستیا گس بتوانند ما را از 
ادامه بیشروی بطرف مقصود و عدف نهائی خود بازدارند. 

اینطور نیست روهام عزیز! 

بجای غلام «پانته آ) با خنده‌ثی ملیح گفت : 

E 

نا اراده و دلخواه هر کول من چه باشد؟ 

جوان شجاع که نمی‌توانست این کلام گوشه‌دار را تحمل نماید» 
پرسید : 

- هان... بان‌ته آی عزیز! 

چه گفتی؟... مقصودت از میل و دلخواه هر کول چیست؟ آیا 
مرا... (پان‌ته ) بسرعت کلام همسر محبوبش را قطع نموده افزود : 

- پهلوان عزیزم... من مخصوصاً ترا مخاطب قرار دادم تا از عقاید و 
هدف قلبی من اطلاع پیدا کنی! 

من اطلاع کامل دارم که اگر اراده آهنین تو به پیشروی قرار 
گرفته باشد نمام قوای آستبا گس هم قادر بجلو گیری نیستند و من 
آنقدر بقدرت بازوان نیرومند و پولادین تو ایمان دارم که بهیچوجه 
شک و نردید برایم وجود ندارد. 

آبراداتاس با صدای بلند قهقهه‌ئی سرداد» ر کاب باسب کشید و 
چند لحظه دیگر سه نفری مقابل دروازه غربی و برابر خط زنجیری که 
سپاهیان دروازه‌بان بوجود آورده بودند» دهانه اسب‌ها را کشیده 


ابا شیا ۳۳ 
توقف کردند و صاحب منصبی که معلوم بود فرمانده سپاهیان اعزامی 
است در حالیکه شنمشیر عربانی دردست داشت گامی بجلو گذارده 
گفت : 

_ گویا آقایان قصد مسافرت دارند؟! 

- بلی... آیا اشکالی دارد؟ 

بهتراست... قبلا بسئوالات من جواب بد هید. 

بت بسیارخوب... ستو ال کنید! 

هدف شما از این مسافرت چیست؟ 

- هدفی نداریم» شاید در کشور (لیدی) یایکی دیگر از 
کشورهای مجاور (ماد )مدنی سیاحت و تفریح نمائیم! 

دراینسورت بایستی جواز سفر نیز در دست داشته باشید ؟! 

- آه... از کی تا بحال برای مسافرت جواز و اجازه وضع شده؟ 

صاحب منصب در حالیکه وانمود میکرد؛ از لحن سخن گفتن 
طرف ناراضی است با اند کی خشونت و تندی گفت: 

- آن دیگر در صلاحیت من و تو نیست که وارد این قبیل مسائل 
شویم و شما باید بدانید که مسافرت بخار ج بدون دردست داشتن 
جواز ممهور به مهر حکومتی ممکن نیست. 

آبراداناس که بیش از این مایل به توقف نبود» لحن کلام خود را 
تغییر داد و گفت: 


- آقای فرمانده... 


۳ شاپور آرین‌نزاد 

من چون فرصت مراجعت به (اکبانان) و تهیه جواز ندارم» از شما 
خواهش میکنم اجازه بدهید من و همراهانم از دروازه خار ج شویم. 

- آه..بهمین ساد گی!... خیلی متاسفم!. 
مقصودم را به نیروی شمشیر و بازوانم به شما تحمیل کنم. 

عحب... اینک کار شما حوانان بحائی رسیده که زبده‌ترین 
سپاهیان امپراطوری را تهدید میکنید. با این ترتیب تنبیه تو بر من واجب 
داشت- نگهبان بدنبال این کلمات دست برد و تازیانه خود را که از 
تسمه بلندی درست شده بود. بیرون آورد و در حالیکه دسته آنرا 
سبک و سنگین میکرد آمرانه فریاد زد: 

- سربازان من... مبادا بگذارید این سه نفر از جای خود نکان 
بخورند.. نشنیدید کار حسارت و اهانت را بکجا رسانیدند. 
شجاع بی آنکه از جای خود حرکت کند» تسمه نازیانه را با نمام 
دردی که بردل او پیچید میان زمین و آسمان گرفت و بطرف خود 


دوردستی پرتاب کرد شمشیرش را از غلاف خارج کرد و فریاد کنان 


سای آسا ۳۵ 
گفت: 

- آقای نگهبان... من بخلاف شما از سلاح مردان استفاده میکنم 
شمشیرتان را آماده کرده و از خود دفا ع کنید. 

آ ااا یرت از اتب ماه هگا عانعن مت 
نگهبانان پرداخت. هنوز دو نیفه شمشیر با یکدیگر تقاطع نکرده بود 
که افسر دروازه‌بان که تا آن لحظه سعی داشت ماموریتش را مخفی 
نگاه داشته از آشکار کردن آن خودداری نماید» چون تیغه عریان 
شمشیر را دردست حریف دید از ترس اینکه مبادا (آبراداناس) موفق 
به عبور از دروازه شده و او در نزد امپراطور مسئول و مجرم قلمداد 
گردد بی‌اختیار فرباد زد: 

- سربازان من... این همان (آبراداناس) است که امیراطور ما را 
مامور دستگیری او نموده و در صورت توقیفش بهریک از شماها صد 
سکه طلا باداش داده میشود. ۱ 

مجالش ندهید... فرصت باو ندهید نگذارید فرار کند دسته جمعی 
بر سرش ریخته و بهرقیمت میسر شد» طناب‌پیچش نمائید. 

اینست فرمان آستیا گس.. اینست فرمان من که فرمانده مستفیم 
شما هستم درغیراین صورت این اعجوبه برای صدمین بار از چنگ 
سربازان دولتی خار ج خواهد شد. 

(آبر اداناس) که تا آن لحظه در میان شک و تردید بسر میبرد و 
احتمال میداد که اجتما ع سپاهیان مقابل دروازه علت دیگری جز 


۳۹ شاپور آرین‌تژاد 
توقیف او دارد» بعد از شنیدن آن کلمات اطمینان حاصل کرد 
حدسش صحیح و بجا بوده و اجتماع سپاهیان مقابل دروازه‌های 
چهار گانه شهر همانا بواسطه توقیف اوست و بهمین جهت در حالیکه 
خود را آماده اجرای نقشه اصلی خود میکرد» شمشیرش را بکار 
انداخت و در اولین حمله که با ش رکت بیست سی تن از سپاهیان و 
فرمانده آنها آغاز گردید ابتدا چند حمله سخت کرده» چند زخم 
سطحی بر یکی دو تن از سپاهیان وارد کرد و سپس با تشبث بیکی از 
فنونی که خود میدانست شمشیرش را شکست و اینطور وانمود کرد 
که خلع سلاح شده و قادر به دفاع از خود نیست. 

سپاهیان که انتظار داشتند (آبراداناس) چون طومار حمله آنها را 
درهم پیچیده و تمام آنها را بقتل برساند» بعد از اینکه او را بآن حال 
دیدند» دسته جمعی بر سرش ريخته طناب‌پیچش کردند و چند لحظه 
بعد همراهان او یعنی (پان‌نهآ) و (روهام )نیز در حالیکه دستهایشان را 
از پشت با طناب بسته بودند. کناراو منتقل شدند و فرمانده سپاهیان 
که افده ترفت آیرآذاناش از فرط سرت و شای رزوی بات نود 
دستور نهیه چند اسب داد. 

ده دقبقه بعد پرده‌دار کاخ سلطنتی موضو ع دستگیری 
(آبراداناس) و دو نفرهمراهانش را در کنار دروازه غربی باطلاع 
(آستبا گس) رسانید و امپراطور که خود بیش از هر کس بملاقات 
اعجوبه‌ای که (آرنم بارس) بآن نحو نعریفش را کرده بود راغب 


ساباً آسیا 1۷ 
پودبلافاصله فرمان احضار زندانیان را داد و برده‌دار برای راهنمائی آنها 
وارد محوطه کاخ شد و فرمان را باطلاع صاحب منصب نگهبان 
سات 

قبل از اینکه آنها براه بیفتند آبراداتاس که از پیش آمده وقایع 
آنروز کاملا راضی و خوشحال بنظر میرسید و حال ظاهری او از 
هرجهت موجبات حیرت پان ته آ را فراهم نموده بود» سردر گوش 
زوجه خود نهاده گفت: 

- پان‌تهآ. دقت کن و آنچه را که میگویم بخاطر بسپار و فراموش 
نکن نجات ما بسته به عملیانی است که نو باید انجام دهی! 

پان‌ته آ سری نکان داده آماد گی خویش را اعلام کرد و جوان 
زندانی در حالیکه بروی همسر نازنینش لبخند می‌زد گفت : 

- پان‌تهآ... بمحض ورود بتالار شامی نو و روهام را آزاد 
خواهند کرد و تو موظفی بعد از خرو ج از اين‌جا سه اسب راهوار نهیه 
نموده درمیدان بز رگ شهر بانتظار بایستی. 

و شدای ر 

از جانب منهم بهیچوجه نگران نباش... زیرا بمحض اینکه چند 
کلمه حرف با امپراطور زدم» بهرقیمت باشد خود را بتو میرسانم و از 
آن پس دیگر هیچ قوه و قدرتی نمیتواند راه پیشروی! را سد نماید. 
فهمیدی ؟! 

پانته آ گفت: بلی. شوهر عزیزم! مطمئن باش که دستورات تو جز 


۳۱۸ شاپور آرین‌نژاد 
ء بجر ۰ انجام خواهد شد . 
یعنی در میدان بز رگ شهر دچار اشتباه شده باشی| 
- مگر نه اینست که میدان بز رگ شهر در مجاورت دروازه غربی 
واقع شده و درهمه حال مملو از سپاهیان زرین کمر گارد شاهی است 
- پان‌تهآ... آنچه گفتم اجرا کن و از بابت سپاهبان (آستیا گس) 
هم وحشت بخود راه مده زیرا اولا مسافرت ما از دروازه جنوبی بسوی 
پارس آغاز خواهد شد و درثانی چون تکالیف وجدانی ما نقریبا انجام 
شده و کاری در ( کبانان) نخواهیم داشت لذا مطمتن باش که آماد گی 
نمام سپاهیان (آستیا گس) هم جهت توقیف ما بی‌نتیجه است و قادر 
(پان‌تهآ) که دریافت شوهرش مصمم به خرو ج از پایتخت (ماد) 
میباشد در نهایت خوشحالی گفت : 
جزء بجزء بمرحله اجرا و عمل در خواهد آمد. 
از آن پس بین‌زن و شوهرسکوت برقرارشد نااین که 


سای آسیا ۳۹ 
بانتظار ایستادند و هنوز چند دقبقه‌ئی نگذشته بود که پرده‌دار ورود 
امپراطور آستیاگس را بوسیله کوبیدن عصای فازی خود که گوی 
طلائی زیبائی بر زینت آن می‌افزود به کف تالار شاهی اعلام داشت. 

- ساطان برو بحرو فرمانروای مقتدر و نیرومند امپراطوری 
بز رگ ماد نزول اجلال میفرمایند. 

«روهام» که تا بآن لحظه آسثیاگس را از نزدیک ندیده بود با 
دید گان حيرت زده خود دید که امپراطور در حالیکه شنل قرمز رنگ 
زیبائی بردوش و شمشیر نیفه پهنی که قبضه آن از طلای ناب بود 
بکمر آویخته و روی شیر قلاب کمربند عریض و جواهرنشان او یک 
تخمه الماس باندازه نخم‌مر غ نصب شده و چشم را خیره میکرد از پشت 
پرده انتهای راهرو قدم بداخل تالار نهاد و عالی‌جناب (هارپاک) 
صدراعظم و (آرتم بارس) حکمران پایتخت نیز درقفای او قدم 
بر میداشتند. 

بمحض ورود (آستیا گس) صاحب منصب نگهبان سرد رگوش 
زندانیان نهاده آهسته گفت: 

- امپراطور وارد شدند... زود... زود برخاک افتاده» ادای 
احترام کنید. . 

و بعد از ادای این کلمات خود بدون تأمل بحالت خمیده در آمده 
مقابل (آستیا گس )بخاک افتاد (روهام) هم که نا آنروز (آستیاگس) 


۳ شاپور آ زین نزاد 
را ندیده و وجود سلطان را بمنزله خدایان آسمانی میدانست به پیروی 
از افسرنگهبان برخاک افتاد (پان‌تهآ) هم که براثر سالیان دراز 
خدمتگزاری به (آنوایش) تحت تاثیر آداب و رسوم درباری قرار 
گرفته بود بدنبال سخنان افسر نگهبان بلااراده بر خاک افتاد. 

اما (آبر اداتاس) آن جوان رشید و حسور که ابناء عادی بشر را 
شایسته تعظیم و نکریم نمی‌دانست و معتقد بود افراد کمترین نفاونی با 
یکدیگر نداشته و جاه و مقام ظاهری و ثروت و دارائی دنیوی امتیازی 
برای صاحب آن نمی‌تواند باشد» همچنان با گردنی افراشته و سینه 
سطبرسر پا ایستاده در نهایت خونسردی و متانت در چشمهای سلطان 
9 

نا اينکه امپراطور بفاصله یکقدمی او رسیده توقف کرد و قبل از 
هر کار با نگاههای خریداری سراپای جوان رشید را تماشا کرد. 

درعین حال چشهای آبراداناس نظری سریع با دو خصم خونین 
یعنی صدراعظم و حکمران مبادله نمود و سپس مثل اينکه گناهی عظیم 
مرنکب شده و طاقت دیدن آنها را ندارد سر بزیرافکند و بانتظار باقی 
ماند. 

اما همان نگاه کو چک برای طرفین دریائی معنی و مفهوم در خود 
پنهان داشت. 

افطراب و نگرانی شدید توأم با وحشت و ترس در سیمای هردو 
آنها موج میزد و در عین حال هریک با زبان بی‌زبانی از او طلب 


سای آسپا ۳۳ 
استرحام میکردند. 

- آبراداتاس... اینک پای آبرو و حیثیت صدراعظم داغدیده ماد 
در کار است می‌فهمی؟ 

مک توس ای کهآ انس زر 
پای کوروش بز رگ که مورد علاقه تواست درمیان است. 

و من که (هارپاک) صدراعظم ماد و گرداننده دسایس عليه 
(آستبا گس) می‌باشم» به جوانمردی و نیک‌نفسی و شجاعت و شهاست 
و رشادت تو اعتماد کرده و ایمان داشتم بهیچوجه اسرارما را فاش 
نخواهی کرد. 

حالا هم که دستگیر شده» در دست یاران آستیا گس اسیر هستی و 
احتمال می‌رود برای گرفتن اعتراف از تو متوسل بزور شوند. من 
اطمینان دارم هر گز علیه ما کلامی برزبان جاری نخواهی کرد. 

(آرتم‌بارس) نیز با زبان بی‌زبانی میگفت : 

ارات ان ووو 

تو مرا نابود کردی... شمشیر و قدرت بازوان نو آبرو و حیثیت 
مرا در دربار ماد برباد داد! 

نو مرااز همه چیز... حتی از شادی و شاد کامی اميد و آرزو. 
پیروزی و موفقیت و لدت علبه بر دشمن محروم ساختی. 

تو مرا نابود کردی... تباه نمودی بیچاره‌ام کردی. خانه ایدم ر 


با نیشه بیرحم قدرت خود خراب کردی.. دشمنی و کینه‌توزی را با مر 


نا پای جانم ادامه دادی و حال آنکه هرگز از جانب من بتو بدی 
ریو 

و حالا هم که روزنه امید کو چکی برای نجات من باقی مانده 
بازهم در اندیشه ادامه کینه‌توزی و خصومت بی‌جهت و یکطرفه خود 
هستی و یا اینکه مرا نجات خواهی داد. 

اینک من شبیه آن دیوار مکی هستم که به تیری چوبی اکا 
دارم و هر گاه حمایل را بردارند» واژ گون خواهم شد. 

و ان وا رس اس 
الصاف و شرف نوا 


یک مکالمه تار بخی 


« آبرادا تاس» پاسخ سخنان امپراطور آستیا گس را 


چگونه داد؟ 


امپراطور متحاوز از یکدقیقه همچنان سراپا ایستاده و درحالیکه 
دستها را طرفین شیر قلاب کمربندش گرفته بود» بدقت سراپای 
(«آیراداناس» ر یعنی‌اعجوبه‌تی‌را که (آرتم بارس) در تعریف رشادت و 
شجاعت و قدرت بازوانش نا آن حد علو کرده بود» نماشا کرد و 
سپس برای آزمایش روحیه او با لحنی خشن و عتاب آلود گفت 

- کیستی... ای جوان برمدعا که هنوز مانند روستائیان آداب و 
رسوم درباریان و طرز برخورد با سلاطین را نمیدانی؟ 

چرا مانند همراهانت در پیشگاه امپراطور خود برخاک نمیافتی؟! 


۳۳۳ 


1 شاپور آرین نژاد 
(«آبراداناس» بالحنی گرم و دلانگیز که بی‌اختیار بردل 
انشا کس ی شت کت :: 

شهریارا... تا آنجا که عقل و ادراک و شعور من اجازه میدهد 
بین ابناء بشر تفاوت و فرقی وجو د ندارد و امتیاز افراد نسبت بیکدیگر 
با دانش و بینش و عقل است. نه ثروت و مایملک! 

و این توئی که شهری بودن را نوعی رجحان و برتری بر 
روستائیان میدانی این توئی که بآنها با نظر موافق می‌نگری و حال 
آنکه گرداننده واقعی مملکت زحمتکشان و رنجبران واقعی آنها 
هستند نه شهرنشینان نازپرورده و متکبر. 

اکتا تا ان ای اش تا تاه 
و سجده نکرده‌ام آنهم دلیل روشنی دارد که اگر میل و ارادهات 
برد رک آن قرار گرفته باشد بیان خواهم کرد. 

«آستباگس» درعین حال که از طرز سخن گفتن او لذت میبرد 
برای حفظ ظاهر و اینکه باطرافیانش بفهماند کسی نمیتواند در محضر 
او آن‌چنان گستاخانه صحبت کند و بسخنان او جواب گوید فریاد 
زد 

- دلیل. چیست آن دلیل احمقانه که بزعم نو شیواو منطقی 
ا 

«آبراداتاس» بی‌اینکه کمترین ناراحتی و نگرانی درخود 
احساس کند» با همان متانت و وقار گفت: 


سای آسیا ۳۳۵ 


- شهریارا... اگر تو ادای احترام و محبت و علاقه متقابل را در 
تاک ات شوه دای سس ود ار ورهار موی 

ما من که یکی از رعابای ساده و بی‌پرایه تو هستم» ادای احترام و 
ابراز عشق و محبت و صمیمیت نسبت به سرپرست کشورم را هنگام 
ضرورت با فد کردن جان خود نشان خواهم داد. 

زیرا که بخاک افتادن و سجده زیینده ابناء عادی بشر نیست بلکه 
درخور صانع کهکشان و افلاک و خالق توانا و بی‌همتائی است که 
ماهی را درعمق دریا و سیمر غ رادر کوه‌قاف روزی میرساند و جان و 
او م توا ان ایو ار 

بااین حال... ای پادشاه ماد! 

اکنون که سپاهیانت بی جهت مرا دستگیر ساخته و توفیق دیدار تو 
نصیب خدمتگزاری چون من گردیده؛ خود را مباهی و مفتخر میدانم و 
بتو درود و نهنیت میفرستم! 

شهریارا... درود و تحیت بی‌پایان از جانب (آبراداناس) 
خدمتگزار ناچیز برتو باد. 

برتو که سلطان مقتدر و نیرومند ماد هستی. برتو که سرپرستی 
کشور و هموطنان مرا برعهده داری! 

آستیا گس گفت: 

مایت داب 

عجب است که این نام بگوش من آشنا است!.. 


۳۳۹ شاپور آرین راد 

جوان شجاع بجای جواب پوزخندی نمسخرآمیزی برلب آورد و 
امپراطور ادامه داد: 

- آبراداناس... که کار جسارت را بدر حات بالا رسانیده! 

اما ای جوان جسور و گستاخ... زبانت را نگاهدار و بیش از این 
در حسارت خود اصرار نداشته باش! 

نشنیده‌یی که زبان سر خ سرسبز را برباد خواهد داد! 

«آیراداناس» با همان لحن متین و برشکوه قبلی خود گفت: 

- شهربارا... من هر گز در اندیشه جسارت نسبت بتو نبوده و 
سم 

در مسلک و مرام ما بی‌احترامی و اسائه ادب نسبت به هیچکس» 
حتی زیردستان وجود ندارد. چه رسد بتو که سلطانی عالیقدر و 
نیرومند هستی و با یک اشاره میتوانی دهها و صدها امثال مرا از نعمت 
حیات بی‌بهره سازی و یا بالع‌کس از حضیض ذلت و ناکامی باوج 
افتخار و شهرت و ترقی و تعالی برسانی! 

(«آستیا گس» مانند همه سلاطین و بادشاهان که درهمه حال خود 
را عافرق افو ایا هقی یر وا نوی مت و رسای و 
دیگران در خود احساس مینمایند» با غرور و تکبر فوق‌العاده‌ئی گفت: 

- گفتی که ترا سپاهیان من دستگیر ساخته» بزور و اجبار باین 
مکان آورده‌اند؟ اگر ابنطور است قطعاً خود بر گناهت اعتراف 


داری؟ 


سای آسها ۳۳۲ 

آبراداناس گفت: 

- شهربارا... اگر منهم مانند اطرافیان تو بودم و مثل آنها با 
چاپلوسی و کرنش و تملق خوگرفته» حقائق و بدیهیات را بخاطر 
خوش آیند نو قلب نموده» همه چیز را بروفق میل و مراد نو جلوه 
میدادم. 

اگر منهم مانند اغلب اطرافیان تو در مواقع لزوم خود را به نفهمی 
و نادانی زده و خود را از همه چیز بی‌اطلاع نشان میدادم. 

اینک نیز در پاسخ سئوال تو میگفتم که گناه من چیست؟ و چرا 
سپاهیانت مرا بیجهت و با با جهت دستگیر نموده‌اند» اما چون نا باین 
لحظه از عمر زبان و دهانم به درو غ و گزاف آلوده نشده» پاسخ ترا 
بنحو دیگری داده و میگویم : 

شهربارا... تو بهتر از همه کس بعلت توقیف من وسیله سپاهیانت 
اطلاع داری! تو خوب میدانی چرا سپاهیانت من و همسر و گماشته‌ام 
را دراولین ساعات روز توقیف نموده» باینجا آورده‌اند و هر گاه 
بخواهی غیرازاین وانمود کنی» میگویم که اینطور نیست. 

آستیا گس که هر لحظه بیشتر مفتون و مجذوب (آبراداناس) شده» 
قلباً نسبت باو احساس علاقه میکرد؛ این‌بار با لحن ملایم و آرام ولی 
قاطع و توأم با خشونت گفت : 

- آه... جوان جسور! گویا فراموش کرده‌ئی کجا هستی و 
مخاطب نو کیست؟ بهتر است زبان خود را نگاه داری و در طرز سخن 


۳۳۸ شاپور آربن نژاو 


گفتن تجدیدنظر بنمائی والا من ناچارم طرز صحبت و آداب و رسوم 
دربار سلطنتی را بتو بیاموزم! 

یکبار دیگر قهرمان رشید و آزاده ما که چون کوهی استوار 
برجای ایستاده خود را نسبت بهمه چیز بی‌اعتناء نشان میداد گامی 
فراتر نهاده گفت : 

- شهریارا.. من خود بهتر از دیگران به سرنوشتی که انتظارم را 
می کشد. واقغمو هکذا میدانم سپاهیان تو مرا دستگیر نکرده‌اند» جز 
برای اینکه مجازاتم نمایند و شاید هم درزیر ضربات تازیانه وشکنجه 
(آرتم بارس) جان بدهم تا شاید موجبات رضایت نو فراهم شود و 
اینمرنبه م رگ یکی از طبقات فقیر و پائین جامعه سبب راحتی و 
خشنودی تو گردد. 

آستیا گس که میدید پاسخ‌های جوان جنور حیثیت و آبروی او 
را در انظار درباریان و رجال در معرض خطر قرار داده و هریک از 
جواب‌های او بمنزله نیشتر سوزانی است که در قلب او فرو میبرند؛ 
انا ها کانه نانک زو 

خاموش باش... جوان جسور! 

بدیهی است اگر گناهی نداشته باشی» قضات شریف و پا کدامن» 
آزادت خواهند کرد و بهرصورت موضوع رسید گی بگناه تو در 
صلاحیت داد گاه نظامی است... 


بتو اطمینان میدهم قضات مااز میان نجبا ء و اشراف انتخاب 


سایاً آسیا ۳۳۹ 
شده‌اند و درهمه حال متوجه وظائف خود بوده هر گز در جهت 
خلاف وحدان گام بر نمیدارند. 

«آبراداناس» که از هر لحاظ خود را آماده مقابله با (آستباگس) 
نموده» بقول معروف پیه همه چیزرا به تنش مالیده بود» تصمیم گرفت 
ها روم ام E‏ ابا موه 
سینه‌اش دفن شده و برای ابراز آنها بمقامات مسئول منتظر فرصت 
مناسب بود» با شاه درمیان گذارد و درعین حال خود را برای تحمل 
هرمحازاتی آماده کند! 

باینجهت بصدای بلند گفت: 

شهریارا... من هر گز نمی‌توانم بین طبقات مختلف مردم امتباز و 
تفاوتی قائل شوم و همه آنان را بمنزله برادر و خواهر و مادر و پدر 
خود میدانم. 

و این توئی که فرزندان خود را بدوقسمت تقسیم نموده» بین آنان 
تفاوت و نبعیض کلی قائل میشوی!! 

ترونمندان را فرزند خلف و دوستان دیرین خود میدانی و 
برعکس فقرا. و ضعفارا دشمن میشماری و حال آنکه بعقیده من 
دراشتباه محض قرارداری و این فقراء و ضعفا ء یعنی اکثریت جامعه 
هستند که بازوان توانا و زحمتکش آنان چرخهای اقتصاد اجتما ع را 
می گرداند و آنها هستند که وسیله ترقی و تعالی و ثروتمند شدن 
فرزندان خلف تو هستند! 


۳۳۰ شاپور آربن‌نژاد 

شهریارا... آبراداناس از بیان حقیقت پروائی ندارد و بهیچو جه 
از مجازانی که برایش مقرر داشته‌ی نمی‌ترسد و لذا تأئید می‌کنم: 

این تو هستی که بین فرزندان خود فرق میگذاری و افراد جامعه را 
که بمنزله فرزندان تو هستند زیر عنوان اشراف و فقراء از یکدیگر 
متمایز میگردانی! 

شهریارا... این نو هستی که یک مشت افراد ثروتمند و متمول را 
بدور خود جمع کرده به آنچه که آنها می‌گویند عمل میکنی و 
بهیچوجه هم متو جه خیرو صلاح خود نیستی. 

با نچه که میل و اراده آنهاست عمل کرده» هرروز و فرساعت 
فاصله بین طبقات ملت و خود را عمیق‌تر مینمائی و حال آنکه روز 
آزمایش... و هنگامی که استقلال کشور بخطر افتاده و تاج و تخت تو 
در معرض حملات ارتش بیگانگان قرار گیرد» حتی یکنفر از کسانیکه 
امروز حلقه‌وار ترا درمیان گرفته‌اند؛ بدرد نو نخواهند خورد. 

در آنروز نوده‌های واقعی ملت. طبقات پائین جامعه فقراء و ضعفاء 
هستند که سینه‌های بی کینه‌شان را سپر بیکان‌های زهر آلود دشمن قرار 
داده موقعیت ترا حفظ می‌نمایند و حیاتشان را فدای استقلال (ماد) 
نموده. خود و عزبزانشان را ضامن استقلال کشور خود قرار خواهند 
داد. 

(آستیاگس) که بیش از این صلاح نمیدید آن جوان گستاخ 


درحضور دیگران مطالب عجیب و مهمی را که شاید در سراسر عمر 


سای آسیا ۳۳ 
برای اولین‌بار بگوشش میرسید مطر ح سازده گفت : 

ت آبراداناس» برای مداکرات خصوصی فرصت کافی دراختیار 
داریم. اما اکنون من مایلم اززبان نو علت توقیف و در درجه دوم 
حقیقت وقابع را بشنوم و مهمتر از همه می‌خواهم در پیرامون اتهامانی 
که برتو وارد است و مخصوصا درباره ادعائی که (آرتم بارس) در 
مورد اجتماع شب گذشته و دوستان تو در محله (تکلا) دارد» آنچه را 
که میدانی صریحا بیان نمائی! 

(آبراداناس) با همان خونسردی و آرامش قبلی گفت : 

(آبراداتاس) گواینکه تو بهتراز من بحقایق امور واردی و از کم و 
کیف قضایا اطلاع داری» اما اینک که بالحنی دوستانه از یکی از 
رعایای خود بیان مطالبی را انتظار داری» آنچه را که میدانم و شخصا 
لحظه بدرو غ و گزاف آلوده نشده و هر گاه قطعه- قطعه‌ام نمایند و 
چیزی برزبانم جاری شود! 

- شهریارا فرمان نو مطاع است» اما بیان آنچه که نو میخواهی 
مشروط بیک شرط کوچک و جزئی است که انجام آن برای من مهم 
و شاید برای تو فاقد ارزش باشد! 

۳۳ آه...حوان گستاخ! 


۳۳۳ شاپور زین نژاو 

اينک کارتو باینجا رسیده که جهت امپراطور نیرومند و 
جلیل‌القدر (ماد) تعبین نکلیف میکنی و اجابت فرمان او را مشروط به 
شرط مینمائی؟ 

آبراداناس گفت: 

شهرپارا. چون شرط من جزئی و بصلاح و صرفه امپراطور است» 
از این جهت نه تنها آنرا تعیین تکلیف نمی‌دانم» بلکه یقین دارم شهر یار 

ما استدعا و تقاضای خدمتگزار را خواهد پذیرفت! 

شاه گفت: 

- هان. بگو از من چه میخواهی؟ 

جوان رشید گفت: 

- شهریارا. !گر در قاموس سپاهیان و فرستاد گان نو من گناهکار 
و مستحق مجازات هستم زوجه و غلام هنراه من گناهی ندارند» آنها 
بی‌تقصیر هستند و در هیچیک از موارد اتهامانی که برمن وارد میشود 

و لذا از پیشگاه شهریار عظیم‌الشان (ماد) استدعا دارد» با آزادی 
آنان موأفقت فرموده» اجازه دهند این دو نفر بی گناه هم اکنون آزاد 
شده بدنبال کار خود بروند و هر گاه من محکوم باقامت در زندان 
دولتی هستم لااقل آنها وسایل و لوازم مورد احتیاج مرا تدا رک 
نمایند. 


آستیا گس که بدون جهت نسبت به آن جوان جسور احساس 


سای آسیا ۳۳ 
مهرو محبتی میکرد» بدون نامل پيشنهادش را پدیرفته متو جه 
(هارپاک) گردید و گفت: 

- صدراعظم. دستور بده این زن را عمراه با غلامش آزاد نموده و 
آنها را بخار ج کاخ سلطنتی راهنمائی کنند. و در ضمن شخصا مراقمت 
کن مبادا سپاهیان ما نسبت‌باً نها بی‌احترامی نمایند 

صدراعظم که ظاهرا خود را نسبت به قضایا بی‌اعتنا نشان میداد» 
تراضی نموده (پان‌نه) و (روهام) را پیشاپیش خود بحرکت آورده و 
درخارج از تالار شاهی آنان را بدست افسر نگهبان سپرد و فرمان 
امپراطور را باو یادآوری کرد و بدین ترتیب اولین قسمت از نق 
(آبراداتاس) پینی آزادی هم اهانش جامه عمل پوشید. 

درآن هنگام کسی متو جه حقیقت قضیه نشد تنها صدراعظم بود 
که دریافت درآ خرین لحظات هنگامیکه (پانته۲) از در تالار شاهی 
خار ج شد اشاره غیرمحسوس و سریعی بین زن و شوهر بعمل آمد و 
مثل این بود که (آبراداتاس) بدان‌وسیله مطلبی را به‌همسرش یاد آوری 
کرده و او را دراجرای آن توصیه میکر د. 

بعد از خرو ج آنان (آبراداتاس) متو جه امپراطور شده گفت : 

- شهریارا. چون بیان مطالب مورد نظر در محضر عمومی برای من 
مقدور و میسر نیست. لذا از پیشگاه شهریار استدعا میکنم م رخص 
فرمایند خلوت حاصل شود و تمام حضار از بار گاه خار ج گردند و با 
این که جان نثار را به خلوت انتقال دهید! 


۳۳۲ شاپور آرین‌نزاد 

آستیا گس گفت : 

- بنظر تو آیاغریبه‌ثی دراین جا حضور دارد و آیاوجود 
صدراعظم یا حکمران موجب ناراحتی و نگرانی تواست گمان نمیکنم 
همکاران مورد اعتماد من برای تو ناشناس باشند! 

- آبراداناس که بهیچوجه نمیتوانست خود را حاضر کند در 
مقابل ولینعمت عزیزش «عاربا ک» درباره موضوعی که با جان و مال 
او مربوط است صحبت کند و یا در مقابل (آرتم بارس) شخصی که 
بامداد آنروز سرراهش را گرفته: با لحنی استرحام آمیز نقاضا کرده 
بوده با دو کلمه حرف موجبات نجات او و آشنایانش را از خشم 
(آستیا گس )فراهم آورد کلامی خلاف برزبان آورد مجدداً تقاضای 
خود را تکرار کرده گفت : 

- شهریارا... اگر طالب سخنان من هستید و مایلید که بسئوالات 
شما جواب بدهم» مقرر فرمائید خلو ت حاصل شود درغیراینصورت 
هرگز از زبان من چیزی نخواهید شنید! 

هر گاه در موأقع عادی بود (آستیا گس) طوری از طرز سخنرانی 
و اینکه جوان میخواست نظریه خود را بر وی تحمیل نماید» بخشم 
آمده و ناراحت می‌شد که بدون تأمل فرمان قتل او را صادر میکرد و 
بیش از این اجازه گستاخی و جسارت با "نمیداد. 

زیرا در نمام دوران سلطنت برای اولین‌بار بود که انسانی با او 


۰ ۱ ۰ ۳۳ 
اینطور جسورانه صحبت میکرد و اوهم نا ار بود دندان بروی جکر 


سای آسیا ۳۳۵ 
گذشته» همه‌چیز حتی اهانت او را تحمل کند. 
و دلیلش هم این بود که (آستیا گس) طوری در آتش کنجکاوی 
و بیقراری میسوخت و بحدی در مورد روشن شدن انهام (هارپاک) و 
زوجه‌اش (آنوایش) بی‌تاب بود که حاضر بود دراه آن همه چیزش 
را فدا کنده چه رسد باینکه با پیشنهاد (آب اداناس )مخالفت نماید. 
خواه ناخواه خلوت حاصل شد و آستیاگس که تمهید جدیدی 
برای بحرف آوردن حریف کشیده بود لب بسخن گشود: 
- آبراداناس. ای حوان گستاخ! 
شنیده‌ام که در قدرت و نیروی بدنی در تمام امپراطوری من نظیر 
و ثانی نداری؟ شنیده‌ام که دهها نن از سپاهیان جنگجو و شمشیرزنان 
برجسته سپاه من حریف میدان تو نیستند؟ آیا همینطور است؟ 
آبراداناس گفت: 
- شهربارا... من هر گز چنین ادعائی نداشته و ندارم و آنها که مرا 
نزد تو بااین مشخصات معرفی نموده‌اند بطور حتم یا فصد بدنامی من و 
خدمتگزاران ترا داشته‌اند و با خواسته‌اند خود را در قبال مسئولیتی که 
برعهده دارند» تبرثه نمایند. 
آستیاگس گفت: 
_ شاید ابنطورباشد و شاید هم آنها راست گفته باشند. 


درهرصورت تردیدی وجود ندارد که نو از شجاعان نامی و 


۳۳۹ شاپور آوین نژاو 
گردنکشان مشهور و بی‌نظیر هستی و من قبل از اينکه بقیه مذا کرانم را 
باتو نمام کنم. پيشنهاد می‌نمایم فرماندهی ده‌هزار نفر سپاهیان ویژه 
گارد سلطنتی را قبول کنی و علاوه براین محرم و مشاور شخص من 
بوده از این بابت نیز سالیانه پنجهزار سکه طلا علاوه بر حقوق 
فرماندهی دریافت خواهی کرد. 

آیا قبول میکنی؟ 

جوان رشید پوزخندی نمسخر آمیز برلب آورده گفت : 

- شهریارا... حقیقت اینست که پیشنهاد شما عالی‌ترین و بهترین راه 
ترقی و تعالی است که برای کسی مثل من ممکن است وجود داشته 
باشد و هر گاه کس دیگری بجای من بود بطور قطع و بدون معطلی 
آنرا می‌پذیرفت لکن. شهریارا!. 

من بی‌نهایت متاثر و متاسفم که نمیتوانم پيشنهاد شما را که نشانه 
منتهای لطف و مرحمت شهریار نسبت به رعیت ناچیزی چون 
آیراداناس است» بپذدیرم! 

آستیا گس که از فرط حبرت و تعجب نزدیک بود» خود را ببازد؛ 
کر کیال و وی ود 

چرا؟... آخرچرا؟ احمق ! 

آبراداتاس با همان لحن همیشگی گفت : 

- شهربارا... حق باشمااست راست میگوئید؛ زیرا که من جوان 


احمق و بی‌نجربه‌ی بیش نیستم. ولی با نمام این احوال در دوران 


ساپا اسیا ۳۳۷ 
زندگی خود آزادی و آزادگی را انتخاب کرده و نمیتوانم آزادی 
خود را به چند صد سکه طلا بفروشم. 

چکنم؟. منهم اینطور فکر میکنم طرز فکر من چنین است! 

تا باین سن که رسیده‌ام» هیچگاه نتوانسته‌ام خود را متقاعد کنم که 
طوق فرمانبرداری و امربردن ابناء بشر را که بهیچوجه امتیازی برمن 
ندارنده قبول کنم و همواره‌مایل بوده و هستم که آزادیم را حفظ کنم. 

آستیا گس که دید از این طریق نمی‌تواند برحریف تفوق پیدا کند. 
گفت : 

- آبراداناس. قبول میکنم آزادی خود را حفظ کن و از دوراهی 
که پیشنهاد میکنم» یکی از من پذیر : 

یا در پایتخت ما بمان و آزادانه زند گی کن و تمام مخار ج خود و 
خانواده‌ات را از خزانه ما دریافت نموده و گاهگاهی بدیدار ما بیا! 

یا اینکه حکومت بریکی از بهترین و زرخیزترین ایالات را که 
هم‌اکنون فرمان آنرا بنامت خواهم نوشت» قبول کن و در حوزه 
فرمانروائی خود آزادانه و بااختیار مطلق حکمفرما باش و 
در ھر ضور 

آبراداتاس برای اولین‌بار کلام شاه را قطع نموده گفت : 

شهربارا... امروز ما در 1 
برادر و پدر به پسر بدون نظرو داشتن موقع کمک نمیکند» باین جهت 


آدم عاقل خوب می‌داند که دریافت حقوق از خزانه دولتی بهرطریق 


a‏ شاپور آربن نژاو 


که باشد» بدون چشم داشت و انجام خدمتی نخواهد بود. 

بعلاوه پذیرفتن شق دوم نیز بمثابه آنست که من در نظر دیگران 
خادم نو باشم اما برای خودم روشن است که آزاد بوده از کسی و 
بازهم متاسفم که نمی‌توانم مراحم شهریار را پدیرم. 

آستیا گس که میدید یکبار دیگر در مقابل حریف مفلوب شده و 
حفظ کرده است» گفت : 

- دراین صورت... ای جوان لجو ج ! 

بمن که پادشاه و نگاهبان کشور تو هستم باید بگوئی که نقشه و 
هدی آننده‌ات چیست؟ 

چون ظرف همین مدت کوتاه بخوبی بروحیه نو پی بردهام» 
اطمینان دارم که درو غ نخواهی گفت: 
درباره آینده و اینکه چه میخواهم بکنم و هدف و نقشه آینده‌ام 
چیست؟ 

بعد از اینکه مدتها درباره این موضو ع اندیشیدم و با زوجه 
آینده‌ام تبادل نظر نمودم» تصمیم گرفتم برای مدنی بمسافرت بروم» 


سای آسیا ۳۳۹ 
اواخر برایم روی داده» روحم کسل و جسمم خسته شده است و 
برای رفع کسالت روح و جسم هیچ راهی بهتر از مسافرت بنظرم 
نرسید. 

باین جهت تصمیم قطعی گرفتم که دراولین فرصت از (اکباتان) 
خار ج شده» برای مدتی کوناه به جهانگردی و سیروسیاحت پپردازم تا 
تقدیر و سرنوشت چه پیش آورد! 

آستیا گس که نقریبا بمرحله نهائی عصبانیت رسیده بود گفت: 

- و لابد فکر نمی کردی مزاحمی سرراهت پیدا شود و مثلا 
دروازه‌بانان سرراه برتو بگیرند بازهم فکر نمیکنی که بعد از این نیز من 
اجازه خرو ج از پایتخت را بتو نخواهم داد و بتمام دروازه‌بان‌ها قدغن 
اکید مینمایم که از خرو ج تو جلو گیری بعمل آورند! 

آیراداناس گفت۰ 

- شهریارا... اجازه بفرمائید پاسخ این سئوال را به آخرین دقیقه 
ملاقات مو کول کنم. اینک استدعا میکنم اگر سئوال دیگری از 
جان‌ثار دارید» مطر ح فرمائید نا پاسخ دهم و زودتر تکلیف آینده 
روشن شود! 

شاه گفت: 

آبراداتاس... خوب گوش کن! 

کسی که دراین لحظه با نو صحبت میکند» بادشاه و امپراطور و 
سلطان فلات پهناوری بنام (ماد) نیست,اعلیحضرت و فرمانروا نیست. 


۳5 شاپور آرین‌تژاو 


بلکه یک شخص عادی» یک فرد معمولی است که برای روشن شدن 
حساب خود با نزدیک‌ترین افراد خانواده‌اش محتاج به شنیدن سخنان 
تو است. 

میدانی... دوست من! 

زنی که سالیان دراز هم بستر من بوده؛ فرزندانی برای من بو جود 
آوردهء از هیچ تا مقام سو گلی حرم پادشاه بالا رفته در حقیقت شریک 
زند گانی من محسوب میشود... 

مردی که يارو مشاور من بوده؛ سالها بوسیله من در کرسی 
صدارت ابقاء گردیده در حقیقت پادشاه دوم (ماد) میباشد و فرمانش را 
بهتر و بیشتر از فرمان من میخوانند... 

می‌فهمی... دوست عزیز! 

آیا ناراحت کننده نیست که انسان بشنود چنین کسانی در 
اطرافش باو خبانت می کنند و با دشمن خونین او تبانی داشته» شبانه 
روز عليه جان شخص نوطئه می‌چینند!! 

آیا چنین اشخاصی در خور چه مجازاتی هستند واگر تو بجای من 
بودی چه میکردی و با نها چگونه رفتار می‌نمودی؟ 

هان... آیراداناس! 

فقط یک مسئله است که مراناراحت و تااندازهثی د رگرفتن 
نصمیم نهائی مردد و مشکو کم ساخته و آن اینست که هنوز در گناه 
آنها یقین حاصل نکرده‌ام. 
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و وی ا 

دشمنان من... نه... نزدیکترین کسان من که ظاهراً صمیمی‌ترین 
دوستان و آشنایانم هستند و باطناً باید آنها را دشمنان خونین نامید» در 
ترتیب دسیسه و توطئه طوری ماهرانه عمل کرده‌اند که کوچکترین 
ردپائی از خود باقی نگذاشته و تمام امارات و شواهد را ازمیان 
برده‌اند. 

فقط یک موضوعی مانده... یک دلیل زنده و متقن باقی مانده. 
یک امید برای من باقی مانده و آنهم نو هستی... تو... آبراداناس 
جوانمرد! 

زیرا که بقین حاصل نموده‌ام تو هر گز درو غ نمی گوئی و آنچه را 
که در این مورد بدانی بیان خواهی کرد و لذا بنام یک فرد عاجز و 
ناتوان و درمانده از تو میخواهم مرا راهنمائی نموده» پرده اندیشه و 
ابهامی را که اطرافم حلقه‌زده است‌بیکسو زده» حقائق را بنمائی و مرا از 
شک و تردید» ناراحتی و اندوه که چون موریانه برجانم افتاده است» 
برهانی| 

آبراداتاس با اینکه به جزئیات کلمات پادشاه وارد بود و 
هیا تخد من خو اه سیا کته 

- شهریارا... یکبار گفتم که در محضر سلاطین زبان من بدرو غ 
آلوده نمی‌شود و هر گاه مسائل مجهول و غریبی برای شما وجود دارد؛ 
من قادر به حل آنها نیستم. 
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دراین مورد تنها کاری که از من ساخته است» اینست که 
بسئوالات شاهنشاه جواب بدهم. اینک سئوال کنید تا پاسخ رانا آنحا 
آستیا گس که برای چندمین بار در مقابل حریف عاجز و ناتوان و 
مغلوب شده بود. درحالیکه دندان‌ها را از فرط خشم برهم می‌سائید و 
دردل برای تنبیه و محازات (آبراداناس) هزارجور نقشه می کشید و 
البته آنرا مو کول بدریافت پاسخ سئوالات خود کرده بود گفت: 
بسیار خوب... همانطور که گفتی من سئوالانم را شرو ع 
آبراداتاس... قبل ازهرچیز بمن بگو آیا (آرنم بارس) گناهکار 
است؟ هارباک و (آنوایش) در حلسه نوطثه‌ایکه عليه من تر تیب داده 


بودند» شر کت داشته‌اند با خیر؟ 
آستیا گس بدنبال این کلمات آه عمیقی از اعماق گلو بر کشیده» 
اضافه کرد: 


- آه...آه... که تو نمیدانی چگونه در آنش ناراحتی می‌سوزم. 
آه که نو نمی‌دانی برای اطلاع پیدا کردن برحقیقت موضو ع نا چه 
اندازه حاضر به فدا کاری هستم. 

قسم می‌خورم... به آفتاب مقدس... به مرد وک بز رگ قسم 
میخورم که حاضرم نیمی از کشوم را... نیمی از روتم راء حتی نیمی 
از سلطنتم را بکسی بدهم که مرا از عذاب درونی... از عذاب کشنده 
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شک و نردید برهاند. 

آبراداناس که از ناراحتی شدید و طرز صحبت سلطان ماد 
خنده‌اش گرفته بوده گفت: 

- شهریارا... شما برای درک حقیقت چیزهائی را که دارید 
می‌بخشید. 

مثلا کشور پهناور شما نصفش متعلق بمن است. تروت و سلطنت را 
باید از امروز نصف کنید و نیمی از آنرا بمن بدهید! 

اما من که جوان فقیر و ناتوانی هستم. من که‌در هفت آسمان یک 
ستاره ندارم آنچه را که قصد بخشیدنش را بمن دارید. مجدداً بشما 
برمی گردانم و بی آنکه توقع و انتظار دریافت دیناری داشته باشم» شما 
را از حالت شک و تردید بیرون می آورم و با گفتن حقائق کاری 
خواهم کرد که از همین لحظه به‌بعدزند گی‌مجدداً روی خوش بشما 
نشان بدهد و ناراحتی و عصبانیت و خشم شهرپار بطور کلی‌به‌پایان 
در سل ۰ 

شهربارا... اجازه بفرمائید پاسخ سئوالات مبار ک را در چند کلمه 

شهریارا. اگر به سخنان جوان‌تهی‌دست ولی دلپاک و آزاده‌ئی 
بنام (آبراداتاس )اعتماد دارید بی آنکه سو گند یاد کنم میگویم که. 

شهرباراء ملکه آنوایش از تمام ملاک زمین و آسمان پاکتر و 


عفیف‌نر و مهربان ر وسبت‌به‌شخص شهریار وفادارتر و صمیمی‌نر از 
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سایر نزدیکان هستند. 

در مورد (هارپاک) نیزبه صداقت می‌توانم بگویم این پیر 
روشن‌ضمیر هیچ فکر و ذکری در مخیله خود جز ترقی و تعالی ماد و 
آسایش و راحتی هموطنان خود ندارد. 

اما در مورد (آرتم بارس) نیز بجرئت میتوانم بگویم. این مرد نیز 
بکلی بی گناه است و نظری جز خدمت به شهریار ندارد. 

در مورد قضیه شب گذشته نیز صریحا بعرض میرسانم که (آرتم 
بارس) بمتابعت از حس‌بدبینی و سوء ظن و باحتمال قوی بخاطر اینکه 
خصم دیرین خود را بر زمین زند» مبادرت بعرض گزارش و بیان 
مطالبی کرد که بهیچو جه شایسته وصلاح نبوده و نیست. 

اینست آنچه که من میتوانم در مورد سئوالات شهریار بعرض 
برسانم و غیراز آنهم امپراطور یک کلمه اضافه از زبان من نخواهند 

آستیا گس که از جمله آخری او سخت خشمگین شده بود گفت : 

- آه. آبراداناس بازهم فراموش کردی در کجا هستی و با چه 
کسی گفتگو میکنی و هروقت من اراده کنم بآسانی میتوانم ترا بحرف 
بیاورم. 

حوان آزاده گفت : 

- شهربارا مطلب همانست که گفتم و برای اطلاع شما مجددا 
میگویم که من از هیچ چیز حتی از م رگ هم نمی‌ترسم و یک کلمه 
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دیگر هم اضافه بر آنچه که گفته‌ام نخواهم گفت : 

بطوریکه خوانند گان ملاحظه میفرمایند جوان شجاع پاسخ را 
ور داد ها خف ار طاو مود و قرع جال رن نی ۱ 
تبرئه کرد و چون قصد داشت از محضر سلطان خار ج شود مخصوصا 
رای در پیش گرفت که آستیاگس را عصبانی و ناراحت نموده فرمان 
توقیفش را صادر کند. 

و بهمین جهت بود که امپراطور ماد بعد از شنیدن آخرین جمله 
حریف و بعد از اینکه آنچه را که میخواست بفهمد فهمید دیگر عنان 
شکیبائی را از دست داده و فریاد زد : 

حالا. حالا خواهی دید که چگونه ترا بحرف می آورم و 
وادارت مینمایم که هرچه می‌پرسم جواب بدهی؟! 

آبراداتاس با لحنی که معلوم بود سخت بو حشت افتاده گفت: 

- شاها. مختارید. من درهرزمان آماده رفتن بزندان و بوسیدن 
چوبه‌دار هستم و بهتراست امپراطور زودتر تصمیم بگیرند. 

آستیا گس جنون آسا فریاد زد: 

- بیائید. بیائید و این جوان احمق و پرمدعا را بسیاه‌چال ببرید. 

هنوز طنین جملات آستیا گس محو نشده بود که درباز شد و 
متجاوز از بیست نفر سپاهی مسلح به نیزه و شمشیر درحالی که صاحب 
منصبی یکقدم جلوتر از آنان حرکت میکرد قدم بدرون نهاده برای 
توقیف گناهکار (البته بزعم امپراطور) مصمم شدند. 
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قبل از اينکه «آستیاگس» فرمان جدیدی صادر نماید» فکر 
نازه‌لی‌به مفزش گذشت و آن این بود که متهم همان جوان نیرومندی 
است که بقول «آرنم بارس» به آسانی بر دهها و صدها سپاهی زبده و 
ورزیده منتخب گارد ساطنتی غالب شده و بایک ضربت شانه 
مایا دس اش رات وود ابیت 

باین جهت برای چنین حریف نیرومندی فرار از چنگال سپاهیان 
دولتی از نوشیدن آب هم سهل‌تراست. بااین حال از آنجا که غرور 
سلطنت و قدرت و صلابت و هیبت پادشاهی اجازه نمی‌دهد» قدرنی 
مافوق قدرت ساطنت وجود داشته باشد آستیاگس هم هیچگاه تصور 
نمی کرد» حریفش مبادرت بفرار نماید. 

امپراطور هم مانند همه سلاطین تاریخ نزد خود تصور می کرد» آن 
خان د ت و ول پات وت تاره کر مک اا اور 
به سرپیچی از اوامر او نیستند و در نهایت حسن نیت آماده‌اند که 
درهمه حال جان خود را فدای امپراطور نمایند» چه رسد باینکه یکی از 
رعایای او مبادرت بفرار نمایند. 

«آپراداتاس» نگاهی سریم باطراف افکنده» موقعیت ساختمان را 
از نظر گذرانید و بعد از اينکه کاملا نقشه فرار را در مغز خود ترسیم 
نمود تبسم تلخی برلب آورد و کوشید آنار هیجان و التهاب درونی در 
صورتش منعکس نشود و کمترین تغییری در چهره‌اش بوجود نیاید. 

درآن لحظات سیمای قهرمان ما مانند کودک معصومی بود که 
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مغضوب پدر و مادر واقم شده و بدون علت کتک مفصلی خورده 
است و حال آنکه واقعاً ی گناه بود و والدینش نیز بعد از این که او را 
تنبیه کرده‌اند بر بی گناهیش واقف گردیده‌اند. 

حفظ خونسردی و آرامش و قدرت کنترل اعصاب پهلوان در آن 
دقایق براستی حیرت‌انگیز و موجب شگفتی فوق‌العاده بود. آن 
چنانکه نه آستیاگس و نه هیچیک از کسانی که در اطاق بودند. 
نمی‌دانستند حریف آنها چه نقشه خطرنا کی در سردارد. 

هنگامی که سپاهیان وارد اطاق شدند» آستبا گس با همان لحن 
خشونت آمیز فریاد زد: 

- بیائید... سربازان رشید من! 

این جوان پرمدعا و احمق را دستگیر نموده بزندان ببرید تا باو 
حالی کنیم چگونه قادریم آنچه را که مایل هستیم از زبانش بیرون 
بکنیم 

«آبراداناس» نگاهی خشک و بی‌روح به سربازان افکنده 
گفت: 

- شهریارا... برای من موجب کمال تاثر و تأسف است که می‌بینم 
در مقابل آنهمه حسن نیت و اخلاص و ارادتی که در پیشگاه مبار ک 
نشان دادم اینگونه پاسخ میشنوم و احمق و پرمدعا معرفی میشوم. 

بدنبال این کلمات قهرمان رشید ما هردو دست را بالا آورده مقابل 
دید گان آستیا گس برروی هم گذاشت و گفت : 
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- شاها... اینک که اراده شهریار بر مجازات جان‌نثار قرار گرفته» 
من آماده‌ام وهر گاه فرصت مناسب دیگری غیراز لحظات کنونی بود با 
کمال میل و درنهایت رغبت و رضا فرمان شهریار را گردن نهاده با پای 
خود به زندان و سیاه‌چال می‌رفتم. 

آستیا گس که ناگهان متو جه مفهوم کلمات حریف شده بود فریاد 
زد؛ 

- هان...چه گفتی؟ 

مقصودت چیست؟... چه میخواهی بگوئی؟! 

آبراداناس با آرامش و متانت قابل تحسینی گفت: 

رار ودر شختان من ابهام وتربری ونجود تاشت که دمن 
امپراطور را مشوب سازد. 

مقصودم این بود که اگر شرایط فعلی مرا محاصره نکرده بود و 
کارهای ضروری و فوری در پیش نداشتم با کمال میل تسلیم شده 
بزندان میرفتم. 

لکن. چکنم که درهرحال حاضر آزادی خود را لازم دارم و 
کارهای نیمه تمامی دارم که باید حتما آزاد باشم نا آنها را انجام دهم. 

باین جهت ضمن اینکه از شهریار جلیل‌القدر ماد پوزش می‌طلبم فعلا 
خداحافظی میکنم و امیدوارم بار دیگر افتخار شرفیایی بحضور شهربار 


نصیبم شود و در آنروز با پای خود بزندان بروم. 
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«آستیاگس» که طی سالیان دراز سلطنت خود هر گز با چنین 
اعجوبه‌ای روبرو نشده و برای اولین مرتبه بود که یکی از رعایای او تا 
آن حد جسورانه و در کمال بی‌پروائی با او صحبت میکرد و سخنانی 
برزبان می آورد که هر گز بگوش او نخورده بود. 

خشم و عمبانیتش بخصوص پس از شنیدن آخرین جمله 
آبراداتاس که صراحتا از اطاعت فرمان او سر باز زده» اعتنائی به مقام 
او نمی کرد حد و وصف نداشت : 

ی احمقها؟.. بی‌عر ضه‌ها! 

مگر نمی‌شنوید؟.. مگر گوشهایتان کر شده است؟ 

چرا ایستاده‌اید... چرا؟ 

ایستاده‌اید که یک جوان احمق‌تر از شما امپراطور شما را بمسخره 
گرفته هرچه از دهانش خار ج میشود برزبان بیاورد! 

بگیربد اوراء..بگیرید اورا... توقیفش نمائید و هرگاه درصدد 
مقاومت بر آمد بدون نامل او را بقتل برسانید... مایلم فورا فرمان 
امپراطور خود را اجرا کنید! 

طنین قهقهه نمسخرآمیز و بلند خنده(آبراداناس) فرامين 
آستیا گس را بدرقه کرد آنگاه مثل اینکه برنامه کارش را آغاز نموده 
است بسرعت خم شده برابر آستیا گس زانو بزمین زد و گفت : 

- شهربارا... با تمام افتخار و سربلندی که در شرفیابی بخضور 
شهریار نصییم شده است معذالک چون فرصت تنگ است فعلا 
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خداحافظی می کنم و امیدوارم حضرت ساطان غلام خدمتگزار را عفو 
فر مایند. 

همانطور که اگر تیفه فنر بهم فشرده شده‌ئی را ناگهان از هم 
باز کنند با یک جهش بهوا میرود» آبراداناس نیز بایک خیز از 
جابرخاست و بسرعت برق چرخی بدور خود زده» و متوجه سپاهیان 
گردید. 

صاحب منصب فر مانده نیزه بلندی دردست داشت که در آن لحظه 
نوک آنرا حواله سینه جوان گناهکار نموده قصد فرو بردن داشت. 

(«آبراداتاس» با دو انگشت گلوی نیزه را گرفته. با نکانی شدید 
بطرف خود کشید و صاحب منصب که با هر دو دست محکم نیزه را 
نگاه داشته بود بلااراده از جای کنده شده بجلو رانده شد و مقابل 
آبراداناس نقش زمین گردید. 

سپاهیان که رئيس خود را بان وضع موهن مشاهده کردند» دسته 
جمعی با شمشیرهای برهنه بطرف حریف حمله بردند و عجب‌نر آنکه 
(آستیاگس) نیز شمشیرش را از غلاف خارج نموده‌در ردیف 
سپاهیانش قرار گرفت. 

آبراداتاس یک نحظه هم وقت را تلف نکرده» روی بر گردانید و با 
قدمهای بلند مسافت کوتاهی از محلی که ایستاده بود دور شد. 

فانوس بزرگی که با زنجیرهای طلائی از سقف آویخته بوده 
توجهش را جلب کرد و مجدداً روی بر گردانیده براه افتاد تا با فانوس 


ساب آسیا ۲۵۱ 

آستیا گس و سپاهیان که می‌دیدند حریف پشت بآنها کرده و 
ترسیده و قصد فرار دارد بفرمان آستباگس باشمشیرهای عربان 
بسرعت به تعقیب او پر داختند. 

اما (براداتاس) که فاصله لازم را بدست آورده بوده ناگهان 
روی بر گردانیده در جهت مخالف شرو ع + .ویدن کرد. 

پیش از چند قدم بین او و سپاهیان فاص , نبود که «آبراداناس» با 
فریادی عجیب نا گهان بهوا جست و دست‌هایش طرفین حلقه آهنین 
فانوس را محکم چسبید. 

سپاهیان که هر گز انتظار چنین امری را نداشتند» اندام حریف را 
زنجیرهای آن باین‌طرف و آن طرف کشیده ميشود. 
قانوس مسیر او وسعت بیشتری پیدا کرد. 

سپاهیان باچشم‌های از حدقه خار ج شده خود میدیدند که‌هیکل 
(آستیاگس) که از فرط خشم در آستانه جنون قرار گرفته بوده 
به‌تصوراین که‌بزودی حریف موفق بفرار خواهد شد فرمان نیراندازی 


داد. 


rar‏ شاپور آ رین نژاد 

سپاهیان کمان‌ها را بر سردست آورده بزه کمان‌ها را پیکان‌ها 
نهادند ولی مشکل بز رگ آنان هدف گرفتن بود زیرا دشمن در یک 
نقطه نابت نمی‌ایستاد و دائم در حر کت بود. 

آستیا گس که دیگر طاقتش نمام شده بود فریاد زد: 

- هدف گیری لازم نیست. پیکان‌ها را رها کنید مسلم است که از 
میان اينهمه پیکان چند عدد آن بهدف خواهد نشست. 

دهها کمان بطرف سقف اطاق متوحه شد و «آبراداتاس» که 
همچنان با صدای بلند می‌خندید بیش از آن تأمل را جائز ندانسته و با 
یک خیز درجهت انتهای اطاق و در ورودی خود را رها کرد و بفاصله 
یکقدمی دراطاق پشت سر سپاهیان بزمین آمد. 

آنگاه فریاد کنان گفت: 

- شهریارا فعلا خداحافظ 

از اینکه ناچارم چند دقیقه دسته جمعی را دراین اطاق توقیف 
کنم» عذر میخواهم» زیرا اگر درا باز بگذارم و اجازه خرو ج به شماها 
بدهم» وسیله مزاحمت مرا فراهم خواهید کرد» خداحافظ ! 

بعد از ادای این کلمات که در حقبقت آخرین مکالمه آستیا گس و 
او بود» قهرمانرشید و جسور ما از اطاق خارج شده‌د در را در قفای 
خود بست و میله آهنین را که بجای کلون آن محسوب میشد انداخت 
و خود با سرعت درراهرو براهافتاد. 

آ ادان ها را ار راو ول وو اا اوا ف 


ساب آسپا Yar‏ 
خارج بشود» لکن فوراًمتوجه شد که بطور حتم (آرنم بارس) و 
(مارپاک) و سایرامراء و رجال که بی‌نهایت شائق فهمیدن نتیجه 
ملاقات خصوصی او با پادشاه هستند» در آنهنگام کنار تالار شاهی 
اجتماع نموده و منتظر نتیجه می‌باشند» بالطبع مانع خرو ج او خواهند 
شد 

بااین خیال (آبرداناس) درجهت دیگر بدویدن پرداخت و بزودی 
از پنجرهیی که بباغ قصر باز بود» خود را بخارج پرتاب نمود و 
مشاهده کرد که به پشت ساختمان کاخ سلطنتی رسیده و خوشبختانه 
هیچکس در آن حوالی دیده نمی‌شود. 

در روزهائی که جلسه دربار شاهی نشکیل میشد» عموم 
خدمتگذاران و کار کنان با غء حتی نگهبانان قصر نیز برای تماشای 
رجال و امراء مملکت بجلو ساختمان میرفتند و لذا در پشت عمارت 
هیچکس وجود نداشت. 

بهلوان رشید ما معطلی را جائز ندانسته» بسرعت از لابلای درختان 
و باغچه‌ها خود را به انتهای محوطه قصر و کنار دیوار رسانیده» با 
استفاده از کمند بزودی از آنطرف دیوار سرازیر شده؛ قدم بخیابان 
گذارد. 

این عملیات بقدری با سرعت و مهارت و چابکی انجام گرفت که 
هنوز مأمورین و کار کنان قصر و امراء دولتی متوجه صدای ضربات 
مشت و لگد آستیا گس بدر بسته اطاق نشده بودند که (آبراداتاس) 


Yar‏ شاپور آ رین ازاد 
خود را بمحل موعود رسانید و (پانتهآ) و غلامش را با سه اسب 
هرسه نفر سوار شده» بتوصیه رآبزاداتاس) ر کاب باسب‌ها 
کشیده»چهارنعل بحر کت در آمدند و چون این مرتبه دروازه غربی 
خلوت بود و جز چند تن دروازه‌بان کسی در آنجا وجود نداشت. 
دوستان ما بدون اینکه به مانعی برخورد نمایند از شهر خار ج شدند. 


عالی‌جناب آبر ادا تاس 


حکمران و سپہسالار کل ارتش لبدیا!! 


برای تکمیل این تذ کره تاریخی ناچاریم سر گذشت جوان رشید و 
همسرش («پانته]» را دنبال نمائیم و پایان کار دو قهرمان داستان را 
ضمن تجزیه و تحلیل حوادث داستان» بعرض خوانند گان عزیز و 
علاقمند این داستانها برسانیم. متحاوز از دو فرسخ اسب‌ها چون باد 
صرصر تاختند و دوستان ذو گانه ماو «روهام» غلام آنها سکوت 
پیشه کرده هرسه نفر درافکار و اندیشه‌های دور و دراز خود غوطه 
میخوردند. 

بعد از این مدت «<آبراداتاس» که چشمه جوشان آب گوارائی را 


در کنار جاده تشخیص داده بود» دهانه را کشید و بیاده شد و دو نفر 


۲۵۵ 


۳9۹ شاپور آرین نراد 
دیگر عبناً از عمل او نقلید نموده پیاده شدند و سرو رو را صفائی داده 
اسب‌ها را هم سیر آب نمودند و بعد از چند لحظه استراحت؛ مجددا 
سوار شده براه افتادند. 

براداتاس)» که این مر تبه چندان سرعتی نداشت» دهانه اسب را 
آزاد گذارد و درعین حال با نوک پنجه به مر کوب خود فهمانید که 


اح بسن رود 
- آنگاه متوجه غلام شده گفت: 
- روهام... روهام! 
ی 1 
با سفر طولانی آینده چطوری؟! 
کدام سفر... ارباب! 


- به... به... مگر بخواب فرورفته‌ئی؟! 

- نه... ارباب!. 

آنگاه متوجه همسرش شده گفت : 

- پان‌ته . لاقل تو بگو چه نقشه‌ثی در پیش داریم و هماکنون 
بکجا سفر می‌نمائیم! 

((پان ته آ» که نمیتوانست مقصود شوهر آینده‌اش را درک کند 

- سردار. من که چیزی بعقلم نمیرسد جزاینکه فکر میکنم از چند 
سال قبل هدفی جز رفتن به پاسار گاد و ملاقات با دوست دیرین و عزیز 


نو کوروش که این روزها خود را سلطان دو ابالت پارس و انشان 
می‌خواند نداشته و نداریم. مضافاً اینکه منهم آرزوئی جز دیدار 
آمه‌نیس ولینعمت عزیز سابقم ندارم. 
آبراداناس مثل اينکه از یاد آوری نام کوروش به یاد ایام کود کی 
خود و کوروش افتاده آه عمیقی کشیده و گفت: 
آه بان‌ته آی عزیز. 
راست گفتی من سالهاست که کوروش را ندیده‌ام و دلم 
می‌خواهد دوست ایام کود کی خود را دوباره ببینم و اگر راضی باشد 
در سلک سربازان او در بیایم. 
بان‌ته]" گفت: 
حق با نو است» آبراداناس عزیز, 
منهم برای دیدار شاهزاده خانم آمه‌تیس دلم یک ذره شده و دلم 
می‌خواهد هر چه زودتر خودم را به پارس برسانم و او را دوباره 
زیارت کنم و نو هم بادوست دوران کودکی خود کوروش دیدار 
نمائی بهر صورت هر چه زودتر بمقصد برسیم بهتر است. 
(پان ته آ) لختی بفکر فرو رفته و سپس ادامه داد: 


۳۵۸ شاپور آ رین از اد 

- آبراداناس» چون من یکی دومرنبه این راه را پیموده و آشناتر 
هستم لذا می‌توانم به تحقیق و بطور تقریب بگویم کی وارد پایتخت 
پارس خوافیم شد. 

آبر اداناس بشتاب برسید. 

- هان. پان‌نه آی عزیزم کی وارد پاسار گاد میشویم! 

بان‌نه آ گفت: 

- اگر بهمین ترتیب کار پیشروی و اسب سواری ما ادامه پابد قول 
میدهم بامداد پس فردا ازدروازه پایتخت کوروش عبور خواهیم نمود. 

آبراداناس گفت: 

- شاید... شاید اینطور باشد ولی روز گار همیشه وضعی در جهت 
خلاف آرزو و هدف انسان بیش می‌آورد. 

معلوم نیست چه آفکاری بمفز جوان رشید رسید که در دنباله 
کلمات فوق در سکوت مطلق فرو رفت و متجاوز از ربع ساعت 
همچنان سکوتش را حفظ کرد. 

آنگاه سربرداشت و مشاهده کرد که (بان‌تهآ) نیز مثل او در 
انديشه فرو رفته نقطه مجهولی را مینگرد. 

- پان‌نهآ.. بچه چیز فکر میکنی؟ 

- هیچی... عزیزم!.. بتو... فقط بتو فکر میکنم! 

- بانتهآ... راست بگو! 

اگر من برای اقامت منطقه دیگری را غیراز پاسار گاد درنظر 


سای آسیا ۲۵4 
بگیرم» تو ناراحت و ناراضی نخواهی شد. 

بان‌نه ۲ آه عمیقی کشیده گفت: 

- آه... مرا میگوئی؟ عزیزم! من ناراحت شوم! 

من هیچوقت ناراحت و ناراضی نمی‌شوم و تا وقتی در کنار نو 
هستم خود را بتمام معنی سعادتمند و نیکبختی. میدانم. 

سعادت» آسایش» رفاه و نیک بختی همه چیز من توهستی 
آبراداناس عزیز! و تا وقتی وجود ترا کنار خود می‌بینم از هرلحاظ 
خوشبخت هستم و لذا باید متوجه شده باشی که آب و خاک و هوا 
برای من بی‌تأثیر است. 

هر کجا که تو انتخاب کنی» هرنقطه که تو در کنارم باشی برایم 
بهشت است بهشت نیکبختی بهشت لذت و خوشی! 

آبراداناس گفت: 

بش متشکرم... بان‌نه ای عزیز! 

هزاربار از تو سپاسگزارم. منهم تا وقتی ترا در کنار خود می‌بینم 
بهیچوجه اندوهگین و نگران نیستم 

وحود نو... عزیزمن... بان‌نه آی نازنین! 

وجود تو برای من بمنزله منبع نیرو و قدرت است. بمنزله چشمه 
جوشان عشق و محبت است» این نو هستی که مرا وادار به تلاش و 
و یی و ابیز ِِ_ 


سم 


۳۹۰ شاپور آ رین نراد 
رضای نو و همچنین‌علاقه‌ئی که شخصانسبت بکوروش در خود 
احساس میکنم راه پاسار گاد را پیش گیرم و درآنجا رحل اقامت 

اما این اواخر... مخصوصاً بعد از حوادئی که درا کباتان برما 
گذشته تصمیم را عوض کردم و برای آینده خود راه دیگری انتخاب 
نموده‌ام و امیدوارم توهم با آن موافق باشی. 

بان‌نه۲ گفت : 

- پهلوان عزیزم. من هميشه و درهمه‌جا با نو موافق هستم. 

بهشت و سعادت و آسایش من د رکنار تواست و جز وجود نو. 
آبراداتاس هیچ چیز نمیتواند بین من و زند گی رابطه‌ی برقرار کند. 

آبراداناس گفت : 

- پان‌تهآ... همانطور که گفتم قصد داشتم به پاسار گاد بروم و 
درخدمت کوروش فرار گیرم» اما بعد منتوجه شدم سرنوشت راه 
دیگری برای من ساخته و پرداخته و وظائف دیگری برعهده‌ام محول 
نموده که خدمت کوروش نمیتواند اقناعم کند. 
کردن بدیگران نیافر یده‌اند. 

من زائیده حوادث و ماجراهای گونا گون هستم و از این پس نیز 


کدام قطعه از خاک زمین میتواند حس ماجراجوئی و آشوب‌طلبی مرا 


سایاً آسیا و 
نسکین بخشد. نمی‌دانم و درعین حال یقین دارم خواه‌ناخواه و بی آنکه 
اراده‌ام تاثیری در واقعیت امر داشته باشدبه نقطه معهود خواهم رسید. 

برویم... پان‌ته آی عزیز! 

برویم. بدنبال راهی که سرنوشت برای من و تو مقرر نموده است 
برویم تا ینم چه پیش خواهد آمد و چه حوادثی انتظار ما را میکشد. 

بعداز این مذاکرات پهلوان جوان متوجه روهام شده گفت: 

- روهام ...تا وقتی در اکبانان بودیم هارپاک ترا برای خدمت 
تین کمارده ووطتقه داش اوامر و دشتو رات هرا جرا کی نا ون 
من تصمیم گرفته‌ام از خاک (ماد) بطور کلی خار ج شده و بکشور 
دیگری بروم» ترا آزاد می گذارم. 

بنابراین ازاین ساعت تو آزاد هستی و بهرکجا که مایل باشی 
میتوانی بروی» علام که از شنیدن این سخنان فوق‌العاده ناراحت شده 
بود گفت : 

- سردار... برای چه مرااز خود میرانید؟ آیامن لیاقت و 
صلاحیت خدمت شما را ندارم. آیا من قابل نیستم فرامین اربابم را انجام 
دهم. 

ارباب... من فدائی شما هستم و از مدتها پیش راه خود را که 
خدمت بشما تا آخرین نفس باشد انتخاب نموده‌ام. ننها آرزویم اینست 
که تا وقتی زنده هستم در خدمت ارباب باشم. بنابراین برای چه مرا از 


خود می‌رانید! 


انش شاپور آرین‌تژاد 
آبراداتاس گفت : 
اينک که اصرار داری همراه ما باشی. بسیار خوب همراه ما بیا 
بجای اينکه من و پان‌تهآ بجنگ حوادث برویم» سه نفری بسوی 
سرنوشت ميرویم. هرچه پیش آید برای هرسه نفر ما خواهد بود 
برویم! 

یکباردیگر دوستان ما ر کاب باسب‌ها کشیده برسرعت حرکت 
افزودند و مقارن نیمه روز یعنی هنگامی که آفتاب بوسط آسمان 
رسیده و سایه موجودات بر روی خودشان منعکس‌میشد دروازه اولین 
شهر بین راه نمودار گردید و چند دقبقه بعد دوستان ما بکنار دروازه 

آبراداناس خواست پیش برود ولی (روهام) متوقفش ساخته 
گفت: 

- ارباب... تأمل کنید... بنظر من وضع دروازه عادی نیست زیرا 
هیچوقت مقابل دروازه این شهر این اندازه سرباز ونگهبان وجود 
نداشت من شک ندارم که اجتما ع این جمعیت در مقابل دروازه فقط 
برای استقبال از شما است. 

آبراداتاس گفت : 

- روهام ... آیا نو این شهررا می‌شناسی و بخیابانهای آن آشنا 
هستی؟ 

لام گفت : 


سای آسپا ۳۳ 

TS 

من مدنها دراین شهراقامت نموده و جزو سپاهیان محافظ دروازه 
بودم. 

آبراداناس گفت : 

- دراین صورت آنچه را می گویم به دقت بخاطر بسپار و مراقب 
باش اشتباه نکنی. 

نصمیم من اینست که بخط مستقیم و بدون توقف و باسرعت 
فوق‌العاده از میان دروازه‌بانان و بالاخره از وسط شهر عبور نموده 
یکسره‌از دروازه دیگر خارج شویم و تو (ماهیار) وظیفه داری 
پیشاپیش ما حر کت نموده و راهنمای ما باشی» فهمیدی؟! 

علام گفت : 

- پلی... ارباب! 

آسوده‌خاطر باشید... من وظیفه خود را خوب میدانم. 

هن فان وراه و کرو 
صاحب منصب مسئول‌نگهبانی دروازه پیش آمده نگاهی به سراپای 
مسافرین افکند و سپس با لحنی مرموز گفت: 

انشا عون 

رای ی a‏ 
بسرعت از غلاف خار ج کرده ضمن ارائه آن گفت: 


- بفرمائید اینست جواز عبور من! 


بزف شاپور آرین تژاد 
صاحب منصب گفت : 
عجب...از کی تا بحال این وسیله جدید ابداع شده و چه 
کسانی باید از این نو ع جواز عبور باخود حمل نمایند!. 

پهلوان گفت: 

- آقا فقط یکنفراست که درهمه حال حامل این جواز میباشد و او 
مان کیش انیت که بای ا از ار اھ هات نله و انه 
سرباز و سپاهی برابر دروازه مستقر ساخته‌اید. 

صاحب منصب که از طرز صحبت او خوشش آمده بود گفت: 

- دراینصورت... روشن شد که با آبراداناس پهلوان طرف هستیم 
اینطور نیست؟ 

بهلوان گفت: 

- همینطوراست» آقای دروازه‌بانو این همان «آبراداناس» است 
که امروز تمام ارتش ماد و شاید هم کلیه ساکنین این سرزمین پهناور 
علیه او تجهیز شده؛ برای دستگیری او و همراهانش هزاران سکه طلا 
جایزه تعیین گردیده‌است. 

ایتک این فعض ند آیراداناس محکوم که در حال ساغر مطر ود 
«آستیا گس» است برابر توایستاده و مایل است از این دروازه عبور 
کند. 

جواز عبورش نیز چیزی جز این شمشیر نیست که از هر جواز 
دیگری مطمئن‌نر و قابل استفاده‌تر است! 


سای آسبپا ۳۹۵ 

دروازه‌بان گفت: 

آخر بچه دلیل؟ 

آبراداتاس گفت: 

- دلیلش اینست که راه عبور مرا بخوبی می‌تواند باز کند و 
هرگاه شما در باور کردن مدعای من تردید دارید؛ بهتراست آنرا 
بمرحله آزمایش بگذارید. 

صاحب منصب بجای جواب نظری به سربازان خود افکند و 
مشاهده نمود نزدیکترین آنها متجاوز از بیست تا پنجاه قدم بااو فاصله 
a‏ 

این آمر بر نشاط و خوشحالی باطنی وی افزود» زیرااطمینان 
حاصل کرد هیچیک از زیردستان ابواب جمع او متوجه مذاکرات آنها 
نشده و سخنان متبادله فی‌مابین را نمی‌شنوند. 

بااین فکر قدمی بجلو برداشته» فاصله بین خود و آبراداناس را 
بحداقل رسانید آنوقت لب بسخن گشوده گفت : 

۷ es 
همه چیز حتی از صدور فرمان نوقیف خود اطلاع دارید اجازه‎ 
بغرمائید من نیز با همان شبوه» مکنونات ضمیرم را باستحضار شما‎ 
برسانم.‎ 

وقتی از تصمیم و آنچه که در ضمیر من می گذرد» مطلع شدند» در 
انتخاب هرراهی که مایل باشید مختار بوده و درانجام هر عملی که 


ِ_ِ۳ شاپور آرین‌نزاد 
خواستید مخیر خواهید بود. 

آبر اداتاس و «پان‌ته» که دچار حیرت و شگفتی فوق‌العاده‌ای 
شده بودند» با تردید و دودلی گوش‌های خود را نیز کرده؛ منتظر 
ما و ات مسب او اوه 

- سردار... در حال حاضر من از هویت واقعی شما مطلعم. درحالی 
که شماو زوجه محوبتان هنوز مرا نمی‌شناسید» باین جهت اجازه 
می‌خواهم قبلا خود را معرفی کنم. 

- نام اصلی من ( گر گسار» پارسی و از اهالی پایتخت پارس یعنی 
«پاسار گاد» هستم. 

برقی از شادی دردید گان آبراداناس درخشید و دروازه‌بان ادامه 
داد : 

- سردار... بطوریکه ملاحظه می‌فرمائید بفرمان امپراطور «ماد» 
قوی‌ترین افسران سپاه عرب که ا نام دارد. 

در معیت یکهزار سپاهی مدافع شهر مامور دستگیری شما شده و 
درصورت موفقیت امپراطور وعده یکصد هزار سکه طلا پاداش 
داده‌اند! 

ا 

کویا ءاسا کس کد ار دست اور دن ها در ۱۲ کاتان» مابوسن 
شده بسپاهیان و افسران بین راه متوسل شده و برای تشویق و نحریک 
آنها بدستگیری شما جوایز هنگفتی معین نموده است. 


سابة آسیا ۲۹۲ 

آبراداناس که از مقدمه‌چینی طرف ناراحت شده بود گفت : 

- گر گسار... بهتراست مقصودت را بیان کرده» از حاشیه رفتن 
خودداری نمائی. 

سردار... عجله نفرمائید... هما کنون همه چیز را خواهید فهمید. 

بعدازاینکه شما موفق بفرار شده» بآ سانی توانستید از بایتخت ماد 
خار ج شوید؛ بلافاصله قاصدان تیزپای و کبوتران نامه بر فرامین مو کد 
بی‌دربی امپراطور را به تمام بخشداران و فرمانداران و ساتراپ‌ها و 
هکذا فر ماندهان سیاهها و حتی محافظین دروازه‌ها و باشگاههای بین راه 
ابلاغ نمودند و تا این لحظه که در محضر سردار ایستاده‌ام پنج فرمان 
بنام شخص من از پایتخت واصل شده که درهر پنج فرمان شخص 
آستیا گس مرا رشبدنرین افسران خود نامیده و تقاضای دستگیری ترا 
بهروسیله شده کرده است 

دراین فرامین مخصوصا بمن اجازه داده شده است از تمام قوای 
داخل شهر که مجمو ع آنها تا پنجهزار سپاهی جنگجو میرسد» درراه 
اجرای فرمان آستیا گس استفاده نمایم. 

و باز بطوریکه ملاحظه می‌فرمائید من هم حسب‌الظاهر در راه 


۳۹4۵ شاپور آرین‌نزاو 


روبراه کرده‌ام. 

صاحب منصب یکبار دیگر نظری‌به‌قفای خود افکند و بعد از اينکه 
اطمینان حاصل کرد سپاهیانش سخنان او را نمی‌توانند بشنوند ادامه 
داد؛ 

- سردار... در خلال وصول فرامین پنجگانه امپراطور یک فرمان 
دیگر هم از طرف ولینعمت و صاحب اختیار و مالک دل و جان و قلب 
داشت. 

یکبار دیگر برقی از شادی و مسرت فوق‌العاده در دید گان بان‌ته]" 
و شوهر آینده‌اش نمودار گردید. 

دروازه‌بان افزود: 

- فرامین پنجگانه بمن دستور میداد : 

اما نامه محرمانه و خیلی فوری دیگر بمن فرمان میداد اوامر 
قرار باشد من در اکباتان و ماد بمانم و از حقوق و مزایای دولتی 
استفاده کنم» لازمه‌اش اینست که شمارا دست بسته به کاخ 


آستیا گس ببرم و چون انجام چنین کاری رضایت نمی‌دهد ناچار باید 


۲۹۹ 
راه دیگری انتخاب کنم. 

بعد از مدتها فکر باين نتیجه رسیدم که اگر سردار موافقت فرمایند 
گر گسار هم مانند روهام غلام در انتزام رکابشان بوده مانند 
خدمتگزاران فدا کار تا پایان عمر بولینعمت عزیز و جدیدم آبراداتاس 
شجاع خدمت کنم. 

سردار...استدعا میکنم نقاضای یک سپاهی ساده را که از صمیم 
AUTEN BEE‏ 
در سفر آینده ملتزم ر کاب باشد. جان‌بازی و فداکاری درراه اجرای 
اوامر شما نه تنها جزو آرزوهای قلبی من است بلکه در شرایط مو جود 
چارهتی هم جز آن ندارم. زیرااگر دست خالی به اکباتان بر گردم یقین 
دارم تسلیم جلاد خواهم شد و آستیا گس بیرحمانه فرمان فتلم را صادر 
خواهد نمود. 

باین جهت برای آ خرین بار از سردار تقاضا می‌نمایم راضی نشو ند 
خون گر گسار بیهوده بر زمین ریخته شود و آرزوی خدمتگزاری به 
سردار شجاع را بگور ببرد. 

آبر اداناس که آن جوان رشید را تا آن حد در عقیده و ایمانش 
راسخ میدید قبول کرده گفت : 

کر کسا یووم 

ازاین پس کاروان سه نفری ما بچهارنفر افزايش خواهد یافت و 


سے ۳ 


گر گسار نیز به جمع ما اضافه خواهد شد و در سفر و حف ...در 


۳ شاپور آربن نژاد 


شادی و عم... درراحتی و ناراحتی همه باهم خواهيم بود. 

برویم. دوست عزیز. 

من افتخار میکنم که طبق توصیه هارپاک عزیز یکی از دوستان او 
را بنام گر گسار به دوستی و برادری بر گزینم و او را در سرنوشت و 
آینده خود شر کت دهم. 

برویم... سرنوشت آینده من هرچه باشد» شما نیز تابع آن هستید 
من و تو از این پس در همه چیز شر کت و سهیم بوده‌ایم» ضربات نازیانه 
سرنوشت را بالاتفاق تحمل خواهیم کرد و از لذت و خوشی‌های 
بالاتفاق بهر ه‌مند خواهیم تشد 

بعد از این حملات آب اداناس دست دراز کرد دوراز چشم 
سپاهیان و بطوریکه آنها متوجه نشوند دست او را فشرد و بوسه‌ثی بر 
پیشانی‌اش زد. 

پات و روهام نیز دست دوستی و مودت (گ ر گسار) را صمیمانه 
فشرده. عازم حر کت شدند و «گ رگسار» برای فریب سپاهیانش 
چیزی در گوش سردار گفته بطرف آنها رفت 

هر یآ ینخس روم 
از اثار جان ناقابل خود در راه اجرای منویات سردار مضایقه نکنم. 

ار اداناش ا وه ر 

- آه... گر گسار. این ولینعمت عزیز نو کدام آزاده جوانمردی 


است که نا این اندازه بمن محصت دارد! 


سابا اسيا : wr‏ وچ 

گر گسار گفت : 

- سردار. این مرد همان شخصیت برحسته و شریفی است که 
درراه پیشرفت امیال و آرزوهای میهن‌پرستان و پارسیان آزاده» همه 
چیز حتی حیثیت و آبرو و مقام خود را فدا کرده عزیزترین و 
گرامی‌ترین موجودات مورد علاقه‌اش را که همانا فرزند منحصر بفرد و 
عزیزش بود فربانی داد. 

این مرد همان شخصیت صاحب دل و محترمی است که برای 
نجات تو و اینکه بتوانی از (اکبانان) خار ج شوی جان خود را بخطر 
انداخته و با ارسال پیام محرمانه‌ئی جهت من؛ همه‌چیزش را بدست 
تندباد سهمگین خشم آستیا گس سپرده است. 

سردار..می‌دانید اگر خدای نخواسته امریه مرحمانه ولینعمت من 
اشتباها و یا عمداً بدست یکی از سپاهیان ما دو با یکی از طرفداران 
آستیا گس میرسید» چه نتبجه‌ئی پبار می آورد! 

مسلماً کمترین مجازاتش قتل عام خانواده او و کلیه طرفداران و 
آشنایان او بود و من یقین دارم که آستیا گس بانتقام چنین عملی به 
صغیر و کبیره حتی باطفال شیرخوار نیز ترحم نمی کرد. 

صاحب منصب لختی تأمل نموده برای اینکه سخنانش بهتر و بیشتر 
مفهوم داشته و تأثیرش بیشتر گردد» با صدائی که از فرط احساسات 
موافق میلرزیده گفت: 


مت سردار... متو حه شدید ؟! 


۲۳ شاپور آرین‌نژاه 

و اینک که در شناسائی ولینعمت من شالق هستید اجازه فرمائید 
بگویم فرمان ششمی به مهرو امضای عالی‌جناب (هارپاک) صدراعظم 
مقتدر و نبرومند ماد ممهور بود. 

آبراداناس درحالیکه از فرط شوق بللاراده می‌خندید گفت : 

- آه...آه... عالی‌جناب هارپا ک! 

من هر گز اشتباه نکرده و در انتخاب ارباب و مخدوم جوانمردی 
چون هارپااک اشتباه ننموده‌ام. ۱ 

حالا می‌فهمم آنچه در اطراف آزادگی و جوانبردی هارپاک 
شنیده‌ام حقیقت محض بوده و عشری از اعشار حق مطلب ادا نشده 
است. 

صاحب منصب که از احساسات موافق سردار بهیجان آمده بوده 
ذوق کنان گفت: 

- سردار... این بود مقدمه عرایض من! 

اینک من در برابر مسئله بغرنجی قرار گرفته‌ام و چون عقل و 
ادرا کم اجازه حلاجی و درک حقیقت مطلب را نمی‌دهد و نمی‌توانم 
نکلیف خود را معین نمایمء لذا اتخاذ تصمیم نهائی را بمیل و صلاح شما 
واگذار می‌کنم. 

یکبار دیگر «آبراداناس» دچار نردید و دودلی شده نتوانست در 
مقابل بیشآمد جدیدی که آنروز صبح برای دومین بار تکرار میشد» 


مقاومت نموده تصمیمی بگیرد. باین جهت متوجه (بان‌تهآ) شد و با 


سای آسیا ۳۷۳ 
نگاهی مرموز که هزاران معنی و مفهوم در آن نهفته بودء از او خواست 
کمکش نماد و پاسخی برای «گ رگسار» خلق کند 

«بان‌ته» که شوهر آینده‌اش را خوب می‌شناخت؛ متو جه 
مقصودش شده آهسته چشمک نامحسوسی بین آنها مبادله شد و زن 
جوان لب بسخن گشود: 

گر گسار... گوش کن! 

با تقدیر نمی‌توان جنگید... با سرنوشت نمیتوان درافتاد! این فرمان 
سرنوشت و رقم تغیبرناپذیر نقدیر است. 

بلایا و مصائبی که از این پس انتظار ما را می کشد» حوادث و 
وقایعی که از دور به ما چشمک میزند و بالاخره نلخکامی‌ها و 
شادی‌هاء زشتی‌ها و زیبائی‌هاتی که‌ما را بسوی خود میخوانند» مستقیماً 
برما وارد نخواهد شد و بجای سه نفر» قدرت ما به چهارقسمت 
متساوی تقسیم میشود. 

گر گسار...اینک که مایل بهمرامی ما هستی و دراین مورد اصرار 
داری» حرفی نیست. برویم.. قافله چهارنفری ما از این پس به پیشواز 
مخاطرات میرود و بار سنگین ناملایمات بردوش چهار نفر سنگینی 
میکند همچنانکه نشاط و شادی و سعادت برای هرچهارنفر خواهد 
بود برویم. 

آبراداتاس نیز با لحنی مصمم افزود : 


وان دز برویم! 


ال شاپور آ رین نژاد 


بسوی آینده... بسوی سرنوشت! 


اینده مجهول و سرنوشت مبهم!... اری. برویم! 


سرزمین ناشناس 


گ رگسار پیشاپیش کاروان قدم بدرون شهر گذاشت و برای 
این که توجه سپاهیان جلب نشده و سو ء ظن و تردید در آنان ایجاد 
نگردد بنزدیکترین افسری که رسید آهسته در گوشش گفت : 

- همقطار... بصدای بلند فرمان بده تا سپاهیان گارد مرزی نسبت 
به میهمانان امپراطور ادای احترام کنند! عجله کن. 

آفسر مزبور باطاعت فرمان مافوق با نمام قوا فریاد زد: 

بدنبال این فرمان صاحب منصب جلو دویده شمشیرش را با سرعت 
بگرد سرچرخانید و لحظه‌ثی بعد دویست نفر شمشیرزن مسلح که زبده 
سپاهیان گارد مرزی بودند دردو صف روبروی هم نیزه‌ها را بالا گرفته 
دالانی بوجود آوردند و «آبراداناس» و همراهانش در حالیکه با 


۳۷۵ 


۳۷۹ شاپور آ رین نژاد 
سلام نظامی پاسخ ادای احترام سربازان را میدادند؛ از دروازه 
نیزه‌داران عبور نموده قدم بخیابان اصلی شهر گذاشتند. 

بقیه سپاه پنجهزار نفری نیز در طرفین خیابان صف کشیده انتظار 
فرمان حدیدی داشتند. 

دراین هنگام (گر گسار) سردر گوش پهلوان نهاده گفت: 

- سردار... بتدریج دامنه سوء ظن و تردید سربازان توسعه یافته 
زمزمه‌های مخالفت آمیز بگوشم میخورد. 

سردار...نمنی میکنم برسرعت ح کت بیفزائید زیرا تا سربازان 
متوجه حقیقت آمر بشوند ما بدروازه مقابل شهر رسیده و فرار نموده‌ایم. 

«آبراداتاس» بجای جواب دستش را بالا برده موضو ع را با 
اشاره بهمراهانش حالی کرد و ناگفان خود ر کاب باسب کشیده 
چهارنعل بحر کت در آمد و چند دقبقه بعد قافله چهار نفری دوستان ما 
ازدروازه مقابل خار ج شده با همان سرعت راه غرب را پیش گرفتند و 
هنگامیکه بکلی از منطقه خطر دورشدند گر گبار نفس عمیقی کشیده 
گفت: 

- سردار... آیااین موفقیت بز رگ را بفال نیک نمی گیرید؟ 

عبوراز دژ مستحکمی که پنجهزار مستحفظ دارد؛ براستی موفقیتی 
عالی بشمار می‌رود! 

آبراداناس گفت: 


سای آسیا ۷۷ 

- گر گسار عزیز... حالا من معتقد شدم نو براستی در سخنانت 
صادق بوده در برنامه کار و آینده‌ات جز صفا و حقیقت چیزی وجود 
ندارد! 

و بهمین سبب برای اولین مرتبه از نو سپاسگزاری و تشکر نموده 
قلبا از فدا کاری که در حق ما کردی صمیمانه قدردانی مینمایم. 

برویم... شاید روزی فرصت تلافی دست دهد و من... 

گر گسار با عجله کلامش را قطع کرده. گفت :.. 

- سردار... قرار نبود خدمتگزار را با این قبیل سخنان شرمنده و 
خجل سازید. از خدمتگزار جز صفا و حقیقت نباید چیزی انتظار 
داشت. 

از آن پس سکوت در قافله فراریان حکمفرما شد و سفر طولانی و 
مبهم آنها با حرکت سریع اسب‌ها بطرف غرب ادامه یافت. 

سه روز بعد» درساعات اولیه روز و هنگامی که هوا تازه داشت 
روشن میشد ما به فاصله نیم فرسخی عروس شهرهای دنیای آنروزه 
یعنی (سارد» پایتخت امیراطوران لیدی رسیدند و با این که شب 
گذشته» بیش از دو سه ساعت نخوابیده بودند» معهذ اقوایشان سرجا و 
کاملا سرحال و با نشاط بودند. 

در خلال این مدت» یعنی سه شبانه روزی که پیشروی آنان بدون 
وقفه ادامه داشت حادثه مهمی که قابل ذکر باشد وقو ع نیافت. جز این 
که د رآخرین شهر مرزی (لیدیا_پارس ) هنگامیکه قافله چهارنفری 


فش شاپور آربن‌نزاد 
برای خوردن غذا و یکی دوساعت استراحت اطاقی اجاره کرده و 
دسته جمعی برای شام خوردن بتالار بز رگ مهمانخانه رفتند. 

واقعه جزئی و کم اهمیتی روی داد که ذ کر آن بی‌مورد نیست. 

در حالیکه «آبراداناس» و گر گسار غرق در مذاکرات محرمانه 
و خصوصی بودند و «پان‌نه1» که لباس مردانه در برداشت با روهام 
صحبت میکرد» در تالار شاهی برای صرف شام اطراف میزی نشستند 
و هنوز چند جرعه ننوشیده بودند که ناگهان صدای همهمه‌ئی از 
خارج تالار بر خاست و «آبراداناس» برای درک حقیقت 
امراز جابرخاسته بیرون رفت. 

هلو آن:خوان دید که مات زین دوش کار مدخ انان توق 
نموده مشغول کوبیدن لوحه‌ثی بدیوار هستند و انبوه کثیری از 
ساکنین شهر مرزی مقابل آنها اجتما ع نموده؛ هربک چیزی میگویند و 
بطریقی اظهار نظر میکنند. 

آبراداناس آنقدر تأمل کرد تا کار مأمورین بپایان رسید و صاحب 
منصبی که همراه آنان بود» برای اینکه مردم از ماجرا اطلاع حاصل 
کنند؛ بصدای بلند شرو ع بقرائت مطالب لوحه نمود: 

بفرمان امپراطور آستیاگس. سلطان جلیلالقدر فلات پهناور ماد. 

..بفرمان عالی‌جناب صدراعظم هارپا ک و بنا بتصویب قضات 
پیادشاهی: رعایای وفادار حضرت سلطان و ساکنبن سرزمین ماد 


بدانند... 


سایكٌ آسیا ۳۷۹ 


استانداران حکام و سانراپ‌ها... افسران ارشد و مأموران عالیرتبه 
دولتی و همچنین نمام اهالی و ساکنین این سرزمین و بتمام کسانی که 
رعایای وفادار حضرت سلطان بوده در مواقم ضروری چون ننی واحد 
باستقبال دشمن می‌شتابند ... 

بدانید که یکی از افسران ارنش که سالیان دراز مرهون مراحم و 
الطاف بی‌پایان امپراطور بوده. از سپاهی گری بدرجات افسری ارتقا. 
بافته» در آخرین مأموریت محوله از طرف آستبا گس و عالی‌جناب 
صدراعظم با محکومین و مطرودین که فرمان توقیفش صادر شده بود؛ 
قبلاتبانی و با تشریک مساعی یکدیگر موفق بفرار می‌شوند و افسر 
خاطی بنام « گر گسار» نیز همراه محکومین مبادرت بفرار و ت رک 
محل ماموریت خود نموده است. 

از آنجا که عدالت بادشاهی درهمه حال برای افراد و آحاد ملت 
یکسان و بی‌تفاوت است. بنا به تصویب قضات شاهی و توضیح 
امپراطور آستیا گس مقرر میدارد چهار نفر فراریان بنشانی‌های زیر 
(علائم و امتبازات چهار نفر فراری ذکر شده است) در داد گاه غیابی 
محکوم باعدام شده‌اند . 
آوردند بلافاصله مسئولین را در جریان امر قرار داده» بهروسیله شده 


دستگیر شان نمایند. 


۳۸۰ شاپور آربن تزاه 

هریک از محکومین اعم از اينکه مرده یا زنده گرفتار شوند. 
ده‌هزار درهم طلای خالص باداش داشته و متعلق بکسی است که 
بماموران دولتی اطلاعی از آنان بدهد. 

مفاد این بخشنامه را بتمام واحدها و افراد ملت آموزش داده و 
زمزمه درمیان حمعیت افتاد عده زیادی از اجتما ع کنند گان که برخی 
از خادمین میهمانخانه نیز در میانشان بودند به ورود چهار مسافر جدید 
بمهمانخانه اشاره کرده هریک بطریقی اظهار نظر میکر دند. 

دار اذاناس» که خط را خاس نبوده برف اغ هته خود 
را عقب کشیده بسرعت خود راه به همراهانش رسانید و دستور داد 
فوراً (روهام) و (پان‌تهآ) از درعقب مهمانخانه خار ج شده» بدون تامل 
از شهر خارج شوند و در فاصله بعیدی از شهر بانتظار او و گر گسار 
باقی بمانند. 

آنگاه چهارنفری از جابرخاسته بی آنکه توجهی باعتراض خدمه 
نالار بنماید از پیشخوان گذشته وارد اطاق صاحب مهمانخانه شدند. 


سای آسپا ۲۸۱ 
از ورود ناگهانی چهار مسافر باطاقش حیران مانده خیره‌خیره به آنها 
مر 

«آبراداناس» بی‌آنکه یک لحظه فرصت را از دست بدهد با 
بک‌خیز خود را به مهمانخانه‌چی رسانید خنجر را به بشت او گذاشت 

ورا مور نا میک از ددمت غا ا فاق فا را نی 
مهمانخانه ببرد. این راهم بدان که رحم و مروت در قاموس من مفهومی 
طرف تو آنرا تا دسته در قلبت فرو برده تھی گات را ازهم خواهم 
درند. 

مهمانخانه‌چی که از شدت وحشت خو درا باخته» سرابایش بلرزه 
افتاده بود با لکنت زبان گفت: 

- آه... حالا فهمیدم. 

حتماتو «آبراداتاس» و این مردهم («گر گسار» است! اما...اما... 

رحم کنید مرا نکشید... اطاعت میکنم. 

آبراداتاس جزئی فشاری بنو ک خنجر وارد آورده آمرانه گفت: 

اگر بزنده ماندن خود علاقمندی عجله کن و مطمئن باش خدعه و 
.2 . 
نیرنگ بهیچوجه درمن کار گر نیست. 

مهمانخانه‌چی در حالبکه از فرط وحشت دندان‌هایش برهم 


میخورد و سخت بهراس افتاده بود چکشی را که روی میز مقابلش بود 


1 شاپور آرین‌نژاد 
برداشت و دو مرتبه آنرا با شدت بروی میز کوفت. 

گویا این عمل بمنزله احضار کار کنان و خدمه بود» زیرا بلافاصله 
یکی از پیشخدمت‌ها وارد شده در مدخل اطاق تعظیم کرد و پهلوان 
خنجر را طوری بر گردن حریف قرار داد که تازه وارد متو جه نشد. 

مهمانخانه چی خطاب به پیشخدمت گفت: 

ر فو را اسهاهای آفانان را دیش نها رو 
مراقبت کن کسی متوجه نقل وانتقال آنها نشود فهمیدی؟ ` 

- بلی...ارباب! خاطرجمع باشید. دستورات شما جز . بجز ء اجرا 
خواهد شد و ازاین بابت... 

جای نگرانی نیست. غلام باشاره آبراداناس از اطاق بیرون رفت 
و مهمانخانه‌چی‌خواست حرفی بزند که پهلوان کلامش را قطع نموده 
گفت : ۹ 

- اينک که مرا شناجته هوپ حقبيلييي پړچې [ گاه باش که 
کوچکترین صدمه و گزندی که بمن یا یکی از همراهانم وارد شود؛ 
مسبب و مسئول اصلی آن تو هستی. 

آپراداناس هم کسی نیست که از دشمنان صرفنظر نموده و انتقام 
نگیرد. 

مهمانخانه چی مثل گنجشکی که اسیر شاهباز شده باشد از شدت 
وحشت بخود می‌بیچید و بی‌دربی حمله «اطاعت میشود» را ادا 


می کرد. 


ساب آسیا AY‏ 

وقتی دوستان ما اطمینان یافتند که مقدمات فرارشان آماده شده 
فریاد بزند و کمک بخواهد آنگاه دسته جمعی و با عحله از درعقبی 
راهوار» همچون باد صرصر و عقابان تیز چنگال بجانب غرب می‌تاختند 
و چهار نعل پیش میرفتند. 

اما مرد مهمانخانه‌چی متجاوز از ربع ساعت بهمان حال باقی ماند و 
کسی بسراغش نرفت. بعد ازاین یکی از کار کنان که با اربابش کار 
اطاق اربابش از داخل بسته شده. 

خدمتکار چند لحظه حیران و سر گردان بشت در معطل بود و 
چون خبری نشد خواست مر اجعت نموده در سایر نقاط مهمانخانه 
بتفحص پردازد که نا گهان صدائی از درون اطاق بگوشش خورد. 

مثل این بود که کسی پاهایش را محکم برزمین می کوبد و این 
عمل را اجباراً تکرار می‌نماید. 

با اینکه سپاهیان اعزامی نهایت سرعت و عجله را بکار بستند 
معهذا تصادمی بین آنها و فراریان روی نداد. 

(«[پراداناس» بخصوص کنار مرز آنقدر نوقف کرد که سپاهیان 


ی تمه ره و رخ ۳ 


YA‏ شاپور آ رین نژاو 
پیکانی آویخت و آنرا پیش پای سپاهیان رها نمود و سپس ب یآنکه 
ثانیەئی وقت را بیهوده ناف کرده باشده سراسب را بر گزدانید و 
ا اف ا و او و را ور ر از مان اة 
عبور نمود» وارد کشور مستقل و نیرومند (لیدیا) گردید. 

سرنوشت حدید (آبراداناس) را به سوی خود میخواند. حوادث و 
ماجراهای عجیب و پی‌درپی انتظار دلاوران را می کشید. 

(سارد» عروس شهرهای دنیای آنروز در انتظار ورود قهرمانان 
ما پود تا نقوشی را که کلک ازل و تقدیراز روز الست برایشان رقم زده 
بوده ایفا و انجام دهند. 

راست گفته‌اند که ما در دایره قسمت همانا نقطه پر کاریم و در 
اقیانوس پهناور زمان چون پر کاهی باینطرف و آنطرف کشیده 
می‌شويم. . .. 

(«آبر اداتاس » سالبان دراز در زاد گاه آباواجدادی خویش یعنی 
(اکباتان) روز گار گذرانیده در آغوش جامعه مادی‌ها از کودکی 
بجوانی رسیده بود. 

شاید اگر برای نوطثه عليه (آستیاگس) کشف نمی‌شد سردار 
رشید همچنان در زاد گاه خویش و در کنار خویشان و دوستان باقی 
میماند و احتمالا در دستگاه آستبا گس بمقامی والا می‌رسید زیرا که 
جوان دلپا ک قدرت حسمانی و نیروی بدنی فوق العاده‌ئی داشت و 


مهافت و ارت و سامت را اما دارا نود 


ساباٌ آسپا .۰ ۳۸۵ 
حصول به مقصود از هیچ چیزپروا ندارند. 

خدمتکار که حس کنحکاویش فوق العاده تحریک شده بوده 
گوش فراداد و چون اطمینان حاصل نمود که صدا از درون اطاق 
خارج میشود» خم شد و از روزنه کوچک کلید بتماشا پرداخت و در 
اولین نظر وحشت زده» زیرلب گفت: 

ت آه...آه...ارباب! 

آبا این شما هستید... چه کسی حرئت کرده با ولینعمت من 
اینگونه رفتار کند؟. چه کسی! 

آنوقت با عحله درصدد شکستن دراطاق بر آمد و بزودی با 
کمک چند نفر از همکارانش موفق شدء در یک تخته و سنگینی اطاق 
را که از داخل قفل بود« بشکند! 

بزودی بند از دست وباو دهان مهمانخانه‌جی تعیین شده» در 


بلی... یاران!.. همان کسی بوده که برای فضت رین یکصدهزار 
سکه طلای خالص حائژه تعیین کر ده‌اند. 


متوحه شدید... یاران آبراداناس بود که مرا باین حالت در آورد 
آبراداتاس که بجای قلب دل شیر در قفسه سینه‌اش قرار دارد و جز او 
کسی جرئت چنین اقداماتی را آنهم در قلمرو حکومت امپراطور 
(آستیا گس) ندارد سایرین در حالیکه دست تأسف برهم سائیده انگشت 


شاپور آرین نژاد 

مهمانخانه چی گفت: 

- افسوس... آفسوس و هزارافسوس! 
درنتیجه با سانی توانسته از چنگال حریف بگریزد! 

بااین حال فرمان داد یکصدتن از زبده‌ترین سواران و جنگجویان 
زیر فرمان خودش مسلحانه سوار شده» در نعقیب دشمن پروند. 

نردیدی نبود که (آب‌اداناس) در صورت اقامت در اکباتان 
بمقامات و مناصب عالی می‌رسید ولی هواخواهی از (هارپاک) و 
شر کت در نوطئه علیه آستیا گس او رااز ماد خار ج نموده بی آنکه 
تصمیم قبلی داشته باشد» بجانب (لیدیا) کشیده شد. 
نموده بود. 

سپاهیانی که در تعقیب او آمده بودند» بعد از اينکه نامه را از کنار 
پیکان برداشتند» آن را بفرمانده خود دادند و او شرو ع بخواندن 
کرد: 
جلیل‌القدر ماد! 


بای آسپا AY‏ 
۲ ۱ ۲ ۳7 ِ 

بفرمان سرنوشت و اراده هرمز بژر گ اجبارا زاد گاه خویش را 
رک گفته بدنبال فرمان تقدیر کشیده شدم. 

بدیهی است بزودی... و خیلی زودتر از آنچه که در تصور 
بگنجد» بسوی (ماد )مراجمت خواهم نمود. 

اعلیحضر تا... آبر اداتاس بزودی بخدمت خواهد رسید و برای 
جبران گذشته‌ها؛ سازوب رگ کافی نیز بهمراه خواهد آورد. 

منتظر باشید آبراداتاس بزودی با سازوب رگ و تجهیزات کافی 
بخدمت خواهد رسید» وداع. 

این نامه که در حکم اعلان جنگ بامپزاطور (ماد) بود» بوسیله 
خشمگین و عصبانی شده بود تهدید کنان گفت: 

ك بسیار خوب..,آبر اداناس نمکخوار و نمکدان شکن. 

تو سالیان دراز در سرزمین ماد از مواهب و نعمات آن برخوردار 
بودى»امابەمحض آنکه وارد اجتماع شده» برای پیشروی در 
چهارراه حوادث زند گی آماد گی پیدا کردی» احمقانه به مملکت و 
ملت خود بشت کرده» کمر بخدمت بیگانگان بستی! 

شاید باز روزی فرا رسد که من و تو درمیدان نبرد و پا در مکان 


AA‏ شاپور آ رین نژاد 
دیگری با یکدیگر روبرو شویم. آنروز برای نصفیه حساب فرصت 
کافی دراختبار داریم و خواهی دید (آستیاگس) با جوانان پرمدعاثی 
چون تو چگونه رفتار مینماید. 

خواهی دید امپراطور چگونه ترا بمکافات عملت خواهد رسانید؛ 
فعلا برو و کمر بخدمت اجانب ببند تا بینیم چه پیش خواهد آمد. 

96 %* 

در فاصله پنج فرسخی (سارد) پایتخت لیدیاء رودخانه خروشان 
(ایرماق) نعره کنان پیش میرفت و نهرهای کوچک و بزرگی که از 
دامنه کوههای (زاگروس) سرچشمه می گرفت. در حوالی پایتخت 
بیکدیگر متصل شده و نشکیل رود عظیمی می‌داد. 

(ایرماق) رودخانه پهناور و پرآبی بود که در امتداد مسیر خود 
زمینهای اطراف را قابل کشت و زرع و حاصلخیز نموده» چادرهای 
زیادی در امتداد حریان آب که مقطق بدهاقین بوت برباشده‌نو اننوه 
کثیری جمعیت کنار زمینهای مزروعی خود شبانه روزبفعالیت و تلاش 
وت 

(ایرماق) علاوه براین امتیاز شکار گاه بسیار مناسب و خوبی هم 
بشمار میرفت زیرا حبوانات جنگلی و پرند گان که تشنه می‌شدند» 
برای رفع عطش از نقاط خلوت ساحل استفاده نموده در ساعات معین 
به آب نزدیک می‌شدند و شکارچیان که اوقات مراجعه آنها را به 


(ایرماق) می‌دانستند در اماکن مخصوص کمین گرفته و بمحضص 


سای آسپا ۳۸۹ 
نزدیک شدن آنهار گبارپیکان را بر سرورویشان می‌باریدند. 

«آبر اداناس» و همراهانش بعد از عبور از مرز متحاوز از دوشبانه 
روز اسب ناختند نا سرانجام کنار «ایرماق» رسیدند و ساعتی به 
عروب مانده» در ساحل خلوت و دورافتاده‌ئی دهانه اسب‌ها را 
کشیده» توقف کردند و بفرمان فرمانده خود از اسبها پیاده شدند. 

«گ رگسار» پیشنهاد کرد برای رفع خستگی و ابنکه لقمه نانی 

«بان‌ته آ » سفره غدا را گسترد مقابل هریک گرده نان و سبوئی 
سبوئی آب بالا کشیدند. 

«پان‌تهآ» که خود را کنار محبوب میدید در حالیکه از فرط 
مسرت و شادی سرازپا نمی‌شناخت به جمع کردن سفره عدا پرداخت 
که نا گهان فریادی بگوشش خورد و سایرین نیز فورا متو جه حقیقت 

مثل این بود که انسانی در شرف غرق شدن از آنها استمداد 
می‌طلبد» گر گسار اولین کسی بود که صاحب صدا را تشخیص داد و 
متوجه شد مردی گرفتار امواج سهمگین و خروشان رودخانه شده 
گاهگاهی بزحمت سراز آب بد ر کرده فریاد میکشد و در نهایت عجز و 
انکسار استمداد می‌طلبد. 


1 شاپور آرین‌نژاد 

(آبراداناس» مثل تمام جوانمردان و انسان‌های شریف که 
نو ع‌پروری و انسانیت را هیچگاه از باد نبرده کمک به همنوعان خود 
را وظیفه اخلاقی میدانند» بمحض دیدن غریق ازحابر خاست. 

بسرعت برق البسه‌اش را از تن خار ج نموده با لحنی آمرانه گفت : 

- بان‌نهآ... گوش کن! 

وظیفه تو اینست که باتفاق (گر گسار) و (روهام) سواره در کنار 
ساحل پیش بیائی و بمحض اینکه من نوانستم غریق را بگیرم حلقه 
کمند را بداخل رودخانه بینداز فهمیدی؟ 

پان نهآ گفت : 

- بلی... عزیزم! اطمینان داشته باش. 

پهلوان افزود : 

بروید و با نمام هوش و دقت متو جه من باشید. 

مقصودم اینست که مبادا از نظرنان محوشده» بعوض نجات غریق 
خود نیز طعمه امواج رودخانه خروشان شوم. فهمیدید؟ 

((روهام» گفت : 

بدا بارس کارا 

کاملا متو جه نقشه شما بوده و امیدوارم بدون زحمت و دردسر به 
نجات غریق ناشناس موفق شویم! 

(«آبراداناس» درعین حال که مرناً صحبت میکرد فرامین 
ضدونقیض صادر می‌نمود» وظیفه هر کس را معین میکرد» شخصاً هم 


سای آسیا ۲۹۱ 


زیر بالاپوش برتن داشت» حتی چکمه‌های سنگین وزن را از خود دور 
نموده برابر (بان‌ته۲) برخاک افکند و چون ازهر لحاظ آماده شد» 
خطاب به زوجه عزیزش گفت: 
مسیری که من پیش میروم حر کت نموده کمند بدست حاضر باشید. 

بمحصر اننکه اشاره نمودم» حلقه‌های کمند را بطرفم پرتاب کنید. 
۱ وس رش ما ۱ ے . 
شاید باین وسیله بتوانیم انسانی را از چنگال بیرحم مرگ نجات دهیم. 

حوان رشید بعد از ادای این کلمات نظری به سطح رودخانه 
خروشان افکنده و دید که بیش از چند قدم بین او و غریق فاصله 
نیست» با این تفاوت که آنها سمت راست ایستاده‌اند و غربق در امتداد 
ساحل سمت چپ طعمه اموا ج آب گردیده» گاهگاهی که بروی آب 
میاًید بسختی تلاش میکند شاید نفسی تازه نماید آنگاه مجدداً بزیر آب 
فرو یرود 

((آبراداتاس» آنقدر تامل کرد ناغریق به نزدیکترین محلی که 
آنها ایستاده بودند رسیده آنگاه فرباد زد: 

ET‏ .ص ار 

- یاران... عجله کنید شاید بتوانیم انسانی را بزند گی بر گردانیم. 

و بدنبال این کلمات خنجر خود را بدندان گرفته بایک خیز بمیان 
آب حست و با اینکه جریان آب بی‌اندازه قوی بوده او را بطرف جلو 


داش شاپور آربن‌تزاد 


مخالف مسیر آب بشناکردن پرداخت و چند دقبقه‌بعد در حالیکه 
بشدت خسته شده عضلات بازوانش از اختیار او خار ج میشد توانست 
سرغریق را بگیرد و دست چپش مانند حلقه منجنیق دور گردن ناشناس 
حلقه گر دید. 

هماندم فرباد (آبراداتاس) بر خاست : 

پاران... کمک کنید! کمک کنید. 

(پاننهآ) و (گر گسار) که سواره درامتداد رودخانه پیش میرفتند 
کمند را حاضر نموده» هردو در یک لحظه حلقه‌های آنرا بطرف 
(«آ بر اداناس» پر تاب نمودند. 

شرح نجات ناشناس بوسیله دوستان ما و اینکه چگونه توانستند 
با معالجات مقدمانی او را بهوش آورند از عهده این کتاب خارج 


است. 

اما قدرمسلم اینکه ناشناس وقتی از حقیقت ماجرا مستحضرشد و 
فهمید که زند گی دوباره‌اش مرهون فداکاری آبراداتاس است لب 
بسپاسگزاری گشود و بعدازاینکه فهمید آنها تازه بخاک لیدیا قدم 
گذاشته‌اند قول داد که کمک‌های بر جسته و بزرگی با نها بکند. 

عجب اینکه باو جود اصرار پی‌درپی دوستان ما ناشناس از معرفی 
خودداری نموده و متد کر شد که دیربازود در شهر (سارد) با آنها 
روبرو خواهد شد. 

طرفین هنگام خداحافظی صمیمانه دست یکدیگر را فشرده با میل 


سای آسیا ۲۹۳ 
و رغبت بدوستی هم از یکدیگر جدا شدند و ناشناس راه شمال را پیش 


شد ند . 


همه چیز پایتخت لیدیا برای دوستان ما تاز گی داشت. با میل و 
اشتیاق فوق العاده شدیدی خیابانها و کوچه‌ها و میدانهای شهر» حتی 
د کا کین و مهمانخانه‌هارا از نظر میگذرانیدند. 

گر گسار و روهام در دل اعتراف می کردند زنان زیباروی این 
کشور براستی در عداد زیباترین زنان روی زمین هستند. حتی خود 
(پانته آ) که وجاهت فوق العاده‌اش مورد گواهی دوست و دشمن بود؛ 
قلباً زیبائی آنها را می‌ستود. 

«آیر اداناس» لباس افسران سیاه ماد را دربر کرده و (بان‌ته آ) نیز 
پیراهن سفید بلندی که صدچندان برملاحتش می‌آفزود» پوشیده 
در کنارهم اسب می‌راندند و گر گسار و روهام نیز بفاصله یکقدم پشت 
سر آنها قدم برمیداشتند. 

درآن لحظات هر کس از کنار این قافله کوچک رد میشد 
بی‌اختیار نوقف می‌نمود و محونماشای هیکل مردانه و عضلات 
نیرومند بازوان جوان و خوشگلی پاننه آ میگردید. 

حلقه‌های عریض که از طلای ناب ساخته شده و بازوان 


آبراداناس را زینت میداد» معرف شخصیت بر حسته او و همراهانش 


ی شاپور آرین لژاد 
ميشد. 

بیش از دو ساعت گردش آنها بطول انجامید نااینکه سرانجام به 
پيشنهاد (گر گسار )برای سدجو ع وارد مهمانخانه‌ثی شدند. 

ورود آنها مصادف با خرو ج ده سرباز و افسر لیدیا از مهمانخانه 
گردید که در نوشیدن افراط نموده و از شدت مستی روی پابند 
با 

«آبراداناس» که هر گز معنی و مفهوم ترس و وحشت را 
نمی‌دانست» مقابل در مهمانخانه از اسب پیاده شده» دهانه حیوان را 
گرفت و ضمن عبور از در بز رگ فرباد زد : 

- خبردار... آقایان... خبردار! 

سپاهیان که درحال مستی لحن صحبت را نمسخرآمیز تشخیص 
داده و هرگز انتظار نداشتند کسی قبل از ورود و خروج آنهااز 
مهمانخانه خار ج گردد» وسط دالان سرراه بر جوان جسور گرفته؛ 
یکی از آنها سیلی محکمی بگوش آبراداتاس نواخت و فرباد زد : 

- احمق کارنو با نجا رسیده که خود را بالاتر از خدمتگزاران 
بخت‌النصر دوم میدانی وقبل از آنها وارد مهمانخانه میشوی. 

نورآاز همین راه که آمده‌ئی ب ر گرد و توقف کن تا ما خارج 
شویم» آنوقت داخل شو! 

((آبراداناس» با ابنکه بسبب خوردن سیلی فوق‌العاده عصبانی 
شده بود؛ برای ابنکه در اولین ساعات ورود به (سارد) آشوب و 


سای آسیا ۳6۵ 


بلوائی بریا ن‌کرده باشد» سربزیر انداخته» دهانه اسب را بگردش 
در آورد نا طبق دستور سپاهی رفتار کرده باشد. 

اما قبل از اینکه براه بیفتد» سایرین هر کدام ضربه‌تی با مشت و لگد 
به سرو گردن او کوفتند و یکی از آنها که چشمش به (پان‌نه آ) افتاده 
بود» بطرف او دوید و وحشیانه بطرف او حمله کردنااو را بغل 
گیرد. 

«آبراداناس» که نا آن لحظه آرامش خود را حفظ نموده بود» 
بمشاهده آن وضع که حمله به همسرش را داشتند» بنا گهان آنش 
گرفت. 

با چند قدم بلند خود را به افسرمزبور رسانیده» کمربندش را 
گرفت و بایک تکان او را سرچنگ علم نموده» محکم بطرف 
همراهانش افکند. 

آنگاه بدون تأمل با چند ضربه شش نفر دیگر را نقش زمین 
ساخت و دیگران که وضع را خطرناک دیدهء چنان ضرب شستی از 
حریف مشاهده نمودند» بلافاصله داخل مهمانخانه شده» دوستان و 
همکارانشان را بیاری طلبیدند. 

همانوقت یک عده صد نفری سپاهی که مامور حفظ نظم و آرامش 
ار واا ا ا ستاو ارک باتک انر 
رو کته کی ی کی اا له وده را 


شاپور آرین‌تزاد 

«آبر اداناس» فریاد زد: 

- گ رگسار... روهام! 

ایا ا کی توا فش 
است. سعی داشته باشید زخم‌ها عمیق نباشد که منجر بهلاکتشان 
گردد. 

و بدنبال این سخنان مانند طوفانی که ناگهان محوطه‌ئی را 
دربرمیگیرد» سه نفری با شمشیرهای عریان به مهاجمین حمله کردند. 

«آبراداتاس» که خوی جنگجوئی و آشوب طلبی‌اش باز گشت 
نموده» جز خون و خونریزی چیزی نمی‌دید و نمی‌شنید» سپاهیان را 
چون طومار درهم پیچیده» در مدنی کوتاه سی چهل نن از آنها را نقش 
زمین ساخت و درعین حال رجزخوانی را فراموش نمیکرد. 

قهقهه‌های بلند خنده او از مسافتی بعید شنیده ميشد و شمشیرش 
بسرعت برق بالاو پائین میرفت و چپ و راست سربازان و افسران را 
روی هم می‌خوابانید. 

محیط ساکت و آرام ساعتی قبل بناگهان مبدل به جهنم گردید. 
غوغا و آشوبی عجیب و بی‌نظیر در گیر شد. 

کسانیکه در مهمانخانه بودند» همچنین آنها که در آن لحظات از 
برابر مهمانخانه عبور میکردند دورتادور جدال کنند گان اجتماع 
نموده» محو تماشای مبارزه و قدرت بازوان مسافرین جدیدالورود شده 


بودند. 


ساب اشا ۳۲ 

راه عبورومرور خیابان بکلی بند آمد و صاحب منصب فرمانده 
دسته که متوجه شد» حریف میدان تازه واردین نیست. با فرستادن 
مأمورین پی‌درپی از م رکز سپاه کمک خواست و (پان نه آ) که تکیه 
بدیوار داده» جز دفا ع از خود کاری نمیکرد ناگهان‌متوجه شد؛ بیش 
ازهزاروپانصد سرباز تازه نفس اطراف دلاوران حلقه زده» محذانه 
نای کد تا اھا رااز نای روت 

تماشاچیان که تا با نروز چنان شجاعت و جسارتی از کسی ندیده 
بودند» جملگی انگشت عبرت بدندان گرفته گاهگاهی کلماتی برل 
می‌آوردند : 

آه... دوستان! 

قسم به (نیس) بز رگ که این جوان جزوافراد عادی بشر نیست. 

و دیگری آهسته در گوش رفیقش میگفت : 

- سو گند به (را)ی مقدس... به آفتاب درخشان که‌این‌مرد همان 
ھر کول است ھر کول شکست‌ناپذیر و روئین‌تن. 

اما ساعتی بعد هر کول هم مغلوب خستگی شده د رحالیکه دانه‌هان 
درشت عرق بر ناصیه‌اش نشسته بود» بیهوده تلاش میکرد شاید 
مهاجمین را عقب بنشاند و راه فرار را تأمین نماید جائی هم رسید که 
(آبراداتاس) شمشیرش را درغلاف جای داده دستها را بسینه گذاشت 
و فریاد زد : 

یج گر گسار.. روهام.. بان‌ته۲! 


۳۹۸ شاپور آ رین زژاد 


بی جهت تلاش نکنید ما شکست خورده و باید نسلیم شویم. 

بزودی بند بردست و بای هر چهارنفر نهاده» کشان کشان آنها را 
بمقرحکومت بردند و هنگامیکه گزارش امر به (بخت‌النصردوم) 
سلطان (لیدیا) رسید فرمان داد آنها را بحضور ببرند. 

قدرت و شجاعت فوق‌العاده مسافرین ناشناس و ضرب‌شستی که 
به سربازان (لیدیا) داده بودند مثل نوپ در (سارد) صدا کرد و انبوه 
کثیری پشت در کاخ سلطنتی اجتما ع نموده» قصد داشتند دلاوران را 

«آبراداتاس» در اولین لحظه دیدار بخت‌النصر نزدیک بود از 
فرط حیرت و تعجب دیوانه شود زیرا با دید گان خود میدید سلطان 
لیدیا همان جوان ناشناسی است که در رودخانه غرق شده و وسیله 
آنها نحات یافته بود. 

(بخت‌النصر) مقدم میهمانان عزیز خود را گرامی داشت و کسانی 
را که نسبت به (آبراداناس) بی‌احترامی نموده و نزاع برپا کرده بودند 
بسختی تنبیه نمود و (آبراداتاس) و (گرگسار) را جزو محارم خود 
قرار داده یکی از بهترین قسمت‌های کاخ سلطنتی را دراختیار آنها 
گذاشت. 

هنوز ماه اول اقامت دوستان ما در سارد بپاپان نرسیده بود که 
فرماندهی کل ارتش (لیدیا) بعنی سقام سپهسالاری اردش به 
ت ِ ۰ a‏ ۲ 
(آبراداتاس) واگذار شد و (گر گسار) نیز فرماندهی ده‌هزار سوار 


ساب آسیا ۳۹۹ 
مس یر زن را برعهده گرفت. 
۲ مر 
دوستان ما زند کی شیرین و سعادت امیزی را در (سارد) اعاز 
نمودند و (پان‌نهآ) و آبراداناس با برخورداری از محبت یکدیگر از 
لذت زند کی بهره‌مند می‌شدند. 
عد 26 
دراین جابخش دوم داستان تاربخی (دلاوران میز گرد) بایان 
مر سل » 
سالها بعد (آبراداناس) در راس ارتش لیدیا با کوروش مواحه 
میشود و عملیات برجسته‌ئی از وی بعرصه ظهرر میرسد که‌اگر 
فرصتی شد انشا ء اله در آینده به تحریر جلد سوم فرزند سرنوشت 
ص 
کوروش بزر گ خواهیم پرداخت. 
«بابان» 


فسمتی از انتشارات دتیای کناب 


۱ - انسان موجود ناشناخته 
۲ - اصولو مبانی روانشتاسی 
٣‏ س دیوار 

۴ فلسفه اگزیستانسیالیسم 
ھ - کلمات 

۶ - سایه انسانها 

۷ - جتایت و مکاقات 

۸ - آزردگان 

٩‏ تفکرات ننهاتی 

۰ - پاپیون 

۱ - بانکو 

۲ - راه گذر 

۳ - مادیان 

۴ - سرگدشت ورتر 

۵ - معنی زندگی 

۶ - راز خوشبختی 

۷ - قلسفه شویسهاور 

۸ - پیرمرد و دریا 

٩‏ - خورشید همچنان می‌درخشد 
۰ زندگی من و پسیکانالیز 
۱ - صاحب دنیا 

۲ - فانوس دریائی 

۳ - مسافرت بمرکز زمین 
۴ - هنتاد روز دور دنیا 
۵ - اسرار مرگ و زندگی 
۶ - عالم پس ار مرگ 

۷ ب زندگی پس ازمرگ 

۸ - عود ارواح 

٩‏ - انسان روح است ته جسد 
۰ - جزیره‌ای در طوفان 
۱ - مکالمات آلمانی 

۲ - ربان‌آموز آلمانی 


فهرست 


۳ - ترانه‌های محلی و روستائی !یران 


۴۴ تاریخ ایران باستان 
۵ تاریخ سیاسی ساسانیاں 
۲۶ - تاریخ اشکانیان 

۷ - تاریخ سرجان ملکم 


زاں پل سارتر 
زان پل سارتر 


پرونسور آلن 
شوپنها ور 

ارنست همینگوی 
ارنست همینگوی 
فروبد 

ژول‌ودت 

ژول ورن 

ژول ورن 

زول دس 
فلاماریون 

گابریل دلان 
گابریل دلان . 
گابریل دلان 
رئوف عبید 

ارنست همینگوی 
عزیزاله تبوی 
عزیزاله نبوی 
علی‌اصنر عبدالهی 
۳ جلد مشپرالدوله 
۲ جلد جواد مشکور 
رجب‌نیا و جواد مشکور 


وان فلگ 


۸ - تاریخ طیقات سلاطین اسلام 
3 - تاریخ طبقات ناصری 

۰ - تاریخ انقلاب کبیر فرانسه 

۱ - تواریخ هرودت 

۲ م تاریخ ایران 

۳ - تاریخ ایران در زمان ساسانیان 
۴ - تاریخ آلبرناله 

۵ - تاریخ گردیزی 

۴۶ - تاریخ اففانستان بعد از اسلام 
۷ - تاریخ اسپانیا 

۸ - تاریخ مسعودی 

9۹ - تاریخ خلفای فاطمی 

۵° - تاریخ ایران باستانی 

۵ - تاریخ فارسامه 

۲ - تاریخ سنطم باصری 

۳ - تاریخ شعرا* تعرالعجم 

۴ - ناریخ بتدرعباس و خلیج فارس 
۵ - اخبار ایران 

۶ - نون جو و دوغ گو 

۷ - ازدهای هفت سر 

۵۸ - آسیای هفت سنگ 

٩‏ - مناقب‌العارفین 

۶٥‏ س از ماست که بر ماست 

۶۱ ح تاریخ جنگ ایراں و انگیس 
۲ - جنگ دهساله ایران و روسیه 
۳ - جنگ‌های صد ساله ايران و روم 
۴ - گرگ دریا 

۶۵ - بشنو از نی 

۶۶ - بشنو از نی 

۶۷ - بشنو از نی 

۶۸ - دو هزار ميل دور ایران 

٩‏ - دیوان حافط خلخالی 

۷۰ - باباطاهر 

۱ - خیام 

۲ - تادر فاتح دهلی 

۳ - لیات سعدی 

۴ دیوان ناصوخسرو 

۵ - سقرنامه ناصرخسرو 

۷۶ - خلاصه نه‌البلاغه 


ترجمه عباس افبال 
منهاج سراج 

مینیه ‏ عبداله مستوفی 
وحید مازندرانی 

۲ جلد سر پرسی سایکس 
۷ جلدی 

معزی 

ظلالسلطان 
عبدالرحمان سیف زاد 
متبرالدوله 

ابن بلخی 

۳ جلدی اعتمادالسلطنه 
۲ جلدی 

احمد اقتداری 

باستانی پاریزی 
باستانی پاریزی 
باستانی پاریزی 
باستانی پاریزی 
شس‌الدین افلاکی 


جک لندن 
ندای ني اقتداری 
نوای نی افتداری 
نیاز نی اقنداری 
سر پرسی سایکس 


صنعتی زاده کرمانی 


۷ - هستي و نیستی 

۷۸ - سه سال در دربار ایران 
۹ - نزهت|لقلوب 

٥‏ - سفرنامه جتوب ایران 
۱ - سفرنامه ایران و روسیه 
۲ - بيست مقاله قزوینی 
۳ - دانشمند دیوانه 

۴ - دیکتاتور خواهم شد 
۵ - سفرنامه ایلچی 

۶ - جامع‌التواریخ 

۷ - آئین دوست‌یابی 

۸ - ترحم 

٩‏ - هزاره فردوسی 

٥‏ - شاهنانه فردوسی 

۱ - فرهنگ رازهای جنسی 
۲ تغذیه سالم 


۲ د مجموعه مقالات‌محمد علی تربیت 


۴ - سفرنامه قیتا غورس 
۵ - کلیات مثنوی معنوی 
۶ - کمدی انسانی 

۷ - تپه‌های سبز آفریقا 
۸ - یادکارهای جوانی 
٩‏ - اشکهای زلیخا 

٥‏ - ده مرد رشید 

۱ آنیلا 

۲ - سیرت کورش کبیر 


۳ - تاریخ مسقط و عمان و بحرین و قطر 
۱*۰۴ س تاریخ عمومی ایران و جهان 
۵ - مجموعه مقالات عباس اقبال 


۶ - تاریخ تمدن اسلام 
۷ - نبرد من 

۸ - قیام اسماعیلیه 

٩‏ - اسرار هیپنوتیزم 
۰ - خدا بد نده 

۱ - تاکسی پنج ریالی 
۲ - خاطرات یک تبعیدی 
۳ - آدمهای عوضی 


ژان پل سارتر 
عباس اقبال 

حمداله مستوفی 
اعتما دالسلطته 
محمد گلبن 

عباس اقبال و پورداود 
ذبیح‌اله متصوری 
ذبیح‌اله منصوری 
محمد گلین 
رشیدالدین فض‌اله 
رشید یاسمی 

رمان اشتفن تسوایک 
هزاره فردوسی 


دکترعبد الحسین نواب 

محمد علی تربیت 
اعتصامالملک 

از روی نسخه لیدن 

بالزاک 

ارنست همینگوی 

ناشنای 

شکیبایور 

شاپور ارین‌سژاد ۳ جلدی 

جلال نعست‌الهی ۲ جلدی 
کنسنفون وحید مازندرانی 
سدیدالسلطنه - احمد افتداری 
عباس اقبال آشتیانی 

کرد وری دبیرستانی ۴ جلد 
جرجی زیدان - کاظمی خلخالی 
آدولف هیتلر - عنایت‌اله بخشی 
شاپور آرین نزاد 

مجید یکتائی 

عزیز نسین ترجمه رضا همراه 
عزیز نسبن ترجمه رضا همراه 
عزیز نسین ترجمه رضا همراه 
عزیز نسین نرجمه رضا همراه 


۴ م زن بهانه گیر 
۵ - تف سر بالا 


۶ د بمن چه مربوطه 
۷ - سیاحتنامه 


۹٩۹‏ د نابغه هوش 

۰ - جفرافیای کامل ایران 
۱ - تذکره‌الا ولیا* 

۲ م‌آوای جنگل 

۳ د کرگد ن 


عزیز نسین ترجمه 
عزیز نسین ترجمه 
عزیز نسین ترجمه 
عنایت‌اله شکیباپور 
۲ جلدی 

جک لندن 

اوژن یونسکو 


رضا همراه 


رضا همراه 


رضا همراه 
رضا همراه 
رضا همراه 
رضا همراه 
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دادا۶| ادا 


آدرس : خیابان انقلاب - مقابل د 


شبهای پاسارگاد 
شوش ۲ جلدی 
سید رشید 
اخطارغوتی أ 


شاپور آرین 


2 


رمانهای تاربخی که 


ia 
3 
3 ۱ 
۲5 2 3 3 3 


دانشگاه - 
0 4 دم مس 6 
تلفن : ۳ - ۶۶۹۶۳۷۷۰ و ۱۹۳۲۷ 


انتشاد او 


ت 


نژاد 


تب 


۹ _ بهارستان : ۳۳۹۵۲۵۷۵ 


نظامی پلاک ۶۷ - طبقه اول 
۳۳۹۵۱۸۴۰۰ 


منتشر کرد 


است 
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1 
۱ 
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دنیای کناب 


